حا سنا وی 


ترجمه : مقصود فیض مر ندی ( دیلاق ) 


و 
رات سا رعا یکرت 


چاپ زن دگی 


جا سنجافی (سنجاق دافی) 


او زنی بودکاملا پخته . م.ودب و کاردان . هم غذاهای 
فر نگی را خوب درست می کرد هم غذاهای وطنی را . آنقدر 
بخانه خوب هیرسید که هیچ وقت لکه‌ای دوی پرده‌ها و گردی 
برروی آشیاء منزل دیده نمیشد . 

حتی اجازه نمیدادمن پیر اهنی دا که‌دو دوز پشت‌سر هم 
بپوثم . از همه جالب تراینکه خسیس هم بود و با نصف پولی 
که من‌درحال تجرد ز ندکیامرامی گذراندم به بهترین وجهی 
خانه را اداره میکرد . 

ازلحاظ هنرو استعداد نیز ذنی فوق‌العاده بود. لیاسهای 
بسیاد زیبائی می‌دوخت . باود کنیدا گر خیاط‌خانه‌ای ( سالن 
دوزند گی ) دایرمی کرد می‌توانست بهترین لباصها دا دوخته 
بهترین پولها دابگیرد. 

همسایه‌ها اغلب باومراجمه کر ده درخواست میکردند که 


۳ 


لباس برایشان بدوزد. البته تصور نفرمائیدکه او زن کد با نوئی 
بود وفقط بدرد خانه داری می‌خورد . نه چون این نوع زنها 
واوءاغیرقا بل تحمل هستند. او غیراز خانه‌داری دارای‌معلومات 
و مطالءات زیادی بودومن در متا بل او جون نتطه‌ای درداخل 
(ج) جيم بودم ! 

a E 
می‌بالیدم . ذنم ازموسیتی .نقاشی وسایر چیزها بخوبی آگاه‎ 
. بود و اغلب نظریه های او مورد قبول دیگران واقع می‌شد‎ 
حتماأ بعد آزشنیدن اوصاف متعدد ذنمتصور خواهید کرد که شاید‎ 
او از لحاظ فیافه مثل مادر فولادزده ,وده . نه اشتباه می کنید‎ 
او در عین حال زنی ذیبا و تو دلیرو بشمار میرفت فقط...‎ 

بلی فقط ... اما قبل‌ازاینکه این کلمه‌را برایتان تشر یح 
کنم باشنائی خودم با او که بازدواج منتهی شد اشاده‌اکمی کنم 

شبی فهمان یکی‌ازدوستان نقاشم بودم . دقنی من وارد 
سالن پذیراگی دوستم شدم تقریباتمام مدعوین حاضر بودند . 
با کسانی که آشنا بودم دست داده خوش وبیشی کردم وبا آنهاگی 
که‌آشنا نبودم توسط میز بان آشنا شدم و پس‌از این آشنائی روی 
مبلی نشستم ولی نشستن و بهوا پریدنم‌یکی شد. فریادزدم. 

- این دیگه شوخی نیست اینوخریت میگن! 

مدعوین از این سروصدا و گفتادمن مات ومبهوت شده 


بود ند ولی سوزن بزر گی نچنان در باسنم قرار گرفته بود که 


۷ 


قلبم ازسوزش آن تیرمی کشید میز بان که هو حه شده بو دپیش‌من 
هت : 
۳۳۹ مرک دنه باور کنمد که اصلا ماخدری از این 


موضوع ندأاشته و ندادیم انعااله که می بخ<شین ازشدت درد بخجود 


می بیچیدم از همه بدتر اینکه نمی توا نستم راه برم ولی از تجا 
خارج شده بمنز ام میر فنم ۲ 

در این هنگام دختر کی بزیبائی فرشتگان آسمان بیش 
من آ مده گفت: 

_ عذرمی‌خوام همش تقصیرمنه » من اون سوزنو اونجا 
انداختم وفراموش‌کردم بردارم . لطفا باون اطاق تشریف 
بیآورید تا سوزن رادر بیآودم. 

باهر زحمتی بود خودمو باون اطاق رسا نده روی‌تختخواب 
خوابیدم , زیبالی‌دخترك آ نچنان بودکه من دردخودم را 
فراه‌وش کرده با خود گفتم ؛ 

ای‌کاش این دلبر لك بجای‌فرو کردن سوزن به باسنم‌میخی 
توقلیم فرومیکرد دراین آفکار بودم که‌اوشرو ع به‌عمل کرد اول 
شلواد و بعدا سادر لباسهايم را در آورده دريك چشم بهم زدن 
جون جراح مأهری سوژن را در آورد. 

ولی من از اینکار داضی نبودم چه مصاحبت با او خود 
موهبتی‌الهی بود .برای اینکه او را باین زودی‌ها ازدست‌نددم 
و 


جطوری‌سوز نو در آوردین؟ او بير و زمندا نه گفت: 


۵ 


- نخی توسوداخش کرده بیرو نش کشیدم. 

دردسر تان ندهم گنتگوی ما گل انداخت بطودیکه وقنی 
دو نفری از آن اطاق خارج شدیم نامزدیمان دا بمدء-وین 
اعلام نموده دوماه دیگر رسماً ازدواج نمودیم ماجرا را از 
اول شرح دادم که وارد موضوع شده باشید وای در بارة(فةط) 
بلی ماجرای سوزن فقط بهمان‌روز تمام نشد. وقتی برایاو لین 
روز بعد از اندواج از خانه‌خارح میشدم او گفت: 

- عزیزم یادت نره وقتی میخوای خونه بیآی دو سه 
بسثه هم سوزن بخر : تو خونه لازم ميشه . 

چه نوع سوز نی‌عر در م؟ 

_ دو بسته‌ریز" سه بسته متوسط, ۲ پسته بزرك۴ بسته 
سوزن ته گرد. ۵ بسته همسنجاق قفلی بعدا يك سری هم سوزن 
خیاطی ازشماره ۱ تاشماده ۱.۸ ۱ 

يك پا کت بزرك سوزنل<اف دوزی ۱۰ تا هم جوالدود 
(جوالدوز) بخری کافیه جون هنوز تازه عروس وتازه داماد 
بودیم بهرسختی بود سوزن‌های در خواستی او دا بیدا کرده 
خریدم . يك هفته بعد موقعی که‌سر کارمی‌رفتم گفت : 

- عزیزم موقمی که میآی دو بسته سوزن کوچك... 

ولی حرف او را قطع کر ده گفتم 

- عزیزم‌من باندازه‌ی که يك‌خانواده درته‌ام طول‌عمرش 
بتواند سوزن مصرف بکنه واست سوزن خریدم . باور کن‌هیج 
خرازی این همه‌سوزن‌های جور دا يك جا نداشت. 


۶ 


_ ولی عزیزم من لازم دارم ! 

_ باشه می حرم . 

وقتی شب بخانه میا مدم سوز‌نهای سنادشی را خریده یا 
خودآوردم . او دو روز درمیان وسه روزدرمیان بمن سفارش 
خرید انواع و اقسام سوزن دا می‌داند و من هم بدون اینکه 
پدانم این سوزنهادا بچه مصارفی میرساند سوزنها دامی‌خریدم 
تا اينکه یکروز ازش بر سیدم: 

_ عزیزم این همه سوزن دابرای‌چه مصرفی میخواهی؟ 
آهی کشیده گفت: 

_ سوزن یکی اذ لوازم مورد ازوم هرخانواده است . 
فکرمی کنی من فقط بوزن‌هائی که تو میخری‌فناعت می کنم؟ 
گاهگاهی خودم هم می‌خرم باور کن اگر خودم نخر م اصلا 
پجائی نمیرسم ! 

زنم برای هر کاری از سوزن استفاده می کرد حتی نند 
جورابهاشم با سوزن محکم کرده بجای هرد گمه‌ای که‌از لباسش 
کنده می‌شد از سوزن استفاده می‌نمود . وعجیب اینکه میدیدم 
ذنم مخصوصاً دگمه‌های لباسش را کنده بجای آنها سوزن 
میز ند. سین زنم اون سینه‌های عالی بشکل جاسنجاقی بزركو 
متحر کی در آمده بود . باین‌هم اکننا نکرده اغلب برش‌های 
لباسش را نیز با سنجاقهای ته گرد و سنجاق قفلی بهم می۔ 
چسبا نید . 

فرو رفتن سوزن درفسمت‌های مختلف بدن من يواش _ 


۷ 


يواش بمرحلهٌ جدیدی وارد شد وقتی میخواستم لباس بپوشم 
سوذن بنذم می رفت وقتی می‌خواستم بجائی تکیه بکنم‌سوزنها 
با خارت وخورت توی جانم قراد می گرفتند حتی دقتی می- 
خواستم کفش‌هایدم پا ئی را بیوشم از این بلیه در امان نبودم 
و وفتی من در خانه بودم اعلب صدای آی مردم , آی هلاك 
شدم » بدادم برسین بهوا بسود. حتی توی آشپزخانةٌ مسا نیز 
مشت مشت سوزن گیرمیامد . و وقتی میخواستم غذا بخورم‌اول 
توی غذا به جستجوی سوزن می پرداخدم و بعدا شروع بغذا 
خوردن می کردم ولی این جستجوهای من همیشه بی اثر بود 
جون حدافل ۱۰ - ۷۲ ۷ سوزن از دهان ولای دندا نهایم 
بیردن می کشیدم دیگه زبان و دهانی برایمن باقی نما نده‌بود 
زنم‌سوزن دابهتر از نمك‌برای غذا بکاد می برد .البته‌مخصوصا 
این‌کار دا نمی کرد چون سوزن توی خانهً ما زياد بود هرقدر 
هم که دقت میکرد از توی آبگوشت گرفته تاتوی فنجان قهوه 
وجای سوزن بیرون‌میاًمد. 

باو جودآنکه وان حمام دا قبلا معاینه می کردم وی 
بیاد ندارم بدون اینکه جند جا از پدنم زخمی نشده از حمام 
بیرون آمده پاشم  .‏ 

حتی تو لیوان آب خوردن هم گاهگاهی چندتاه‌وزند-ی 
گیرمیآورم. 

هردفت هم بز نم اعتراضش میکردم می گفت: 

- آخه مگر ممکنه خونه‌ای بی سوزن باشه ! 


۸ 


دیگه ۳ رخا ذه ما رفت و آمده نمی کرد دوستان زم 
که‌برای اولین بار بخانه مامی آمدند واز موضوع مطلع نبودند 
یا با آمیولانس داهی بیمادستان می‌شد ویا اذطریق آتش نشانی 
باولین بیمادستان دهسیادهی گشتند, 

باو جودآنکه دقت می کردم مهما نا نی که بخا نه ما میآینه 
مدون برداشن جند زحم ازخانه ما بیروك بروند هیچ ووت 
دراین کارموفق نمی‌شدم. آذهمه جالب‌تر موضوع مسائلز ناشو ئی 
و عشق بازی ما بود . وقئی او دا تنك در آغوش می گر فتم ۳ 
در رویاها غرق می‌شدم بصدای‌فر و دفان سوذنی از جأمی بر یدم 
و :1] نجا که قدرت داشام فریاد میزدم . 

لباس زیر؛ کرست » شورت و همه و همه جای او بر از 
سوزن بود همانطوریکه میدانید هیچ عشتی نمی‌تواند سوزش 
سوذنی را دربدن انساث جبران کند و نادیده بگیرد. 

شبی اذشبها وفتی وارد رختخواب شدم سموزن بزد گی تو 
بد نم رفت فریادزدم آی كمك ...كمك 

TE‏ و 
سوزن لحاف‌دوزی بودیجای‌حساس دیگری ! از پدنم واردشد. 
آخرین سوزنی که آ نشب وارد بدنم شد جوالدوزی بود و بعدا 
ھر حیزرا هميد م وفتی جشم باز کردم خود را روی تخت 
بیمارستان ديدم . دکترپس اذمعاینه دقیق گفت : 

_ متاسفانه شما از ۲۳ جا زخم برداشته‌اید ۱ 


و وفتی دکتری که از بد نم عکس بر‌داشته بودآ نراخوب 


۵ 


نگاه کردفریاد زد , 

- این دیکه‌جه جودمریضه؛تمام استخوانها ر گها.حتی 
ا ا نها نف را سوزن پر کرده زنم فقط یکباد بدیدن‌من 
آمد موقعی‌هم که می‌رفت پرستادان مجبود شدند مقداد زیادی 
سوزن از دوی ذمین جمع کنند. 

من‌هر گز بخانه‌ام بر نگشتم. 

قرار بودچندروزدیگه او بچه‌ای‌بدنیا پیآورد . خیرداده 
بود که برای دیدنش بروم ولی من از ترس سوزذنها دیکه 

بسراغش نرفتم . بمدا شنیدم بچه‌ای بدنیا آودده که بیشتی 
بيك کیسه محتوی سوزن شبیه است تا بيك موجود زنده ! 

حالا هرسه ماه به سه‌ماه مرا تحت عمل جراحی دراد 
داده هردفعه ۳ _ ۴ تاسوزن از بدنم خارج می کنند و امسال 
بیستمین سالی است که من بچنین عملیات جراحی تن در 
میدهم . 

۳ وجود این خاطرات ذن عزیزم هنوز از دهنم خارج 
نشده است . جون‌وفتی‌عطسه ویاسرفه‌ای میکنم سه‌چه‌ار تاسوزن 


وسنجاق قفلی از دهانم رون میر بر ندا! 


۱ ٠ 


بك میہمان آمریکائی بمنزلمامیا ید 


برای آنکه دین خودم را در برابر مهمانی نهاری که 
مسترفرانك بافتخار من و زن و بچه‌هايم داده بود ادا کردن 
وزير لقمة این خادجی اة باشم در موقع خداحافظی‌ضمن 
۔ تشک از زحمات او و خانمش گفتم : 

. خواهش می کنم شما هم شبی از شبها با صرف شام در 
بنده مثزل قرین میاهاتمان نمائیه . 

و وقتی آةای فرانك و ذنش یکصداگفتند : 

انشاالله خدمت میرسیم . 

کم مانده بود سکته ناقص کنم.چون‌من در حقیقت‌تعادف 
شاء‌عبدا لعظیمی کرده بودم و بچشم خ-ود میدیدم که تمأدفم 
گرفته است ۱ 

آقاىفر | نك‌ادامه‌داد : 

- انشاالله بعداً تاریخ آنرا بعرض شما می‌رسانيم . 

ادلین کار من پس از آنروز این شدکه موضوع را در 
محله بگوش‌همه بر سا نم .وقنی در داه بآشناگی برخوددمی کردم 
گنت : 


بدون معدمه می 


۱۱ 


- خبر ندادی ؟ هفته آینده‌چند مهمان آمریکائی بخانه 
ها خواهند آمد . 

و بدین آر یت آمدن آمریکائی‌ها در عرض جند روز 
بگوش‌همه سا کنان محله خودمان و سایر محلات دسید . جواد 
۳ بقال سر کوچۀ خودمان هرروز که مرا میدید می‌درسید : 

ببینم آقا مظفر شنیدم که چند نفر آمریکائی برای 
مهما نی بخا نه‌تان خواهد آمد آ يا این موضوع حقیتت داره ؟ 
و من در حالیکه بادی در غینب میانداختم باافتخار هر چه 
تمامتز می گفتم 

- بله ... پله بله . من جند روز دیگه جند نفرمهمان 
خادجی دارم . 

ا هن هت تن طبه دوم آیارتمان ما بود . 
باور کنید آقا صبری اذشنیدن این‌موضوع کم مانده بود دقمرك 
بشه | اینکه بکروز سر بله‌ها رودر دومن ایستاد و درحالیکه 
از شدت حسادت هی‌خواست مرا تکه تکه کند ! با لبخندی 
ساختگی گەت : 

- هون تبر يك میگفتم‌مظفر آقا شنیدم که مھمان‌خار جى 
میخواد خونه‌ات بیأد ٍِ» 

۱ و من بدون تأمل باهمان گردن برافراشته خود جواب 
دادم : 
- بله ... بلەچله من‌جند روز دیگه چند مهمان خادجی 


دارم ۰ 


۷۲ 


حتی بعضی از هم محلی‌هامون این‌طور شايع کرده‌بودند 
که مظفر ةا مهمان وفلانی نداره . این حمه را سوار کرده که 
بال و قصاب و نانوا بهش بیشتر نسیه بدن ! 

و محمد آقا دوا فروش گفته بود که : 

مطفر آقاچاخان‌می کنه من از ماجرا خوب‌خبردارم. 
او يك نفر از دوستانش راکه شبیه آمر یکائی‌هاست وحنی‌پاشم 
جلافه میخواد بخونه‌اش بیاره و بما بجای خارجیغا لب گنه‌در 
حا لیکه نمی‌دو نه با این کارها نمی تو نه ما را گول بز نه ! 

و من که اینها دا می‌شنیدم با خود می گفتم ؛ 

- باقه بگذار این آمریکائی‌ها بیان او نوخت نمی گذارم 
این هم‌محلی‌های بی‌معر فتم حتی از جا کلیدی در هم اونها را 
یگاه کنند . اگر من اینکار را نکردم متفر سه کله نیستم ! 
باوجود این دفتی باهم محلی‌هام بر خورد می کردم حتی اگر 
آنها از بدی هوا شکایت می کرد ند من فوراً می گفتم ۱ 

- می بینند شا نس ندادم‌درست‌موقمی که‌او نها میخوان‌بیان 
هوا خراب می‌شد .و حتی اگر کسی حرفی هم نمی‌زدمن‌دشته 
کلام را بدست ۳3 فته می بر سیدم . 

پپینم امروز بادون میا ید ؟ 

اگر می گفتند . بلی امروز هوا خراب است فور 
می‌گنتہ : 

- دیگه این هوا هم شورشو در آورده فردا که مهمانان 


آمریکائی من میخوان بیان چیکارشون بکنم واگر می‌گفتند : 
۱۳ 


سانه باون نمی آد فور 1 می گفتم ٤‏ 

_ خدا را شکر. . . خدا شکر فردا من مهمان‌خادجی 
دارم خدا بهم دحم کرد والا کلی خجلت زده میشدم ! 

تا اینکه‌کاد بجائی رسید که دوستان و آشنایان قبل از 
اینکه با من سلاعو احوالیرسی کنند می‌بر‌سیدند : 

- مظفر آقا جطورشد مهما نهات اومدن یانه ؟ 

من هم در طول این مدت دست رودست نگذاشته بودم و 
بثعا لیت خود ادامه میدارم ۱ 

حهی برای آنکه این موضوع را پسمع افو ام دور و 
فزديك خودم که بعی درشهر ستا نها و برخی در مما لك‌خادجی 
بودند و۵ ۱۶-۱ سال بود که خبری‌ازز نده‌ومرده‌شان نداشتم پر سا نم 
طی‌نامه‌های مفصلی آمدن آمریکائی‌ها دابرای صرف شام با نها 
خبردادم ودرست همزمان با این‌کار خبر آوردند که مهما نان 
آمریکائی شنبه آینده خواهند آمد . 

ذم بشنیدن این خبر چون میرغضبی بباخواسته‌مراچون 
محکو م باعدامی که ه‌یبخواهند آخر دن آرذزویش را بر آورده 
بکنند و سئُوالاتی‌ازاومیکنندهخاطب‌قرادداده گەت , 

- جمل‌دزاد مر تیه بهت گفتم که این خونه وامونده را 
ءوض کنیم و لی مگر گوشت باین حر فها بدهکاد بود حالا که 
آمریکائی‌ها دا دعوت کردی میخوای تواین مرغدونی بیاری و 
ازشون پذیرائی بکنی ؟ یه حرده آبرو و حیئیتی هم که بیش 
سروهمسایه داشتیم آزبین خواهد دفت‌بگو ببینم چیکار میخوای 
بکنی 


۱۴ 


ومادرم در نقش يك‌مادر شوهرتمام عیار درست مثلاینکه 
من‌عر وسش هستم‌رو بمن کرده برسید : 

- آبروه‌ون‌تو محله‌میره.ا گر خادجی نبود ما نعی نداشت. 
ماجطوری می‌تونیم اذاو نها پذیرائی‌کنيم اونها اصلا بفکر شون 
هم نهیدسه که مادرخانه‌ای زند گی می کنیم که بیشتر بهمر غدو نی 
وطو یله گاو و گوسفند ۱ شبیه‌تا باطاق وخانه مسکونی ! 

و بمد ازاین گنتگوها بودکه جنك‌های‌داخلی ! درخانهما 
بر اه‌افتاده وردز بان همه گردید . حمی شبی که رجبآقا واهل 
وعیا لش بخا نه‌ما آمده‌پودند باز بين من‌و زنم برای این موضو ع 
دعوابراه افتادذنم می گفت : 

- واسیه کدوم‌خو نهو انا ثیه‌رفتیمهموناو نم‌مهمون خادجی 
دعوت کردی ماتوی خونه مون خشکه گیر نميآدیم بخودیم تو 
رفتی‌او نها دابرای مر غو قسنجون ۱ دعوت کردی ! 

ومن که میدید م رفتنم بآ نجا اشتبا‌ی بزركو دعوت‌از آ نها 
اشتیاه بزر گتری بوده گفتم : 

- با باجون ولم کن واله که دیوو نه‌شدم . مگر من اونها 
را دعوت کردم ؟ 

اونهاما رابنهاردعوت کرد ند وموقع خداحافظی‌هماظهار 
علاه کر دند که بخانه‌ما بیآیند خر من می تونستم بگم چون ما 
اسبابو اثاثیه نداریم بخونه‌مان بیآین ؟ 

آ یامی تو نستم بگم که ازداختن خانه‌ای‌چون مرغدانی در 


۱۵ 


پیش‌شما شر‌مندهايم + اینها داکه نمیعد گفت اونها گفتنه من 
هم گنت : 
قدم رو چشم شر‌مائید خانه خانهٌ خودتون است . 
گذشته‌از اون‌او نها واسیه‌خاطر من‌میآن با داسیه خاطر 
اا ثبه‌منزلوا گرانائیه بخوان که خودشون‌دارند . اونها واسیه 
خاطر من ميان ۱... 
و مادرذ نم در حا لیکه سینه‌سیر کر مرایا يك مشت 
جپ‌ناك اوت کند برسید : 
خوب پس میان که شما را ببینند؟! 
بله واسیه دیدن من ميان . مادر ذنم دهعههای سر 
داده گفت, 
آخرترا خدا خودت بگو این‌ریخت شلم‌شور بای‌تو چه 
جای‌دیدنی داره ؟ 
این که ربخت و قیافه نیست این اسکلت محر که ۱. و 
من با خشم گفتم ك 
قدر زر زر گر بداند قدر . 
و لی‌مادر زم جنان چشم غره‌ای بمن رفت که فوراً حرفم 
راعوش کرده ازدجب فا برسیدم : 
دجبآفا بگوآیا او نها برای اسباباثائیه میآن؛دجب 
آقا آهی کشیده گفت : 
- نه‌اونها مانا يك‌خانواده ترك دا از نزديك تماشا 
کنند . 
۷۱۹ 


اونها در حقیقت بخانه توکه نمونه‌ای از يك خانه ترك 
است میایند و تو حق ندادی همه ما دا دسواکنی . آخه مرو 


حسابی توکی باشی که با اونها رفت و آمدبکنی ؛ 

برای کدوم اسباب و اثاثیه‌ات مینازی که از او نهادعوت 
کردی ۰ آخه بگو ببینم کو اون جارو برفی‌هائی که تو خونه 
او نها هست و در خونه‌های ما اصلا پیدا نمی‌شه؟. 

من که دیکه بد آورده بودم باخو دگفتم ۱ 

- وای‌رجبآةای‌بی ناموس‌حالااینهم شده‌دشمن خو نه‌زاد ! 
دیروزیه جاروی‌پرقی دست سوم اونهم بافساط خریده‌حالادهی 
از جارودم‌میز نه! و دريك آن این خر که مظفر آ5( می‌خو آهد 
خانةٌ خودش دا بعتوان يك انه نمونه ترك بامریکاگی‌ها نشان 
داده ما را رسوا کند در محله بیچید واغلب هم محلی‌ها تصمیم 
گرفتن بمنظورجلو گیری از این کار که نوعی‌خیانت ! محسوب 
می‌شد به‌پلیس شکایت‌کرده از ادامۀکارم جلو گیری کنند ۱.. 

با خودم گفتم « دیدی چیکار کردی؛حالا چطوره ترا 
بداد کستری بکشاناد و اونتدر از بله‌های داد گستری بالا و 
بان بیآرن که از هرجه آمریکائی و آمریکائی زاده است‌متنفر 
بشی ؟ ولی ببینم مگر خونه من خونة يك نف تر لك نیست ؟ 

ولی اونها معتعد بودند که ؛ 

_ درست استکه خا نه‌تو هم خانه‌يك‌تر ك است و لی‌خانه‌ای 
نیست که آنرابخادجی بتوان نشان داد . يك روز عصر دخش 
الکن‌جواد 5 بقال حو نه ها امه بمن گفت ۲ 

۔ باپام سلام‌رسوند۱.. . 

_ خوب جی گفت ؟ 


۱۷ 


- بایام گفت گویا خونه شما مهمان خادجی می‌خواد 
اد 

ا 

- بابام گنت . شما اطاق بذیراگی ندارین ! مبل استیل 
ندادین ! بوفه ندادین با بی‌حوصلگی گفتم : خیلیخوب بعدش . 

با بام‌سلام زونه گت : من‌دیروز يك دستگاه یخچال 
۸فوت نفتیاو نم بافساط ۰ ۴ماهه خریدم . 

حوب بعدش . 

_ بابام گنت بهتره آمریکائی‌ها بخونةما بیآن . 

یادم نمی آد پس‌از شنیدن‌این حرف جطو ری دخترك پینوا 
را دنال کردم فقطیادم میا ید که دختر جواد آقا بقال در اش 
شو کی که بهش‌وارد شدمدتهاازخانه بیرون نمی امد ! 

هر صیح و عصر باز نم» باز نی که ۲سال تمام با هم زن-ه گی 
کردهو کو چکتر ین گله‌ای بین مان نبوده دعوامی کردیم و زنم 
قصدداشت با گذشتن ازمهر ,هاش طلاق‌بگیرد ! ا 

صبح یکی‌از روزهاحسن آقاتاجر» یکی‌از دیش‌سفیدان 
محاهمان بادداشتی نوشئه و برایم ارهداده‌بودکه متن آن 
جئین بود . 

برادرعزيزم مظفر آقا ؛ 

- بطوریکه خبردارشده‌ام گو یاجندنفر آمریکائی بعنوان 
بازدیداز خانه‌شما که نمو نه‌ای‌از مك‌خانة ترلاست مهمان شما 
خواهند بود . از[ نجائیکه اینسئله جنبه‌مای داشتهو ءهمانان 
شماروی آن‌تفسیرهای زیادی‌خواهند نمودو ازطرفی شما قادد 


۱۸ 


زو آهید دود نهارا جه‌از (حاظمادی وحه از لحاظ معذو ی تأ 
سرحد کمال قانع کرده بخوبی بتوانید ازکارهای سری آنها با 
خبرشوید اذا ازشما خواهش‌می کنم‌مهما نان خودتا نرا بخانه‌من 
بغرستی‌دمن دراین کارها خبره‌امو حاضرم‌تمام مخارجی‌را که‌تا 
تا کنون‌متقیل شدها رد قبا بطور نقد تقدیم كنم ۱ 

نامه‌را پاره پاره کرده بصورت آورنده زدم و موقعی که 
فردای آنروز سر کوچثمان با حسن آقا تاجر برخورد کردم 

- مظفر آ5ا جراعصبا نی‌شدی؟مگر من حرف بدی‌زده بودم؛ 
دراین موردکه یك امر ملی است خونه من و خونهٌ تو نداره 
همانطودیکه میدانی امسال دخترم از مدرسه آم‌ریکائی - 
ها فارخ التحصیل شده و بخوبی آمریکائی !حرف میزنه‌تو 
خو نهشماحتی کسی بیدا نمی‌شه که او کی۰( 0.6) ویس (۷۲۵8) 
را بخو بی تافظبکنه ازاو نها گذشته دیروذ يك کمد خیلی جا لب 
خر يده ام تو خو نه‌ماهم که‌میدو نی ازضبط موت گرفته‌تار ادیو گر ام 
واز جارو برقی گر فته تاد رك زودیز ! بره‌از همه‌اینها که بگذدیم 
ماحاضر بودیم پول دستی‌ام بهت بدهیم مر کت‌جیه ؛ چرا لج 
بازی‌می کنی؟| گر اذخدا غیر اذ اینها بخوای‌باید بلای آسمانی 
بخوای ا... 

پس از جواد ا بقال و حسن آفا تاجر عد دیگری 
بعنوان داشتن ماشین رختڈوئی ۰ اجاق گاز دیكذودیز با 


در جه م<صوص !د با در <ه4 حرارت بخار مطءّن جاروی 


۱۹ 


بر کی و هزاران جیز دیگرکه تا آن زمان من مادر هرد 
کارمند.اسامی‌شانرا نشنیده بودم نامه‌هائی نوشتند ودرخواست 
کردند که من آمریکائی‌ها دا بخان آنها ببرم ولی من ذیر 
بار نر فتم . 

حتثی ذنم با این نظریه که مهمانان رابخا نه مجللی‌ببرم 
موافق‌بود و لی من گم ۱ 

- توکه خوب باخلاقاین مردم واردی ا گر ما او نهارا 
بیکی از خانه‌ها بیرم واسیه خاطر رز ما هم که شده 
فوراً باو نها خبر میدن که آن انه خ انه مائیست . 

مادر زنم که زن عءاقلی است گەت . 

حق با مظفر آقاست اگر من هم باشم میگم . آدم 
نمیو نه ت رازی را از خادجی‌ها بنهون نگهداره ۱ ..۰ 

تا اینکه جمعه شد و ما اهل خانه با تشريك مساعی هم 
ضمن خانه‌تکانی تنها اطاق مانرا نیزر نك کر دیم ہا اینکه خبر 
آوردند آمریکائی‌ها بعات گرفتادی فردانه شنبة آینده‌خواهند 
آمد . 

پشنیدن این خبر نفس ءمیقی کشید یم چه يك هفتةُ تمام 
دقت داشتیم که خانه دا ,هتر تز ین کنیم برای خرید فرش و 
اثاثیه بطود فسطی بچند جاسر زدم ولی چون اعتبار و شناس 
نداشتم بهم ندادن فقط یکی از دوستانم که خیاطی‌بود حاضر شد 
چند دست اباس بطور قسطی در اختیارم بگذارد! با خود 


گنت 


Xo 


خوب بثرض ایذکه‌اینها دا خریدم‌اونها دا بجای مبل و 
فرش که نمی‌تونم بچهاد دیواداطاق بزنم. پس بهتره از خیرش 
بگذدم . 

من از آمدن امریکائی‌ها و<شتی نداشتم وحشتم از هم 
محلی‌هاو اهلو عیال خودم بودکه دائهاً در باره اعتبار و ادزش 
خودشان داد سخن میدادند . 

من ساز ۵- روز دو ند گی و باواعطه کردن جنددوست 
و آشنا عوفق شدم يك دونه‌قالی قسطی و يك لوستر دست دوم 
فسطی خر یدادی کنم درهمین موقع خبر آوردندکه امریکائی‌ها 
شنبه آینده خواهند آمد و ضمن عدر خواهی اضافه نمودند که 
که شنبه آینده صددرصد خواهند آمد . 

يك هفته‌تم‌ام گذشت و آمدن دوستان من به‌يك فده دیگر 
موکول گردید . زنم که ازاین بابت ناراحت شده بود گفت : 

در آمدن اینها ماجرائی هست اینها هم درست مثل 
کمك‌های امریکا هستندامعلوم نیست جه وقت ميایند !.. 

کت 

حتما یکی از امالی محل که با ما دشمنی داشته باتشریح 
وضع ز ند گی ما و بیان اينکه حبّی یك دونه صندلی هم برای 
نشستن ندادند آنها دا فریب داده بخانهٌ خودش برده است . 
ومتعافب این حرف من ذنم ,مادرز نم ومادر خودم شروع بداد 
«وقریاد گردند . 


"نم می گفت : 


۱ 


وای بی شرف‌ها دس ماخر بودیم که ابنمدر ذحمت کشیدیم 
زحمتش بدرك تازه ما واسیه پنجره‌ها هم پرده خریده و اطاق 
ر ار نك کرده‌ايم مادرز نم می گفت 

حدا جدم حسودو کور ۹ انشا اله وسر م۵ . 

ور ام می گفت : ۱ 

بقر ضش اینکه ایجاهم برآن ۳ لباسی که لايق ]نها باشد 
نداریم که بتن‌بکنيم . 

وی وفتی بدا نید که من۸سر عا دارم می‌فه‌مید که تهیه ۸ 
دست لباس او نم در آن تنگنا جمدر بر ایم درد آور بوده‌است . 
و باذذ نم بدون در نظر گرفتن وضع من می گفت : 

با ین امروذ درم يك دونه هعر توالت و مه_داری (سوازم 
آرایش خر م ومادر حودم میگفت : 

مظفر , يدون وآ گاه‌باش اگرزنت توالت کنه منم با ۵ 
توالت کنم!ومادد نم م ىگەت : 

پس منم ما نتوی زمستانی میخوام : 

آخه مادر‌جون حالا که ۳ وتا َ4 

میدو نم ولی نباید فرصت را ازدست داد الا که‌فر‌صنی 
بیش آمده با بد حدا کثر استفاده را بکنم وهن دردل با ینکارها 
فاد مہ خی ددم حون از آمدن امریکائی‌ها هنور حبری یود 
واینها بگدیگر را لت و یار هی گر دند . ۴ دسئور نیمه لباس )< 
مانتو می‌داد ند راو جود آن که جرل هفته‌ای برای درست کردن 


¥ 


ی خی وو 

من که اوضاع راچنین دیدم با خود گفتم 

تومملکتی که کت‌وشلوار رو کرایه بدن غیرممکن نیست 
که اشیاء منزل را کرایه ندهند . و بدتبال این اندیشه بچند‌جا 
مرزدم ولی دنت آخر دست ازیا دراذتر بر گشتم ۱ چون کسی 
حاضر نبود اثائیه منزل کرابه بدهد ! 

ناجارا بیش دوست و أشنا رفته گفتم 

رفا الهی که دور سر‌تون بگردم ۰ الهی بیش مر گتان 
بشم . قراره جند روز دیگه چندنةر مهمون خادجی بخونمون 
بیآن نمی خوام | برو و حیثیئم بیش او نها بره آ خه میدو نید ] برو 
وحیئیت من آ ڊرو وحیئیت شماهاس بیا گید و محض رضای خدا 
و بیغمیر و برای سلامت خانواد؛تان اذمن دستگیری کندد ! و 
اشیائی راکه لازم دادم بمن قرض بدهید . من آنهادا بیش از 
یکش لازم ندارم قول میدهم که ]نها راصحیح و سالم بشماها 
پس بدهم امیدوارم روزی روز گاری من هم بتوانم جیران این 
محبت‌شماها دا بکنم . یکی از آن میان گفت : 

باشه من قالی بزرگی دا که چند روز بیش خریدم بهت 
میدم پشرط آنکه پولی پیشم بگذاری وایثرا نیز یاد آور شوم 
که | گر کوجکترن لکه‌ای روش بیفته پولتو پس نمی‌دم خواه 
ناخواه قبول کرده ,س ازدادن ,ول قرارشد در روز معین قالی 
رابخانه ببرم . یکی دیگر ازدوستانم گفت : 


۱ من هم بخچالی را که تازه حر يدم دهت دم البته‌در 


۳ 


همان روز و نیمساءت قبل از آمدن آنها دنیمساعت بعد از 
رفتندان ھم پس میگرم! 

۹ چشم الهی دورت بگردم. 

دردسرتان ندهم هریکی باشرایطی (-واذمی از قبیل 
ماشین رخت شولی , ضبط صوت و دیگ زودیز! دادند. 

ماپس از گرفتن اشیاء خانگی بمنطم کردن آ نها پر دا ختیم 
وجدیت کردیمآ نهارا درجاهائیکە‌چشم گیر تراست قرار دهیم . 
حمل همه این اشیاء تاانداده‌ای بسهولت انجام شدفقط جادادن 
تخت خواب استیل یکی ازهمسایگان بدرما را در آورده اصلا 
من تخت خوابی از کسی نخواسته بودم بلکه زام برای آنکه 
اطاق خوابی ۱ هم داشته باشیم | نرا از همسایه دیوار بدیوارمان 
عاریه گرفته بود. 

خانم همسایه می گفت : 

تن نیکو کاری را دوست دارم حوشم مياد دیگران را 
خوشحال کنم . هر بچه‌ای را که در محله ختنه !کنند این تخت 
را می بر ندشماهم ببرین استفاده کنید!.. 

نیکوکاری خانم همسایه بيك طرف جاپیدا نکردن‌برای 
گنجاندن این تختخواب استيل قدیمی يك طرف . تا اینکه 
خا نم‌مخلص نقشه‌ای کشیده‌در يك آن کر یدود خا نه‌دامیدل بسا لن! 
بذیر آگی نم‌ود! 

شب شنبه بود که تمام اشیاء عادیتی را جابجاکرده فقط 
یخچالو گرام مبله باقی ما ند. دقتی نظر چندنفر از دوستان‌را 


۳۳ 


در باره خانمان برسیدم گفتند. 

_ ماشاالله.واقعا که عالی‌شده . درست مثل اطافهای‌فیلم 
های آمریکاگی است که‌توش هنر بیشه‌ها بازی‌می کناد!.. 

یکی از آن ميان گفت 

_ فقط یخچالراکم داری !. 

_ اونم خواهیم آوردصاحب ب<چال فول داده است که 
نیمساعت قبل‌از ورودمهما نانم آ نرا بخانه‌مان پیآورد... 

و درست‌موقعی که ما باذحمت‌هر جه‌تمامتر گرام میله زرك 
یکی از دوس تًا نمان را از پلەھا بالا میبردیم آمریکاگی ھا سر 
ر سیف ندا 

شما می‌توانید وضع خانه, من‌وجندنفر < مال را در حال 
کدمکش پیش چشمتانمجسم کنید. چند بار بر بخت بدخود نفر ین 
کرده با خود گفتم : 

_ لف براین‌شا نس ١‏ تف بر این بخت , عجب جائی گیر 
افتادیم . 

از بدشانسی رادیو گرام مبله هم از درب ورودی ما تو 
نمی‌دفت آمر یکائی‌ها او نطرف گر ام ما این‌طرف گر اموخود گرام 
در وسط واقع شده بود . باهرزحمتی بود گرام دا بازوروفشاد 
واردکردیم و بهمانان تعارف کردیم که وارد شوندولی از زود 
خستگی کم مانده بود درهمان حال بیهوش‌شده‌نقش زمین شوم 
ازهمه بد آر وقتی اونها دا توی سالن پذیراثی ! بردیم متوجه 
شدم که قسمتی ازپشت گرام درهم‌شکسته‌است!... 


۵ 


زنم بدیدن مهما نان باستمقبالشان آمده در حالیکه‌مسیو_ 
مسیوها را پشت سرهم تکراد میکرد ابتدا ]نها دا وارد اطاق 
خواب ۱ کرده سپس مهمانان را بسالن بذیرائی فعلیو کر یدود 
سایق داهنمائی نمود! 

هنوز خوب جابجا نشده بودیم که صدای بهم خوردن 
درب منز لمان بگوشم رسید . و وقتی خودم دا بعجله بحیاط 
رساندم متوجه شدم که صاحب یخچال] ذرا با کمك چند نفر 
می خواهند از درب کوجك خانه ما بداخل بیاودند هر چی 
الث‌اس کردم. خواهش کردم که با بامن‌ازخیر بخچال گذشتم 
ولی نتوانستم صاحب بخچال‌راقا نع کنم او می گفت : 

اختیار دارین من وظیفه دارم که این کار را 
بکذم. تودر ۰ ۴ اليك مر تبه ازمن خواهش کر دی‌مگر ممکنه! | نسان 
باید با| نسان‌رو ابط نزديك داشته بدردهم بخورد. ومن بدبخت که 
نمیدا نستم‌چه کنم تسلیم شدم با ینده امرریکا ئی‌هاورودیخچال رادر 
آن‌ساعت ثب ج کو نه تلقی‌خواهند کردفکرمی کر دم که. 

دوستم رو بد؛حمال کرده فریاد زد . 

- واسیه جی معطل شدین؟یالا بجنبید . فور او نوازدر 
رد کرده بسالن پذیرائی‌ببرین ! در همان حین دختر صاحب 
یخچال که يك خط در میان انکلیسی میدانس_ت چیزهائی 
بامر یکائی‌ها گفت. منکه‌قبلا متر جمی‌برای‌این کار آورده بودم 


از او برسیدم . 


دصر ه چی‌می گفت؟ مت جم گفت. 

- دحتره بهشون گفت ؛ 

ماتركها خیلی‌ددست دادیم بیکدیگر كمك کنیم چون 
دوست‌ما بخچال نداشت‌یخچال خودمان‌را باو بعباریت دادیم و 
تمام این‌اشیاء هم که‌دداین منزلاستءاریتی‌است ! ازشنیدن‌این 
حرف کم ما نده بود دیوانه شوم خواستم توصورتش تف کنم ولی 
بعدافکر کردم امریکائی‌ها چه‌تصوری خواهند کر ددراین‌موقم 
پسرم بمن نزديك شده گفت : 

- باباجون اینها که آمریکائی نیستند ۱ باعجلهیر سیدم: 

از کجافهمیدی ؛ 

- آخر با باجون مگر توفیلم‌ها ندیدی. امریکائی‌هاطپا نچه 
دارند ؟لباسی‌کایوگی دارند . کلاه تگزاسی دارند اینها که هیچ 
کدامش دا ندار:ن-د پس جطوری امریکائی‌اند؟ با عصیا نیت 
گفتم : " 

- بروپسرم برواینها خالس ومخلص امریکائی‌اند ! 

_ اگروافعا امرریکائی‌اند با هم يك‌دوررااندرل برصند 
تماشا کنیم ! 

ودراین موقم بود که رخنه‌ایلو تبادمخلص بسا آن‌پذیرای 
شرو ع‌شد. یکی‌از دوستان روبمن کرده گفت. 

- همه‌اهل‌خانه‌را بهشون نشون‌نده اونها برازینهانی که 
ماداریم ومی‌تونیم باچند رغاز حقوقاداده ۱۲-۱۰ نفررا زنده 


نگهدادیم وی ھی بر اد کف 


YY 


این بهتر ین نصیحت بود و لی هگر می‌شد بازن جماعت 
طرفشد اهل وعیال بنده چنانکه گوئی برای عردسی میرو ند 
لیاسهای رنگاد نگ‌بوشیده موهادا فرزده. وبا توالت غلینطی که 
که کرده بودند خیس ازدیگری‌وارد سا لن‌شد ند ۰ 

حمّی مأدر زام جوراب هم نبوشیده بود . ! 

پس‌از مدتی‌حرف زدن آ نها دابرای صرف شام باطاق 
هار خوری ! راهنماگی کردیم . وهن «رای آنکه ژستی گر فته 
باشم بطر ف یخچال رفتم و لی هر قدر فشار آوردم آ نرا نتوا نستم باز 
کنم . و وفدی‌خوب نگاه کر دم متوجه‌شدم که اصلاتو اون اطاق 
بر یزی‌نیست که ما باصطلاح یخچالرا وصل کرد باشیم ز نم که 
چنین دید گفت : 

_ به گرام وصل‌کن . 

بطرف گرام دفم‌اصلا نتوانستم آنرا بکار بیندازم ,طرف 
رادیو دفتم اصلانتو | نستم‌روشنش كنم . و در آنموقع بود که با 
خود گفتم ب 

_ ای‌دل غافلمن بایدطرز بکار انداختن و استفاده از 
آنها رانیز یاد می گرفتم. آ مر یکا ئی‌هاهم بدونمکث‌می‌خندید ند. 

دداین موقع‌برای آ نکه خیط نشم بار دیگر به یخچال یورش 
بردم‌اما این‌بار غیر از آنکه موفق بباز کردن درب آن نشدم 
دستگیرهاش را هم شکذم ۰ آمر یگائی‌ها از زور خنده از روی 
مبل‌بزمین افناده درست مثل بچه شیر خواره دست ویاه‌یزدند: 

دراین موق که خیلی ناداحت شده بودم رو بز نم کرده 


کنتم . 


۸ 


. حالاکه می‌بینی من خیط شدم توتلافی بکن بلندشو و 
اون ماشین در خت‌شوئی راکاد بنداذتا ببیند که باه‌ماهم می‌تو نیم 
کارهاگی بکنيم ۱ . 

و موقعی که ز نم‌می گفت : مثل‌اینکه شیشه‌داخلی ماشین 
ر خت‌شو تیدا حمال‌هاشکسته‌ا ند مادرم فریاد زد 

- ای‌وای بچه روی‌قالی اهشو کرد . ومادرز نم که‌فرصتی 
یافته بود سیذه‌ای صاف کرده گفت: 

- نگفتم . . . نگفتم مال امونتی آخسر عاقبت نداره 
حالا دیدی ! 

ومادر خودم که برای‌تنبیه‌بچهو برای نکه دیگه‌روی‌قا لی 
راه‌نکنه باشیشه فلفل‌وارد اطاق‌شده بود طفلك مادرمرده‌راروی 
زمین خوابانده در جلوی جشمان متحیر آمریکائی‌ها متداری 
فلفل دا خل دهانشی ریخت که فریاد بچه باسمان بلندشد . 

ذنم برای سا کت کردن بچه , مادرم برای دعایت تعلیم 
و تر پیت صحیح , ماددز نم برای‌باك کردن قالی و خودم برای 
بکارا نداختن یکی‌از این‌همه ادوات‌برقی باین‌طرف و آنطرف 
دودده تلاش می کردیم 

که صدائی مارا بخود آورد . و وقتی خوب نگاه کردم 
۰ ۲۰ نفراذ بچه‌های محله‌مان را دیدم که پشت بنجره‌ماصف 
کشیده برای خوش آیند مهما نان‌مایك تصثیف مه‌روفدامیخوانند 
ومیر قصند 


آمریکائی‌ها که تصودمی کرد ند رهائی‌از خا:هوم حله ما 


۲۹ 


زند گی‌نوئی برای آنها بارمنان خواهدآودد از جا برخاسته 
گفتند : 

_ پااجازه شمامر‌خص می‌شویم امشب شب بسیار خوب و 
فر آموش نشدنی بود . 

آنها با دفتن خوداز خانه ما جانشان را رها نیدند ولی 
امروزه درست ۳ سال تما ماست که من فط اشيا ئی که‌ددحین. 
حمل و نقل شکسته‌ویا بالااستفاده شده‌اند می‌پردازم ! 


سوب بر ولو( 


همگی یکدلو يك ز بان گفتند , 

_ مرادآقا همه‌جیز را بهتر از دیگران میداند . 

از ذمانی که بآن قصبه آمده و تقرییا ساکن آنجا شده 
بودم با مراد آقا آشنا شده حتی چند شبی دا هم در منزل او 
گذدانده بودم وتقریباً او بر ایم غریبه نبود . 

آنروزمرادآقارادرفهوه خانه قصبه یافتیم و پس ازچاق 
سلامتی گفتم , 

- همه عنیده دارند که تو بهتر از همه از جریانات با 
خبری ؛ اگر واقعاً چنین است بکو ببینم در انتخا بات آینده 


کیام حزب حائز ا کثریت خواهدیود ؛ 


o 


مراد آ5ا قَیافةٌ صیاستمدارانه‌ای بخود گرفته گفت . 

- پیش بینی نمیثه کرد . اصلا تا روز آخر هم مملوم 
نمی‌شه . 

با تعجب پر سیدم : 

- ببینم بنظر شما حثی اگر حز دی کەقوی تر هم با شدحا ئز 
| کثر یت نمی‌شه ؟ 

- نه‌جونم قوی و ضعیف در انتخا بات مفهومی نداره.در 
انتخا بات و احزاب ضرب‌المثئل سکه را که بالابندازی صددفءه 
چر خ‌میخوره صادقاست . حتیا گر از ,کايك افراد این قصبه 
هم سوا لت رایکنی باز نمی‌شه گەت کدام حزب بر نده خواهدشد. 
میدونی جرا ؟ پس گوش کن 

و وفتی خوب روی تخت بزرك فهوه خانه جهار زان_و 
دست و جایش ک املا راحت شد اینطور بسخنان خود اداء.ه 
داد : 

۔ در زمان وديم در مملکت ما تشکیلاتی بنام حزب‌وجود 
نداشت . و اگر هم بود حزب نامیده نمی‌شد . و ما فقط از 
تشکیلات مملکنی حکومت وقت را می شناختيم و همه چیز را 
در داخل آن میدا نستیم ! :| اینکه يواش يواش حزب و حزب 
بازی متداول شد ۰ و بد نیال آن سروصدا و دسته بازی‌ها نیز 
شرو ع گردید ۰ 

حوب ادم هست یکروز کامل ‌اقای بال بیش ۰ن آ مده 


گفت : 


۳۱ 


- مراد آقا بيا با هم شر يك بشیم و یکی‌از شعبه‌های حزب 
را هم ماتوی کوچة‌مان دایر کنیم ! 

من که تا اندازه‌ای بماهیت احزاب وارد بودم گفتم ۱ 

_ کاملآقا جون حزب‌بازی‌که بخ‌فروشی نیست ! که ما 
شعبه باز کنیم بروجونم بکارت برس . 

بس از او آقا رضا وکیل داد کستری پیشم آمده گفت 

_ جچطوره اصلا خودمان حزبی درست کنیم مناز خیلی 
از کله گنده‌ها وعده مساعدت نیز گر فته‌ام فقط کافی است که تو 
با من باشی . جون تو با نفوذی . و مسردم حرفت دا قبول 
می کاند . 

بس آزشنیدن‌در خواست او گفتم 

_ آقادضا جون‌من مضایقه‌ای ندارم‌ولی توی‌این هملکت 
این نوع کادها آخرو عاقبتی‌نداده چند سال بیش که چند نفر 
نویسنده انجمنی‌بنام انجمن ادبی دایر کرده بودندتوه‌طدولت 
دستگیرو پس از تهمت‌های ناروائی که‌بهشان بستند فراری‌خانه 
و زندگی شدند د حالا هم که حالاست‌در درممالك دیگر بطور 
پنها نی ذند گی کرده حسرت‌دیدار زنو فرذ ندا نشان‌دامی کشند 
آقارضا گفت : 

- مرادآقا خیلی بدبین نباش او نوقت‌تا حالاخیلی وضع 
مملکت ما فرق کرده وما ازآزادی برخورداریم وبا کمی‌تفادت 
آزادی‌مملکت مادرست مثل آزادی آمر یکاست ! وق نون بماحکم 
می کنندضمن درست کردن حز بی‌عضو آنهم پاشیم ؛ 


۳ 


درد سرتان ندهم وسوسه‌های شیطانی آقا دضاموثرواقم 
شدو ما ان حز بی‌مبادرت کردیم هنوذحزب ماکاملا تشکیل 
زشده بود که اعصَای حزب دیگری که وجود داشت همگی‌ازآن 
حزب‌استةاداده در حزب ما ثیت‌نام نمودند. منشی‌حزیب‌ماوفت 
سرخاداندن نداشت و باشکال می‌توانست اذ همه مراجعین ثبت 
نام کند . حتی غیرازاو نها کسانی‌هم که از حزب واینطورچیزها 
چیزی نمی‌فه‌میدند دوی‌اصل چشمو هم‌چشمی در حزب ما ثبت 
نام نمودند. هجوم جمعیت مر ابوحشت انداخته‌بود به اقارضاکه 
حالا دیس حزب شده بود مطلب راگفته ترس آشکاد خود را 
برایش بیان کردم . آقارضا بادی در غضب انداخته گفت : 

_ ناداحت نباش‌هر جمدرعضوزیادتر باشه‌فدروقیمت‌حزب 
باون نداذه بالامیرء اذ اون گذشته خود دولت هم باحز اب‌عمده! 
کمك‌شایانی می کند. آمدن مردم و وحشت من هه‌چذان ادامه. 
داشت که این باد تبر ,کات مختلفاز چهار گوشه مملکت بحزب‌ما 
بار بدن گرفت اذهمه اینهامهمتر اینکه‌یکروز خبر دار شدیمد بور 
کل‌حزب مااز بایتخت‌برای بازدیدحزب بده‌ما خواهد آمد . 

این‌مطلب طی نطق‌های آتشین آقا دضا بکوش حز بیون 
رسیدمردم اززن‌ومرد» پیر وجوان, کوجكو بزركدر روز ورود. 
دییر کل دوطرف جاده‌ای را که بده‌ما منتهی می‌شد پر کردند . 
باور کنید | گر کله گنده‌های قوم میدا نستنه مسبب این هیجا نات 
من آقارضاهستیم صددر صد تیعد بدمان ! می کرد ند . 

تاقبل اذوروددبیر کل ماتصور می کردیم بز ر گتر ین ناطق 


۳ 


د نیا آقارضای‌خودمان استو لی‌وةتیدبیر کل شرو ع بصحبت کر دو 
مردم‌را باراول جون‌ابر بهاری گرب اند و باردوم آ نقدرخنداند 
که‌مردم روی‌زمینرد یختن‌معلوم شد که ]قا دضا هنوذ بیشاو يك 
طفل دبستانی است ! اوطی نطقش بارهاما را بگربه انداخت و 
دوباره بخندیدن وادارنمود باور کنیدمثل‌اینکه کلید مادست او 
بود وهروقت می‌خواست بافشاردادن آن ما را روشن و خاموش 
ھی کرد ! 6 

پس‌از نطق‌مفصل دبیر کل او عاذم حزب گردیده از آقا 
- رضایرسید , 

_ اهالی‌این قصبه‌جند نفرند؟ آفا رضاگفت : 

- قربان ۲۴ هزارنش . 

او نها تیکه رأی‌میدهند حند نهر فى؟ او نهائیرا که راکه 
-رآی‌نمیدهند جزو آدمها نيار ۱ ... 

۳ ترا در حدود ۱۲ هزار نھ 

- چندنفر عضو دادین : 

٩ _‏ هزار نفر . 

دبیر کل باشادی فر باد زد , 

- پس ھا بر نده شدیم ما اکثریت را در مجلس حائز 
خواهیم شد . 

چند روز بعد از دفتن دییر کل ما دبیر کل حزب‌رقیب 
ما پده‌مات آمد . من‌در نظر داشتم فوراً حزبم ! دا عوض کنم 
ولی چون دبیر کل حزب دقیب بی‌خبر آمد غافل گیر شدم ! 


۳۴ 


ایندفعه دبیر کل اونها شروع به‌نطق کردن نمود . چنان 
انطقی کرد و چنان اشکی اذ چشم مردم بیرون آوردکه بادد 
کنید درماه محرم هیچ کس اونقدر گریه نکرده و نخواهدکرد 
در | خر نطق همرو بمردم نموه کات 

- هم‌وطنان عزیز , دوستان گرامی بما رای بدهید | گر 
۳ بر نده شدیم و حکومت را بدست گر فتیم ول میدهم بهر يك 
از شماها ۱۰۵۰ لیره وام بانکی بدون‌بهر» ! بدهم . و بدنبال 
این مز ده جنان‌فراری از حزب ما بحزب رقیب پرقرارشد که 
هیچ لشگر شکست خورده‌ای ! آ نچنان فرار نکرده است‌فر دا 
صبح که بحزب رفتم | رضا را در حالیکه صورتش دا بين 
دو دستش می‌فشرد دیده برسیدم : 

س ببینم خدا بد نده نکئه‌دندون عقلت دردمی کنه ؟!... 

در حالیکه دندا نهایش را رو یوم فشاد میداد گفت : 

کاشکی دندون دردبود . من‌اصلا دندو نهام ! مصنوعیه 
و لی دردمن درد بی عضو ی ! است هیچ کس توحزب‌ما نمو نده ؟ 
2 

- هیچ کس ؟ با ناداحتی گەت : 

- چرامن وتو و کسانی که نطق دبیر کل اون حزب را 
نشنیده | نك !... 

اینیاد من شروع بكتك زدن وکندن چهار تا نصفی 
موی‌سرم کردم . 


وفتی منود آقارضا ازاین راه به نتیجه‌ای ذر سیدیمه«ن در 


۳۵ 


حالیکه بغض گلویم را گرفته بود گفتم : 

_ آقارضا ما که‌بدبخت‌شديم لااقل بیاراز اين۱۰۰۰لیره. 
وام استفاده کنیم . بیا تا دفتر ثیت نامشات بر نشده مادم بریم 
او نجا عصو بشیم . 

او با ناراحتی گفت : 

_ بك‌خرده صبرداشته باش بمر کز تلگر اف‌زدم مينم او نها 
جیکاد می کنند!.. 

ویس ازاین‌داقعه قیافه قصبة مابکلی عوضددمردم بدون 
اینکه وامی گر فته باشند‌شرو ع به بیش خور کردن آن نموده‌بازاد 
ده ما رونق تازه‌ای بخود گرفته ,ود . هر کس می رسیدم. 
هی کف , 

۔ آخه مرد حسابی مگر پول علف خرسه که اینتلوری 
خر حمی کنید ؟ او نها در جوابم گفتند ۱ 

- فکرشو نکن ازبانك وام‌می‌خواهند بدهند . 

چند روزی‌از ناداحتی ما نگذشته بودکه یکروزدبیر کل 
حز ب ما بدون خیروارد ده‌شد باور کنیدهنوز داشو روزمن نگذاشته 
بود که بالای اتومبیلش دفته‌بود شرو ع بنطق کرد . 

ووس اذ گریا ندن وخندان زیاد گفت : 

- عزیزان من همشهریان من !... گویا مرد شیادی ! 
فیل‌از من بده شما آمده و وعده داده استکه ۱۰۰۰ ليره وام 
با نکی بشما بدهد حرفهای او دا #بول نکنید او شما دا فریب 


داده بحزب‌ما رای بدهیدو عو آن بأشید من قول‌میدهم وفتی. 


۳۶ 


۳۹ در ده شدیم دی ك از ما ها ۰ ۰ ۰ ۳ »ره و ام ۳ نکی 
بدهم ۰ 

داداش جشمت روز بك نبینه حزب ما که هر اد نفر عضو 
داشتو ۷۵۰۰ تفر آن بحز برد قیت روه بود ند بس‌از شنیدن طاق 
یش کل ما تءداد آن ده ۱۱ هزار نقر رسید آ5 .\ رطا 
می گفت ۱ 

۲ دیگه‌ما پیر و ذشدیم. دیگه ماز نده شد.م ۰ دیگه‌حکومت 
بدست ما می‌افته . 

بازار دونق بیشتری پیدا کرد از هر کسی مییر‌سیدی : 

۹ را با این حه وصع پول خوج کرد نه می گفت 4 

۱۰۰ لیره اون حزب تما مشد ! وحالا دار یم » ۰ ۰ ۳ 
لیرءاین حزب‌دا پیش‌خود می کنیم ! 

حمد روز بعد دبیر کل حرب‌رفیت بده‌ما ا بادادن‌قول 
®“ ۲لبره به سەت اعضای‌هر خانواده‌حزن مارا خالی کرد 
آقارضا می گفت : 

بش بیچاره هدیم بل بخت صد یم .در نمی تو نیم کاری 

مردم که میدیدند به‌نسبت‌زیادی افراد خانواده از وام 
بیشتر ی «ر خوردار خواهند بود دست‌آزذهمه جا کشید ندو تمام‌فعا لیت 
حودر | مصروف زياد کردن افر اد خانواده ! نمودند . و صی 
دفثر فصبة ما نوا نست بتنها ئی از عهدء دو رشنا سنا مه جد ید و اسناد 


ازدواح بر آ ید [ن| از شور در حو است کار مند جد ید[ نمود. ,اور 


۳۳۷ 


دنا گروضم بهمان صورت بیش‌میر فت بامشکل کمبودمو ادغذا ئی ! 
رو بر وه‌يشدیم ! آازهر کسی می‌برسیدم جرا این کار دامی کنید؛ 
ا 

_ می‌خواهیم سر باز تحویل وطن بدهیم . 

جه‌میشد گەت آخه کسی نبودباینهاحانی کنه که حالاوقت 
زیاد کر دن‌سر باز نیست‌مردم‌مثغول زياد کر دن نفوذ بود ند که د بر 
کل‌حزب‌ماسررسید. چه‌خوب شد که آمدوالی منوو آقا رضا هم 
قرار گذاشته بودیم پس ازثبت نام‌در حزب‌رویب ! بازدیاد نفود 
بپرداذیم بحتی‌مقداری ازاثائیه حزبرا هم بحزب دیگها نتقال 
داده‌بودیم واگر دبمر کل مابك روزدیر تر می آ مداصلا حزب:ا 
راپیدا نمی کرد, دبیر کل ماطی نطقی گفت : 

هم‌وطنان ارجمنه حزب‌ما درصورت پیروزشدن حاضر 
است‌غیر اذه ۲۰۰ لیره‌وام با نك‌مبلغ و لدره‌هم بعنوان 
جایزه‌بقید قرعه کشی بیکی‌از شماهم میهنان عز یز تقد یم کذد : 
بشما بیدغفلت مو جب‌پشیما نی است ۱. .۰ 

و از فردایآ نروز تعداداعضای حزب‌ما به۱۳ هزار نش 
رسید : 

از دی وی رخ ی کت زو 

باو کرده گفتم 

خدا کنه| نتخا باب‌زودتر شرو ع بشه وقبلآزاومدن‌د بير کل 
او نها تمام‌پشه ۰ و دیگه‌مجبور نشیم عصو جمع کنیم ۱ 

و لی آمد بسر ماز آ نچهمی تر سیدم فردای آ نروز دی کل 


۳/۸ 


او نها آمده طی نطقی گفت : 

ی هم‌وطتان‌عز یز مااین وام‌ها را دیگر ازشما نخوآهیم . 
گرفت ۰ و ام با زكرا بدو نع و ض‌تمدیم حطور تان‌خواهیم کر دوشما 
ببانك‌معروضش نخواهمد بود ۴ 

نمی‌دو نید ميدأن بز رك وصي4 جه | بیدا کرد . عده‌ای 
می ر قصید ند 1 عده‌ای سر و کول هم هی در بد ذد ۰ عده‌آی آواز 
می وا ندند و فد 

و نجه تمام‌این خوشحالی‌ها آن شد که هند آقارضا در 
حزب‌خود بافی‌ما ندیم . 

با قارضا بیشنهاد کر دم که مادم بحز ب‌دیگه بو دم و ای او 

قبول نکرده گفت 

تب صنر داشته باش تلگراف زدم ببینم جهخمر هی شه "۳ 

روز بروز انتخا بات نز ديك‌می‌شدیمو در حز دما و نیو د 
و در حزب اونها ۱۸ هزار نفر عضو بود اذ آ٤ا‏ رطا 
پرسیدم : 

یکت ما که | بتهمه‌داوطات نداد دم ۱ آقارضا گغت 

» هر کس و ام بدون ہی کشت زامن شوه غین از خودش اسم 
زنو چە اش را هم قیدمی کنه ازطرفی‌حون دو لت وفت هر گونه 
تیلیغاتا نتخا با تی راقدغن کرده بو دما نوی ان ست کف دراد ام 
حتی| گر پول نفد هم بين او نها تعسیم می کر دیم نمی ر سود یم ۰ 
منکه‌اوضاع راپس‌دیدم یو اشکی بحزب دقیب‌پیوستم . 

مادعا بس‌از آنکه کمی جا با شد بر سید : 


۳۹ 


_ خوب‌داداش حالایگو بینم کدام يك از این دو حزب 
پیروز شد ذد ٩‏ حر بی ک۸ ۱هز ار نهر عضو داشت را حر بی که‌اصلا 
.عضو نداشت ؟ 
بدون تحمل گفنم: 
حر دی ۸۵5 ۱هزار نفر عضوداشت.مراد اقا بیروذمنهانه گفت: 
_ دیدی‌که اشتباه کردی , درآن انتخا بات حز دى که‌قبا 
منوو | ةا رضاتأسیس کرده بودم پیرو ز شل . هيدو نی جر ا؟ برای 
اینکه باو جو دآ نکه مر دم‌دراثر احتیا ج بیول‌هر جا که‌می بیند ند بیشتی 
بول‌میدهند بان‌طرف میدو ند و لی فکرشان درست کار می کند و 
.معمو لا بحز دی که اول بوده| ندر آی‌میدهند هم نطوریکه من بحز نب 
خودم‌رآی دادم . رأ تعجب بر سیدم : 
- خوب‌علت این کار جیه ؟ 
_ خیلی‌داحته وراک اكه مردم بول‌های دریافتی را 
خر ج کنند دست باین کار زده‌از این‌حزب باونحزب میرن ‌ولی 
درحعیعت بحز بی که معنقد ندر آی میدهند عز یز من کار حز بی با 
سایر کارها فرق‌داده . | گر و کاندیدا باشیو آذهر کس بیر سی که 
بتوراً ی خو اهنددادیا نه‌ظا هرا غير از تو کسی‌راشایستهاین کار نمی‌دا نند 
و لی باطناً بکسی که می‌خواهند ری میدهند . 
ببینم چای و قهوه‌ای می‌خوری برات بیآره ؟! 


جع لد 


۴۰ 


سالطان خطرله ) میلیو نر) 


از آن روزی که سياه و سید را از یگدیگر تشخیص 
دادم شنیدم که‌من هم‌عموئی درامریکا دارم . کسانی که آذییش 
او بده‌ما آمده بودند اظهاد میداشتند که اوا کنون برای خود 
مملمو نری تفه مد 

بدر و سین عموم‌هايم از او دل پر خونی‌داشتند حق‌هم 
۳ آ نها بود . چون عمویم که در سن۱۸ سالگی به امر بکارفته 
نا یحال که‌دادایزن و بچه شده بود حتی‌نامه‌ای هم بماهنوشته 
بود . ماها مردمان فعتیری بودیم و تمام افراد خانوادء مان 
E‏ پیوستکی داشته و دون آنکه نی کله برداری از 
ی دافته باشیم زند گی خوشی را میگذدا ندیم 

مثلاوقتی قسطبا نك یکی از فا میل‌ها عقب می‌افماددیگراذمی 
دادندویاهر وقت بقّدر کسی کم می آمددیگر ان كمك می کرد ند 
وبدین وسیله در نمی مأندیم . 

ده ما ۲۴ خانواد داشت که تمام این ۲۴ خانواده باهم 
امیل بودیم . و دوستانه با یکدیگر زند گی می کر دیم. اذعمو 
امریکائی مان هم توقع پولوپله‌ای نداشتیم‌فعط » از این جهت 
تاراحت بودیم که میدیدیم‌حتی‌حأضر نیست با نامه‌ای هم ماراشاد 
کندا! 

۴۱ 


مسن ترون فرد ده ما عمور مصطفی می گفت ۱ 

_ او از سل ما تیست . . . من برادری باسم حمید 
دارم ؟... 

وقتی من بسن ۳۳سالگیرسیدم فمو فان مر نكا أ مق 
عمو مصطفی با او اصلا حرف نزد حتی آنهائی دا هم که‌با او 
حرف زده بودنده سخت بیاد انتقاد گرفت . 

عمو شبان که عموی کوجکترمن باشد همه با له درایام 
زمستان باستامپولرفته‌در بان یکی‌از آ بار تها نها مشود زن برادر 
عمو شعبان من هم همه‌ساله‌با او باستامیولرفته در ایام‌زمستان 
بنفت فروشی می‌بردازد . 

وفتی آنها بده خودمان بر گشتند خبر داد ند که‌عموحمین 
از امریکا بر گشته‌است ۰و اظهار داشتند که دراستامپول‌سراغ 
هم دهی‌ها یش‌دامی گر فته‌است 1 

و در نتیجه عمو شعیان را باو معر فی کرده‌انه و او هم 
ازحال ماها پرسیده است پس از چند روز که اذاین‌خبر گذشت 
سرو کله عمو حمید در ده ما پیدا شد . تمام‌اهالی ده بدورش 
حقله زدیم و چون بدرم تنها کسی بودکه با او خصومتی‌نداشت 
وی بخانه ما آمد و مهمانمان شد . 

بدرم یف از صرف شام از او برسید : 

- حمید بگو ببینم | یاحقیقت داردکه تو میلیونر شده‌ای» 
عمو دم جواب داد . 


ت بلی ھە اطور ادت 


نش 


_ جطور شد که تو میلیو نر شدی ؟ 

_ گوش‌کن تا تعرریف کنم . 

وقتی بامر یکادسیدم خیلی‌سختی کشیدم.مدتها بدوناینکه 
زبان بدان اینور و او نوردفتم آخه میدونی دريك مملکت‌غریب 
که هم زبانش زبان ما نیست‌وهم دینش دین ما نیست ذند گی 
کردن خیلی مشکله ! 

روزی از روزها که دریکی از باركها نشدته بودم با 
ا از ارامنه مملکت خودمان که در امریکا سرو وضعی بهم. 
زده بود آشنا شده‌از ناراحتی و بی بو لی‌هاأ حودم برایش گفتم 
در جوابم گفت 1 

- توخیلی احمقی . آدم مگرتوی امریکا هم بیکادمی- 
مو نه ! با تعجب برسیدم : 

- یعنی میگین چیکار کنم ؟ با ناراحتی گفت : 

_ اینجا امر‌یکاست و در دنیا فقطيك دونه امریکاو‌جود 
داره حتی اگر گه هم بفروشی هر دم اینجا می‌خرند و بسیاه 
سفیدش نگاه نمی کنند ! يالا برو بکار بچسب . 

ت رأ ناامیدی بر سیدم 

ا این‌ها راکه میگ حمیهٌ_ت داره؟ با بوزخندی 
گفت : 

مکر با هم شوخی هم داشتیم برو بکارت بچسب ۱.. 

۔ بلافاصله ازجا برخاستمو با کمك‌چند نفر از همشهری 
ها جادری کرایه‌کرده و در گوشه‌ای‌از پارك زدم . ویگنته‌اون. 


۴۳ 


ار منی هم عمل کرده سیس دم درب جادر ادستادم ۰ ومانظان 
مشمر ی 1 شدم لحظه‌ای وع دنل تفر مراجعه کر ده در سرد ا 

و کی این جادر حيست ؟ کفتم ۱ 

۳1 که است 

و لی نی از lai T‏ که باود نکر ده دود در سیف : 

ورودی حئنده ؟| گفتم 

_ ۵۰ سدت 

مردك ۵۰ سنت را داده وارد شد ولی تو دفتن وبیرون 
ماش کی شا 

دیگران از او برسیدند : 

ب اون دو جی دود ؟ 

مردك آ نقدر عصبا نی دود که :دون آنکه جوا بی وذهل 
رفت ۰ دیگران هم که حس کنجکاوی شان تحر دك ده بودیکی 
و وارد شده ااهمان‌عصا نیت خار ج‌شد ند . بدون‌اینکه‌جیزی 
در جواب مردم بگویند . 

کم کم طوری جلوی جادر من‌شلو غ شد که نڏوا نستم پو لها 
را جمع‌کنم . رر آن روز ۳۰۰ دولارو در روز بعد ۰ ۵دولار 
دی داشنم ۲ 

باور کن تمام اھا لی شھر کنجکار شده و بطرف جادر 
من سرآذیر شده بودند ومن ناچاراً چادر را پزركتر نموده! 


-جهاد نفر در بان استخدام کرده در عرس دو سال میلیو نر شدم؟ 
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یدرم فر سیل 1 

مت ون ۳ نعت نشد ؟ 

نه جانم درآ نجا تن آزاداست تا وفتی که کسی را 
فر یب ندهی و درو غ نگو ی و ما نعت نمی‌شد ولی! گر یکی 
تو جادرم ٩‏ بلبل است ! و موش نشان بدی‌جریمه‌ات می کنند. 
بددم ناداحتی بر‌سید : 

نت بعی میکی هیچ کس حر فی نمیز ند؟ 

_ له وفتی بدو لت هم مالیات بدھی جرا ۳ نع کسبت ۱ 
می‌شه وقتّی من از این راه ۸۰۰ هزار دلار درسال ب_ددست 
ام یکا ما لیات میدم و اسیه جی از کسبم ! جلو گیری بکند 3 
تازه خیلی هم تشو یق‌می کند که‌من نوعی جدیداز کسب برای جلب. 
مشمر ی بیدا کرده‌ام ِ بدرم گفت : 

_ <دا می‌دا ند که حهدر در این راه حسته | شده‌ای ؟ 

در اول کار خلیی خستکی 

بزرگی در خیابان والت‌استریت امریکا که محل دفاتر تمام: 
میلیو نرهاست دارم و شعیات فراوانی‌هم در شهر‌های‌دیگر داشته. 


! داشت ولی حالا دفتر 


هزاران نفر کارمند هم دارم ! 

درم برسید : 

- شوب دیگران از و تقلید نکردند 4 موی گنه 

- نه جونم او نجا ءثل‌مملکت مانمست که هراشکاری‌فر دا" 
۰ تا صاحب پیدامی کنه در امریکا برای تجارت ادزش. 
قائلند وقتی شخصی ابتکادی دا ثبت دسانید دیگران حسق 
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.استفاده از آن کسب را ندار ند . یدرم گفت : 

5 برای‌اینکه یں از این کار تمام کارها راشت‌دسانه 
بودن ! 

_ بازم مشغول همین کار هستی ؟ 

_ :4 دیگه من سلطان شدهام 

۔ ساطان کدام مملکت ؟ 

- سلطان امریکا . 

تا آن موقع که من با بهت هرجه تمامتر بحرف‌هایشان 
کوش میدادم گفتم : 

2 ولی دژیم امریکا جمهوری‌است. عمویم گفت : 

- درسته ولی‌جمهودیت‌هم بدست سلاطینی‌متّل من وامثال 
من است . من سلطان فضله با دختر سلطان مرك موض‌ازدواج 
کرده پسرم اکنون سلطان قلاب ماهی‌گیری است ! 

و حالا ۵ کادخانه بزرك ک(د شیمیاگی دارم . 

حمید عمو در مدت افامئش نئوانست با دولت وفت برای 
روش کود شیمیائی توافق حاصل کند و با نا کامی ازمما کت 
ما رفت ! 

پس اذ دفتن او تما تمام مردان ده ما پامریکا رفتند 
تا میلیو نرشوند و از نامه ‌هاگی که فرستاده‌اند تاا ندازه‌ای‌موفق 
هم شده اند . آنها با همکاری‌حمید عمو تمام این نوع کارها 


.را مت رأ نده اند ا 
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ساعت می دابا 


میگن‌وقتی بااميآد دولا هلا میا یدکاملا درسته. بیکاری » 
بی‌بولی»عاشمی ! بیماریودو اعلامجرم بلایای بو دند که برمن ناذل 
شدءو بدون شكث! گر قر ار بودبرای‌تصاحب بز ر گتر ین بد بختی بلط 
اعانه حلی ۱ بفروشنه صد در صد ببزر گترین برندة آن 
من‌می‌شدم. 

انسان هردردی‌داشته باشدتصورمی کندسخت تر ینآ نها ست 
بیماریمن هم بعقیده خودم بهتر ازسلو کشنده‌تر از سرطان 
بود ! 

راجم بعلتاعلام جرم‌ها چیزی‌نمی گویم ولی‌ازدر خواست 
دادستان مینی‌بر زندانی شدن چا کر بمدت ۲۲ بال باهمیت 
خوصو ۴ کم د بیش بی ٥ی‏ بر د. 

واما راجعبه‌پیکاری 

دره‌وسه‌ای باهفته‌ای ۱۰۰ ليره مشنول کار بودم روزی 
رئیس‌موسه مرا احضار کرده گفت : 

- چون‌وضم موسسه خوب‌نیست من‌حاضرم درقبال کارشما 
فقط‌هفهه‌ای ۰ ۵ لبره بدهم بك هفته مد گت : 
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- چونوضعم خراب‌است هفته‌ای۲۵ ليره هیدهم . 

دو موه بعد گفت : 

- وضمم‌هیچ حوب نیست هفثه‌ای۰ ۱ ليره میدهم . 

من‌بدون اینکه‌جوابی بدهم منتظر بودم ببیهم آخر عاقبت 
این‌درام ز ند گی بکجا مبانجامه . سه هفته بعد گفت : 

_ دیگه ورشکست شدم‌هیچی بهت نمیدم ۰ دیگه طاقت 
نیاو رده کفتم : 

مأنعی نداره من حاضرم مجانی کار کنم ۱ 

باعصیا نیت‌گفت : 

۳ من حاضر نیستم آدم خل و دیوانه‌ای‌مثل ترا که 
حاأضر است بمردم‌مفتو مجانی خدمت کند نگهدادمو مرا بازوراز 
مۇ سسه اش بير ون کر د .9 لی بعداشنیدم شخص دیگری را با حقوق 
هفته‌اېی ۰ ۱۵ لیره‌استخدام کرده است ! 

راجع بپول هم کافی است بدانید که سه شیانه روزاست 
که لب به غذا نزدم و لی بلای عشق و عاشمی ازعمه انها بد 
توا 

معیود من دجثر ۸ ساله زییاگی بود که میتوانم بجرأت 
بگم بهم-ه مردهای شهر روی خوش شان‌میداد الان دمن . 
نامه‌های عاشما نه مراهمیشه بی‌جو اب ممگذ‌اشت . دردعشق او یی 
یو لی بیکادی» زندان, گر همه‌و همه ر| از یادم بر ده‌بود. 
عشق سوزان او بالاخره آتشی بجاتم انداخت که تصمیم گرفتم 
خود کشی کنم . 

ولی قبل خود کشی مصمم شدم برای آخرین بارسر راه 


۴۸ 


او را گرفته از عشق درونی ام با او صحبت کنم . با وجود آنکه 
میدا نستم صدرصد خواهد گفت : 

- مزاحم نشو من از اون‌دخترهائی که تو خیال میکنی 
یستم ! 

من هم در جوا:ش‌می گفتم : 

من هم از اون مردانی که تو خیال میکفی نیستم ! 

البته قصدم از گفتن این کلام که مثلاً اگر بمشقم جورب 
ندهی دل و روده ات دا بیردن میریزم بلکه مقصودم این بود 
که من مئل سایر مردان‌اراده و تصمیمی‌درخود ندادم و بهترین 
راه حل را همشه خود کشی میدا نم ۹ 

بالاخره تصمیم خود را بمرحله‌اجرا گذاشته سر راه او 
دا گرفتم و کنتم : 

- فرشته قشنگم . . . ولی او مهلت نداده گفت 

- فرداجلوی ایستگاه تراموق بیاذیت منتظر من باش 

آه ... آه ... آه کم مانده بوداز هیجان سکته کنم . 
چند قدمی پدنبا لش رفته پرسیدم : 

- عزیزم چه ساعنی ؟ 

_ ساعت ۱۰ صبح . 

.واه ... واه هد هدام 

پس از شنیدن این مژده مسرت بخش مد تی هم حودبخود 
آه و واه کردم که یهوسنگینی دستی را روی شانه اماحساس 
کردم . وقتی سر بر گر دا ندم‌دوستوهمکلاسی‌قدیمم را شناختم‌از 
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حالم جوا مد و حون باو گفتم که بیمارم و از بیماری سخحت 
ر نج هی بر م گفت ۳ 

- فر دا ۳ مطب واست نسخه‌ای پنویسم ۰ 

ولی فردا ساعت ۱۰ نمی‌توانم . 

- خوب باشه ۱۱ بيا . 

_ سيار حوب میا ۰ 

در یك آن همه جوز را فر اموش کردم محر ه عدق 
جسرآغم آمده ود . وعده دیدار , هعشوفهام 6 معا لحه مجا نی 
توسط دوستم غیر از معجزءٌعدق چیزدیگری نمی‌توانست‌باشد. 

در حالیکه ۳ حود می گفتم : 

- ای عشق ...ایعشق چکادها که تونمی کنی‌بایکی‌از 
همکاران سا بةم که در موسبه‌ای کاده‌ی کردیم بر خورد نمودم. 


از حالم پرسید گفتم : 


_ از بیکاد بودنت نارا<ت‌شدم فردا صبح پیش من بيا 
ترا بموسه‌ای که پیشخدهت میخواد و فراره‌هفته‌ای۰ ۲۰ ليره 
بدهند پرده استخدام کنم . 

ساعت ۰ غمی‌توانم داستی ۱ هم نمی توانم 

- بسیار خوب ساعت ۱۲ بيا . 

گفتن بدبختی دنبال بد بختی‌میاً دولی گاهی‌هم حوشبختی 
پدنبال خوشبختی مياد . بای معشوقه‌ام سبك بود و خوشبختی 
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]آورده بود . از شدت خوشحالی می‌خو استم وسط همان میدان 
برقصم ولی برخودد با یکی از ددستانم مانع این کار شد . 
- سام 
سلام حالت جطوده ؟ 
ت خوبم ولی از طرز صدات معلومه که بی‌یولی ؟ 
۔ از کجا فهمیدی ؟ 
۱ _ از اونجاگیکه با خودت حرف میزدی. اشخاص بی پول 
معمولاً با خودشان حرف میز نند 
س ل 
- خیلی‌خوب ناأراحت‌نشو فردا سر ی بمن‌بزن ۵۰۰ ليره 
بهت بدمهروقت د أشتی پس بده 
ساعت ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ نمی‌توانم بیایم . 
- بسیار خوب ساعت ۲ بيا 
بس‌از خداحافظی دیگه نوا نستم خودداری کنم وهما نچا 
مشغول بشکن‌زدن درقصیدن شدم‌که نا گهان کسی مرا بنل کرد 
وقتی با او دهو بروشدم دوست و همکلاسی‌ام را شناخته گفتم : 
- حتماً تو همو کبل داد گستری‌هستی . با تعجب پر سید: 
از کجا فهمیدی ؟ 
با خوشحالی گفتم : 
اه ون هت ها نس آوردم هر جی میخواستم بهش دسیدم 
خقط و کيل داد گستری کم داشتم که تو آمدی. 
" ببینم کادی درداد کستری‌دادی؟ 
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- آره 

۔ فردا پیشم بيا و کالنّت را قبول می کذم و ازت دفاع 
می کنم بول‌مولی هم نمی خو ام . 

ساعت ۱۰ راند دارم ساعت ۱۰۱ کار دارم ساعت ٩۱۲‏ 
ملاقات دارم ساعت۲ هم میخوام‌جائی‌برم . 

سیار خوب ساعت ۳ بيا . 

آنروز و آنثب‌را از ذوقوشوق نمیدانم چگونه گذراندم 
هنوز آفتاب سر نزده بود که از خواب‌بیدارشده چون بولی در 
جیب نداشتم مجبور بودم مسافقت زبادی که فين خا نه‌من‌و میدان 
بيأ زوت دود پیاده بییما یم . 

وقتی از درب خانه بیرون آمدم تصور می کردم ۲ ۰ ۳ 
ساعتی بهوفت‌داند و مانده‌است ولی وفتی بمیدان جاوی خانه‌مان 
دسیدم و بساعت شهرداری نگاه کردم . سس جایم خشکم زد . 
حتما جشمهام عوضی میدید دوسه‌بار چشمها يم را مالیدم. نخیر 
آ نچه میدیدم حقیقت داشت اغا ساعت۰ ۱ دبع کم‌رانشان 
میداد . 

اگ با اتوبوس و تراموا هم می‌دفتم سر موعدنمی‌دسیدم 
ورم که درميآوردم باذم نمی‌د سیدم ولی آ یا کین بو د راندوی 
دختری‌را که ۲ سال تمام مانند سایه تعمییش کرده بودم بعلت 
بی‌پولی | بهم بز نم ؟ آیا این خواب لعنتی می‌خواست خوشیختی 
را ازدست من بگیرد؟ نه‌نه من‌حق نداشتم خوشبختی خودم را 
این زودی ازدست بدهم . باید هرطور شده این فاصله را طی 
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می‌کر دم . 

ید نیال ان تصمیم شرو ع بدویدن کر دم‌جنان میدو یدم که 
تیر هم بهم نمی‌دسیلا. ۱ 

اتومییل‌هادا یکی پس از دیگری بشت سر می گذاشتم ّ 
باور کنید . اگروقت می گر فتند بدون شك تا آن‌زمان دو سه تا 
رکورد جهانی راشکسته بودم ۱.. 

دت دویدن من جنان بود که عزدائیل هم اگر دبا لم 
ھی کرد بم ذمی ز سید . 

بمیدان مجیدیه که رسیدم دیگر نتوانستم بدوم چون‌ساعت 
میدان ۱۲ ظهر را نشان میداد . آهی کشیده باخود گفتم: 

ات صاعت گا ۲ است واسه‌چی میدوی ؟ 

از شدت ناراحتی‌خودم را توی جوب کناد ! خیا بان 
انداختم سرم دا بلبه دیز جوب میزدم و اسفالت خیابان‌دا گاز 
می گرفتم! چطور مه‌کن بود یك کیلومتز راه داددعرض۳ساعت 
ور بع آمده باشم ۱ | گر لا پشتم بوديك ساعته‌می‌تو نست این راه را 
بیاد اهالی جمع شدند یکی از آ نها برسید: 

داداش‌چنه؟ چرا اینطودی میکنی؟ 

با ناراحتی گفتم : 

ساعت ۱۰ جائی راندو داشتم حالا ہی بینم که‌ساعت۲ ۱ 


آن هرد خندیده گفت 
- بلند شو بلند شو مگر نمی‌بینی ساعت‌خوابیده اون ۱۲ 
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شب | نشان میں مدحالاساعت که خی لی باشهاز۸صبح‌دیر تر نیست. 

از خوشحالی طاق‌باذ توی جوی خوابیدم ! ... چون 
حداقل ۲ ساعت وفت‌داشتم.جند ذقیقه‌ای آ نجا خوابیده بودم که 
مرض مزمن‌عودکرد گرسنکی فشاد آورد اذهمه بدتر سردی 
هوا عرق‌مراکه مثل اسب درشکه عرق کرده بودم خشك کرده 
احسای سرما نه‌ودم . بهرذحمتی بود و بنیروی عشق‌ازجای‌بر- 
خاستم و لی‌برای داهء‌دفتن دمقی نداشتم: 

افتان و خیزان وبهر مصیبتی بود خودم‌را به دان‌شیشلی 
رساندم ولی رسیدن من بانجا همانا و مثل فذری‌که ازجایش 
در برود همان. خوب که ساعت نگاه کر دم منو حه شدم که ۲ 
دقیقه به ۱۰ دادیم. استادن جایز نبود و شروع بدو یدن کردم 
جنان میدو یدم که ۳ ھر کسی بر خودده‌یکر دم بخت بر گشنه‌ها 
دراز بدراز روی زمین می‌خوابیدند . حتی یادم‌هست از روۍ 
سر جند نفر که سرراهم‌ایستاده بودند بریده 

از روی موتور سیکات سواری نیزردشدم . جهميشد کرد 
دوتی بود باما نع ومن مشذول جایجا کردن ر کوردهای دو با 
مانع جهان بودم‌ولی کس خبر نداشت ! 

وقتی‌وادد میدان شدم جریعه شدم از دیدن رقم ساعت 
شهرداری سرم گیج رفت ساعت ۵ر۷ رانشان میداد. با خودفکر 
کردم نکنه من درجت خلاف‌مهموّل‌دویده باشم ؟ 

نکنه امروذ گردش زمین در خلاف جهت انجام شده؟ و 
و صدها نکنه دیگر ولی اذبس حالم خراب بودوازشدت خستگی 
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دام بهم می‌خورد در پای تیر چراغ‌برقی نشستم دیگه از حال 
رفته‌ام. 

وفتی چشم باز کردم او لین کارم نگاه کر دان ساعت‌میدان 
بود . ساعت ٣ر۸‏ دشته سه دفده نود . نگومن تیمساعت تمام 
در «یهو شی بودم و خودم حبر نداشتم. باز حمت هر جه تمامتر 
خودمرا درست مثل یك گونی 1 از استخو ان‌ازجا کندم و بلند 
شدم. سر م گیج ميرت ب دلم واروفور میکرد؛ مر صم عو د کرده 
بود . 

ولی 4۰۵ اینها بعد از ۳ ساعت ۳ دیدن عز یز دل وجانم 
بر طرف‌می‌شد. گذشته از آن ساعت ۱۱ مرضم معالجه ميشد . 
ساعت ۱ ۳ دوس غذا می حوردم ساعت ۲ بو لدار می‌شدم و 
پالاخره ساعت ۳ وکیل مجانی می گرفتم و بدین ترتیب از 
بدبختی نجات میافتم . با این تصورات وبخیال خودم که دو 
اعت وقت دارم فاصله آن میدانت| میدان تقسیم داخوشو خشك 
ی 

ولی وقتی ساعت میدان تسی را که درست ساعت ۰ ۱ را 
نشان میداد دیدم دوی با مانع! دوبأاره شرو عشد هم میدوم هم 
با خود میگفتم و 

ت‌ ای کاش فعط ۱۰ دفه دور تر بیاد. ز نها معمولا بو عده 
گاه دیر ار ممان. 

اکثر زنها از انتظار کشیدن مردها خوشحال میشن. 


جطور میشه‌عشق من هم جز ء این دسته از ز نها باشه. فعط ۱۰ 


۵۵ 


دقیته دير کنه کافیه. 

من میدویدم ولی پام روی ذمین نبود بلکه رو سر مردم 
بود . حتی وفتی میخواستم اذعرض خیا با نی بگذرم که‌ماشینی 
راه را بند آورده‌بود بدون معطلی از یکی‌ازدرهاش واردوازدر 
دیگر خارج شدم . صداهاگی اذیشت سرم بگوش میرسید. 

- مثل ابنکه‌دو نده‌است» مسابته دوی با مانع در کوچه‌ها 
شرو ع ده 

- نه بابا | گر دونده باشد شورت دوبیر اهن می‌بوشه. 

- شاید فروشنده سیاره که ازدستآجان فراد می کنه. 

. دوپار بشدت زمین خوردم ولی برای صرفه‌جوئی‌دروفت 
از جا بر خاسته‌شرو ع بدو یدن کردم وفتی‌ساعت‌میدان کارا وی 
را نگاه کردم آرامترشدم ساعت ۵ ۶ صبح‌بود . باخود 
گفتم . 

TT TE 
نزده بود که از خونه بیرون اومدم. باید کمی بخودم برسم ا گر‎ 
معشوفه‌ام مراباین حال ببیند حتما زهره‌ترك میشه.!‎ 

برا ی نکه کمی بخودآیم بطرف اسکله که در گوشه‌ای‌از 
همان میدان قرار داشت رفته کمی در ساحل دراز کشیدم .وقتی 
بخود آمدم با کمال تعجب ديدم که ساعت اسکله ده دفیته به ده 
را شان میدهد. 

دیگر نمی توا نستم از جایم بر خیز م باور کنید از شدت 
عرق میمردم بطور یتین آنروز ۳ ۴ کیلولاغر شده بودم و 

۶ 


اگر بدویدن همچنان ادامه میدادم بدون شك تمام بد نم آب 
میش ! 

ولی دیداد یار مراچون پر نده‌ای سبك بال کرد مثل این 
که بر در آورده و می‌بر یدم . اگر حنی‌باعن کورس هیگذاشت 
حتما یگن د پایم! هم نمی‌زسید. 

در يك آن عبورومرور اسکله متوفف شد افراد پلیس با 
زدن‌صوت مرا بایستادن دعوت می کرد ند ولی مگر من می- 
توانستم بایستم.او نها بد نبا ام میدویدندولی حتمم داشتم بدن نمی- 
رسند خودشان که هیچی اگر تیراندازی‌هم ۱ می‌کردند تیرها 
بمن نمی‌دسید. وقتی بمیدان امین او نو دسیدم ساعت ۲ بعداز 
طهر رانعان میداد. دیکه نموافستم مقاومت کنم و خودمر انقش 
زمین کردم . 

معشوقه‌ام که هیچی , معالجة مجانی » حتی پول نقد از 
دستم دفته بود . و لیو کیل دانمی‌بایست از دست بدهم . با هر 
زحمتی بود خودمرا بمیدانی که وکیل داد گستری در آن دفتر 
داشت دساندم وقتی بساعت میدان نگاه کرده)داشیم از تعجب‌شاخ 
در میآوردم ساعت ٩‏ بامداد بود. 

نیروی‌عشق دوباره در من‌زنده شد و بازشروع بدویدن 
کردم . اتفاقا یکی از دوستانم بمن برخورد کرده پر سید : 

این چه وضع و قیافه‌ای استکه داسی خودت درست 
کردی؟ 

با صداگی گرفته وغمناك مختصرا ۰ وضع دا شرح دادم. 

۵۷ 


پس اذ شنیدن ماجرای‌ذندگی من گفت : 

ولی دوست عریز ناداحتی تو بیهوده است حالا ۵ره 
است و تومی‌توانی بکارهایت برسی 

جون مسافئی باوعده گاه نداشتم باقدمهائی شمر ده‌شرو ع 
براه دفتن نمودم در ضمن‌دستی بسروصودتم نیز کشیده لباسها یم 
دا مرتب کردم » فقتی به ایستگاه تراموای بیازیمت دسیدم 
ساعت آنجا هر۸ ساعت دست چپ میدان ۵ر۰٩‏ و ساعت دست 
راست ۵ر۶ را نشان ممداد. 

با خود گفتم : ِ 

من باید با این دختر حوس قدم ازدواج کنم ۰ جون 
او خوشیختی برایم بارمنان آودده است. 

يك‌ساعت‌مثل هرژیگولوی دیگر باسوت‌زدن يك‌ساعت با 
بازی کردن با ذنجیر ۲ ساعت هم با سوت زدن توام با بازی 
زنجیر وقت گذدانی کردم . ۱ 

ولی وفتی بساعت استگاه نگاه کردم دیدم ٩‏ را نشان 
میدهد . با خود گفتم 

انتظار بدچیزی است آدم فکر میکنه چهاد ساعته اینجا 
وایستاده . به ساعت دست راستی نگاه کر دم ۵ر۳ و ساعت‌دست 
ہی ۵ر ۷ دا نشان ممداد. 

- نکنه ساعت ۵ر۷ بعدازظهره و من‌خبر ندارم . و يا 
اینکه ساعت های مملکت ما عوضی کار می کنند؟ 

از آقائی که از آ نجا می گذشت پرسیدم : 


۵۸ 


_ آقا ساعتتون تجیه؛ آقاکه گویا با زنش دعوا کرده 
بود گفت : 

- مگر کوری این‌همه ساعت اینجاست و تو اذمن ساعت 
را می‌پرسی ؟ 

چند ساعتی هم مننظرشدم ولی او نیامد از زور خستگی 
کنار پارك عمومی نشستم نگو خوابم برده وقتی ازخواب بیدار 
شدم ساعت ۱۲ بود و هوا کاملا تاريك بود بتصور اینکه شاید 
آفتاب گر فده ! خودمرا دلداری میدادم. 

بهر جهت عشقم رااز دست داده‌بودم ولی غذا دا نباید از 
دست می‌دادم بطرف دفتر خانه دوستم رفتم ولی دفتر بسته بود 
از بیشخدمت علت‌را برسیدم گفت: 

- معمولا روزهای یکتنبه دفتر تعطیل است . 

و آنوقت‌بود که فهمیدم در راه عشق آتشین خودم مدت 
۲ شبانه‌روز در بارك خوابیده‌ام . 

وقتی بساعت میدان‌نگاه کردم ساعت ۸ دبع کم رانشان 
میداد ولی معلم نبود ۸ وربع صبح است یا شب ؟ !.. 


وو طی کسر و وو 


وقتی آدم بد براره این بد بماری‌ها شت سرهم براش رح 


۵۹ 


میدهد . فضي نشب ماهم هما نطور بود وقتی اسمیل آةا و اهل و 
یا لش تنك‌غروب بمنزلها آمدنداصلا ما آ نشب و اسیه خودمان‌هم 
شام نداشتیم چه‌برسد با نها . وقتی هنگام شام‌خوردن فرا دسید 
زنم‌دو به‌پسرم کرده گفت : 

- برو از بتال سر کوچه‌مون يك فوطی کنسرو بزرك 
بجر بيا . 

۳ مادرجون‌چه کنسروی باشه ؟ 

_ هر چی گیرت آومد , بالله معطل نکن ا گر کنسرو 
بادمحان با شه‌دیگه بهتر ۱ 

من باتفاق مهما نان دراطاق‌پذیرائی نشسته بودیم . اسمیل 
آقانگاهی بساءتش کرد ومعلوم بود که گر سنه‌اش شده . ولی از 
شام‌خبری نبود . لذابرای آنکه مهمانان‌را سر گرم کرده باشم 
حرف را به‌عکس کشا ندم و لی بحث تمام‌شد واز شام خبر ی نشددر 
باده‌رومان ورومان‌نویسی مدتی‌داد سخن‌دادم و لی بحث‌تمام‌شدو 
ازشام خبری‌نشد . ناجاداً رشته کلام دابرای چندمین بار بدست 
گر فته بحث را بشعر وشاعری مخصوصاشعر نوبردم آخه‌میدو نید 
بحث‌در باره‌شر مخصو صا شعر نووقت‌زیادتری‌می گیرد . و لی‌شهر 
هم‌تمام شدو ساعت‌با ٩‏ ضر به‌ساعت ٩شب‏ را اعلام‌داشت‌ولی از 
شام خبری نشد . با وجود آنکه سه‌نفر زث توی خانه مان 
بودخیلی تعجب آور بود که موفق بآماده کردن شام نشده بود ند . 
درهمین موقع‌صدای بر خوردچکش و قندشکن که پیا بی بر جسم 


۶۰ 


سختی‌فرود میآأمد شنیده‌شد . اسماعیل | وا ی 

بینم نکنه بنائی‌دادید ؟. 

من بدونآ نکه بسئوال اسمیل آ قا جوا بی‌داده باشم بحر فهائی 
کهدر اطاق‌مجاود بین‌زن ودخثر و مادرم‌رد و بدل میشد کوش 
میدادم ۽ 

- باب او نطوری باز نمی‌شه در باز کن کجاست ؟ 

- توبكث دقیقه ادن‌قو طی را دمن بده , 

_ ول کن جونم‌توکارد بزرك نون‌بری دابیار . 

ومتعاقب آن صدای گوش خر آشی‌شنیده‌شد دیگه نتوا نستم 
پیشتر از آن صبر کنم خودم دا باطاق مجاود دسانیده 
بر سید م ِ 

- بینم‌شماها چتونه ؟ ولینا گهان متوجه‌خون زیادی که 
ازمچ دست د نم سراذیرشده بود ودر گوشة دیگر چشمم به‌فوطی 
کنسرو , چکش ۰ تیشه . فندشکن ارد بزرك آشیزخانه . و 
درب باز کن افتاد . باذفریاد زدم . 

- این جه افتصاحی‌استمهمان‌هامنتطر غذاهستند شماها با 
یکدیگردو ئل می کنید ۱؟... 

ا ی ا ا و وو وه 
گفت : 

هن بهش گفتم که درقوطی کنسر وا ینجوری باز نمی‌شهو لی 
او بحرفم گوش نداد ۰ 

درحا لیکه د خترم جدیت‌می کردم چ دست ما درش را با ندپیچی 
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کندمادر خودم با درب باز کن کلنجاد میررفت تا درب قوطی‌را باز 
کندو ضمن این کلنجاد می گفت : 
- آ خ هکی دیده که درب کنسرو رابا فند شکن باز کنند. 
دروره زمانه عوض شده کوجکترها که از بزركها حرف شنوی 
نداد ند که ,. 
و لی بیش از آن نتوا نست‌حرر فها یش‌رااداهادهدچون‌خودش 
وین درب باز کن‌هم بطرفی پرت‌شد ند . مادرموقتی که 
یبخود آمد گفت : 
- آده‌های‌این‌دورهزمو نه که‌عوض‌شدها ند که‌هیچی قوطی‌هاشو نم 
عوض‌شدند . قر بون‌اون قوطی کنسروهای زهان‌خودمون‌برممثل 
کاغذزرورق ازهمدیکه و ازمی‌شدند . 
دراین موقم‌دخترم ماما نش‌را ,حال خود گذاشته برای 
<رمان‌اولیه ! بکمك‌مادد بزر کش‌شتافت 
حالا نوبت من‌بود منکه‌تنها بسرم دا از همه ضعیف‌تس 
مید یدم‌رو باو کرده هرچی ازدهنم در آمد نثارش نموده گفتم : 
` - پسره‌بیثمور اصلاتو اون کله بی‌صاحب موندت مغزی 
همهست ؟ خه‌تا حالاشده که خودمان‌درب کنسرو باز کنیم؟چرا 
او نو بیقال ندادی که داز کنه ؟ 
۔ باباجون گفتم ولی‌او باز نکر دگ یا دیروز یکی از 
شا گردهاش درحا لیک هدرب کروی رابازمیکرده گو يادستش را 
بریدهو او بز حمت توانسته2ا گردش‌را باو لین بیم‌ارستان بر سا ند. 
اذاین لحاظعتیده دارد که جون‌اضافی ندارد که درراه خلق‌الله 
نقله کنه . 


۶ 


۔ برو پهانه نیاداز قول‌منهم بهش‌سلام برسون . 

وقتی وارد اطاق بذیراگی شدم‌اسممیل آقا گفت : 

داداش| گراین‌سروصداها واسیه‌شام است بیخودیزحمت 
نکشین‌ها دادیم هیر یم . 

- نمی‌شه‌جونم بخدانبیگذاد ربن از اینقرار که 
ز نم‌می‌خواسته درب‌قوطی کنسرو راباز کنه چش را بریده‌ومادر 
حودم‌هم دراین راهزحمی شده‌است همش تعصر این بسر بی‌شه‌وده 
که‌نداده درب کنر و راخود بعال باز کنه حالافر ستادمش که بده 
بقاله‌باز کنه . زن‌اسمعیل آ5ا که‌تا آنوقت‌ساکت نشسته بودبحرف 
آخاه کت : 

بچه دا بیخودی‌فرستادین چون‌بتالها درب کنسروها 
راباز نمی کنند . دیررزیکی ازههم‌سایه‌ها يك‌قوطی کنسرو ماهی 
خر يده بود تمام‌اهل محل‌جمع شدیم نتو نستیم بازش کنیم . 

دراین‌موقع اسماعیل ةا جاقوی ضاهن‌دار زد گی را که 
چندین آ لت گونا گون نیز بهمراه داشت‌اذ جیبش بیرون آودده 
بز نش گفت : 

- این‌چاقو داخوب تماشا کن بااین‌قوطی کنسرو که‌سهله 
پاهاش‌می2ه گاو صندوق‌هم باز کرد . و برادر اسماعیل آقا من 
در آوردن آ لنی شبیه‌جافو اذجیب خودگفت : 

_ داداش‌جوناهو نهادیگه (دمده) شده این جافودامی‌بینی 
باهای‌می‌شه ۱۴ عمل‌را انجام‌دادبااینجاش‌می‌شه درب کنسرو ؛ 
پااینجاش درب‌بطری, بااین‌جاش قفل کمد و خیلی‌جیزهای‌دیگه. 


۳ 


این چاقورایکی|زدوستا نم . از آمر یکا برام آوردهو اسیه‌هرشخص 
جنین‌جافوئی لازماست . 

دراین موقع‌بسرم باقوطی کنسرو وارداطاقپذیرائی‌شداز 
او بر سیدم : 

۔ خوب‌بقال باشی‌ددب قوطی دا باز کرد ؟ پسرم جواب 
داد : 

- نه با بل جون‌میخ تودستش فرودفت ادنهم بهرچی ووی 
کنسرو وفوطی درست کن وقوطی‌کنسرو خر بود بدو بیراه گفته 
او نومحکم بزمین‌زد و بشکلی که می برئه‌ددر آورد . اسماعیل آ5ا 
در حا لیکه می حذد بد گفت : 

. فوطی‌دا بمن بدین‎  . 

اسماعیل آقا سپس‌چاقوگید| که‌ازیدد پزر گش بادث‌دسیده 
بودازجیب‌خود در آورده‌درحالیکه‌وطی کنسرو داذیر ذانویش 
گذاشته بود این‌طور غرو لند می کرد . 

. بر‌هرچی بقاله بدجنسه لعنت مردیکه خر حالا ادءاشم 
می‌شه که اوستا بتاله آه ... بدادم برسید : 

۔ خداراشکر که‌دردواخا نه‌منز لمان تنطور یدومیر کر کورم 
داشتم . باذحمت هرچه‌تمامتر ذانوی اسماءیل آ5ا دا با نسمان 
کردیمو وولدادیم که زانوی‌شاوارش دانیز رفو کنیم ! 

اسماعیل آقا که تاا ندازه‌ای سر حال آمده بود ضمن نار 
بهتر ین ناسز اها گفت ۱ 

- لامعصب‌هاقوطی کنسرو تسا ختندجمیه‌اسراد آمیز درست 


۶۴ 


کردن بمن نمی دونم برای محافظت دوتادو نه دولمه 5هاینعدد 
تشر یفات لازم نبود؛ توی‌این فوطی که اسر ار دو اتی وجود 
ندارد ۱..: 

بس‌از اسماعیل آقا چاقوی آمریکائی برادرش نیز موش 
وأقع نشده زن‌اسماعیل آقاگفت : 

- بهمر ین و صیله میخ‌است ببینم تو حو نه میخ‌طو یله ! ندادین؟ 

ولی غیر از آنکه میخ طویله‌کادی از پیش نبرد يك‌نفر 
دیگر هم بر تعداد زخمی‌شد گان افزود ! هر کس‌هر چی بدستش 
میرسیدبسر وروی قوطی ماددمرده می کو پید و لی‌فوطی‌شجاءا نه 
دوا کرات کے ول ن ام ر ت 
او اغ جا اناوت دی نوو اک توف ن ردهن 
هم برای اینکه پیش زنوبچه‌هام خودی نشان داده باشم گفتم: 

دیکه بسه‌اون قوطی‌دااین بار هم بمن بدهید . پس از 
گرفتن قوطی آنرا بآشپز خانه بردم . ساطود بزر گی‌راکهدر 
خانه داشتیم برداشته بجان قوطی افتادم‌چنان ضربات کاری‌به 
قوطی وارد کردم که گوئی دشمنی‌دامیخواهم از بای در بیآورم. 
حقیقت هم جز این نبود نمی خواستم درب آنرا باز کنم بلکه 
می‌خواستم | نراتیکه‌تیکه کر ده انتقام‌چندین نۂر دا بگیر مو ای‌در 
جه‌ارمین‌ضر به اززیرساطورفر ار کرده ابتدا بسقف اثابت :موده 
بعداً بدیوار خورده سپس چون قوی‌های بلیارد با شدت هرچه 
تمامتر بفرق سرم اثابت کردو برای لحظه‌ای دنیا دا در پیش, 
چشمان تیره و تاد نود . فرق سرم باندازه يك روز گرد و 
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بالا آمك . 

اسماعیل آقا گفت : 

۔ اینور غیر از قفل ساز و کلید ساز کس دیگری نمی 
تواند باز کند . ذنم بشنیدن کلمه قفل ساز گفت : 

ب خوب شد که گفتید اتفاقاً شوهر خانمی گه در طبته 
این سکونت‌دار ند آهنگر است . فوطی دا" ببرم شاید او باز 
کند . 

قوطی له و لورده شده جون بمبی منۀجر نشده روی 
زمین افتاده و ما نه نفر با نفرت و کینه هرجه تمامتر مشغول 
تماشایش بودیم . اتفاقاً در همین موقع خانم آهنگروارد شده 
گفت : 

۔ از طیقه شما صدای ناهنجار و نگران کننده‌ای شنیدم 
دلوایس‌شده آمده ببینم اتفافی افتاده ؟ 

زنم همه چیز را برایش تمریف کرده شرح داد که‌برای 
یاز کردن‌این قوطی لعنتی چگونه در خون خودمان پر پر 
زده‌ایم و 

البتهمن اذخیر کنسرو گذشته بودم ولی دلم می خواست 
بینم آن مواد خورا کی که در مقابل این همه یورش ما مقاومت 
کرده است چه نو ع‌غذاگی است ! ذنم گفت : 

_ اگر آقاتون خونه بودحتماً میتوانست با کند . 

درسته ولی شوهرم خونه نیست و یکی اذ شا گردش 
خونه است الانه میفرستم شاید او بتونه بازش کنه با ناداحتی 
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گفتم : 

- ولی‌خانم محترم فکر نمی کنم این‌کار از دست‌شا گری 
مر بیاد ۰ 

_ شاید بتونه جون شا گرد قوق العاده با هوشی است 
و با وجود آنکه ۱۲ سال بیشتر ندارد ولی خیلی کار ها را 
می تواند انجام دهد طفلکی ا گر سواد داشت خدا می دا ندجه 
می‌شد ! و متعاقب آن خانم آهنکراز پله‌ها پائین دفته پس اذ 
بنج دفیقه با پسر بچه‌ای زردانبو » لاغر و کئیفی مراجمت‌نموده 
گفت : 

- یوسف جون این قوطی را باز کن . 

یوسف بي ش‌دفته بقوطی کنسروی که‌ما آن داقوطی مرك 
می‌بند‌اشتيم نزديك شده و پس اذ برداشتن آن اذذمین‌نگاهی 
بسرابای یکايك ما نموده دستی بدرب قوطی کشید . 

مامتفقاً معتمد بودیم که آنرا بدون آلتی برنده نمی 
توان باز کرد . اسماعیل آقا گفت : 

۔ ما آدمهای باین بز ر گی نتوانستيم بازش کنیم حالا 
به الف بچه اومده باز کته ؟ 

- من گفتم : 

۔ یوسف جون مواظب باشه خوتو زخمی نکنی . 

یوسف‌پآهستگی قوطی دا پار دیگر اینور و آنود کرده 
در يك چشم بهم زدن باز نموده و گفت : 

ی 


¥ 


از تعجب جشمهایمان ازحدقه بیرون آمده بود ازیوسف 
ورد 

پسر جون چطوری باز کردی ؟ یوسف خنده‌کتان گفت : 

۳ مگر شا سواد خواندن و نوشتن ندادین دستور العمل 
آنراکه این بل نوشمن‌اند . وفتی کاغذروی‌قوطی راخواندیم 
ا مطا لب نوشنه شده بود . 

. کنسروی که بدست شما میرسید از نوع‌بهترین کنسرو 
هاست که می‌تواند بمدت۰ ۱ سال بدون قاسد شدن باقی بدا ند 
لطفاً برای باز کردن درب آن بر آمد گی بالای درب رابطرف 

آ نقدر از اين مطلب گیج ومبهوت شده بودیم که‌یادمان 
رفت موقم دفتن یوسف خان حتی اذ او تشکو بکنیم 


کلو ت مردژن سعیافتد وده 


دوآوهای‌سا ان کلوت: ازس غاچ زد ركو کوسف گرر یا : 
و آهوهاپر بود . 

بیشتراز همه‌شاخهای يك گوزن پیره يك گاو وحشی جلب 
توجه‌می کرد. 
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بت بفراخور خود یکی از آ نهارا آورده بودند شاخ‌هار نگ 
کردهو در خشان بنظر میرسیدند و وزیر آن نامو نام خانوادگی 
آورنده آن نوشده‌شده بود › 

درا نتهای سالن‌شاخ‌های‌يك گوذن بزركتمام دیوادمقا بل 
رایوشانده بود . ودرجلوی آن تر بیون سخنر ا نی‌قر ار داشت : 

آنروذطبق برنامهٌقبلی قراربود اعضای جدیدی پذیرفته 
شود . شرطودود باین کاوپ معرفی‌دو نفرازاعضاءکافی بودولی 
کار بهمین جا ختم نمی‌شد ومر دی که‌می خواست عضو شو دمی با يست 
شر ح‌دهد که چگو نز نش باو خیا نت کرده‌است . اگر خما نت‌ز نش 
موددپسند!اعضای‌دیگر واقع می‌شد آن وقت او بافتخاد عضویت 
کلوپ‌مفتخرمی گردید . 

رئيس کلوپ که صاحب بزدگترین شاخ گوذن بود 
داوطلبان رافراخواند . 

داوطلبان پس از یاد کردن سو گند در هبل سر گوزن 
پشت‌تریبون قرار گرفته اینطورشروع نمودند . یکی‌از اعضای 
جدید ,آشه] دت دو نثر ازاععای قدیم جنین گفت 

- من۸ ساله‌بودم که بمدده‌دفتم جون۳ سال رفوزه شدم 
ششم! بتد‌اگی دادر ۱۷سالگی گر فتم وبراثر جدیت‌در دروسم در 
ن بست وپنج‌سالگی موفق‌باخد دیپلم شدم یکسال اشتباعی در 
دا نشکده‌ای درس‌خواندم يك‌سال هم ةرك تحصیل نمودم و جون 
مجبور بود ضمی‌خواندن درس‌کار هم‌پکنم دانشکدهرا در سال. 
اتمام‌رسا نده‌موفق بگرفتن لیس نس‌شدم ودر آقوفت من۳۲ سال 
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داشتم . وقتی‌سر بازیامداتمام کردم ۳۴ساله و پس‌ازطی‌يك‌دوره 
سه‌سالی تخصصی۳۷ ساله بودم‌یکسال‌دنیال کار دو یده‌سه‌سال بعد 
کاری بیدا کر دم ولی‌دراین‌راه ۰ ۱سأل ته‌امزحمت کشیده‌ددسن ۵۶ 
سالگی‌موفق شدم‌زند گی خوبی‌داشته بتوانمزنی بگیرم ۴ سال 
دنبال‌دختر دلخواهم‌باین درو آن درزدم وبالاخره در سن ۶۰ 
سا لگی‌موفق به بیدا کرد نش شدم ۱ 

برای بدست آوردن‌دل نامزدمیکسال وبرای آشنائی بیشتشس 
فبل از ازدواج ۳ سال صبر کردم و وفتی به ۶۲ ساله ود 
ازدواج کردم ! 

یکی‌از اعضاء برسید : 

ت زنتان<ند سال داره ؟ 

ولی آن دو"عضو که رل شاهد را بازی می کردند 
گفتند : 

_ ما شهادت میدیم که او خیانت دیده ! و مردك گفت : 

یس در ابتصورت هرا بعضویت 7 ک_ا_ وپ تان قول 
می فر ما گید : 

رئيس گفت : 

متأسفا نە نمی توا نیم چون شرح حال‌شماچندان نکته‌جالبی 
نداشت ! 

دقتیآن مردسالن را ا می کرد داوطاب دوم شروع 
بصحبت کرد 


5 آقایان‌محترم...فکرمی کنم‌شرح‌حال من‌اضافه بوده‌وقت 
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مارا خواهد گرفت شما آقایان که دراین امر درجه تخصص 1 
داریدمی‌توانید ازروحیه ورنگ صور تم‌پی بخیا نتی که زنم نسبت. 
بمن کرده پی ببر ید : 

یکی از اعضاء گفت : 

- ماجرایکشما راکمه بیش شنیده‌ایم . 

_ ازتوجه شمامتشکرم . من‌دوره ابتدائی‌دا سختی‌تمام 

کرده بدا ترگتحصیل کردم.جون‌بدنی ورزیدهو قیافه‌ای‌جذاب 
داشتم با راضی کردن خا نمهاشرو ع بز ند گی نمودم ۱. 

یکی‌اذ اعضاء گفت : 

و بعداً راخا نمی از طبقه‌اول آشناشده آزدواج‌نمودیو مس 
اذھ سال زندگیزناشوئی باداشتن‌مورد د ششم ابتدائی مدير کل 


شدی ! وبعداً با دستیاریو پارتی‌بازی خا نەت موقعیت فعلی را 
بدت آوردی . 

مردك با تعجب گفت ي 

- پس‌یقین دادید که من‌از طرف ذنم گول خوردهام . 

.- بلی گفتهٌ شه‌اداقبول می‌کنيم و لی‌چون‌این نو ع‌خیا نت‌ها 
دمده‌شده وزن شما از اصول متداوله استفاده می‌کند متأسفا نه 
نمی‌توانم‌شما دابعضویت بپذیریم.سومین‌داوطلب اینطورشرو ع 
بسخن کرد : 

_ من بیست‌سال‌پیش از این‌جوانی فقیر بودم. رئيس کلوپ 
حرف‌او راقطع کرده گفت 


" بعدا دست اندر کاری شد‌ید که دراینجا اظهار آنز ننده 
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افك 
یواش‌یواش وضع تان بهتر شدو ذن گرفتند و لی‌چون شما 
۳ درك نمی کرد اورا طلاق‌داده زن‌دیگری گرفتمد وهمین‌طور با 
بالادفتن مامتان ۷ تاذن گر فته‌طلاق‌داد ید تااینکه زنی‌مطا بق‌میل 
خودیافتید وبا خرج کردن‌بولهای‌فراوانی اورا راض بهمسری 
خود نمودند . وباین هم | کتقا نکرده‌جند تا ر قیعه هم دست و با 
گردود : بعد وضع کار شرافت مندانه تان ! دگر گون‌شد و 
زنتان بله ... 

مردك گفت : 

شماو ضع دابهتر اذمن می‌دانیدیس مرا بعضویت قبول 
هی کنید ؟ 

اما تین چون انور یا تت‌ها که شه 

و قتی‌داوطلب سوم سالن کاوپ را ترك میکود چهادمین 
داوطلب شت تریبون قرار گرفته جنین گفت : 

- من پانزده سال است که ظل توجهات ذنم ۱۵دقیقه‌هم 
کاد نکر دهام اعضای کلوپ فور او را رد کردند . پنجمین 
دواطلی : 

من و دنم آدتیست فیلم‌های وطنی هستیم 

اعمای کلوپ . 

- سه دیگه ۱ ولی جدیت کنید که حفظ | برو را کرده 
جاشید! 


پیثنهاد داوطلب ششم هم بعلت آنکه زنشو تابحال۶۰ 
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۰ نفر مرد را باو پنام پسر‌خاله و پسرعمه معرفی کرده‌بود 


ھ 


ر دسف . 

تا اینکه مردی چاق و چله پشت تریبون قراد گرفته 
چنین گفت : 

آقایان دنم بمن خیا نت نکرده هما نطور بکه می بینید 
از لحاظ قیافه و شکل و شمایل مرد مورد پسند زان . ثروت 
خوبی داشته با سواد نیز هستم ۰ برای اینکه از ذنم‌ذهر»چشم 
بگیرم هفته‌ای دو سه بار کتکش میزنم . وقتی در خانه نیستم 
در را بروی او می‌بندم . حق ندادد بازن من رفتو آ مد 
کند ولی درعوض من بخوبی باو میرسم ؛ او را با خود بگردش 
برده ما یحتاج ذند گی‌اش دا تامین می کنم ۰ او بخوبی میداند 
اگر روز و روز گاری بمن خیانت کند مثل هندونه سرش را 
سر تأس می برم . هنوز زنی که بمن خیانت کند ازمادری‌زاده 
نشده است . 

اعضای کلوپ : 

هیچ شکی نیست که ذن شما بشما خیانت نمی کند . 

- مردك سرش دا بزیر انداخته گفت : 

من هم اذ همین مشکو کم , 

اعضای کلوپ او را با اکثریت آداءبعضویت کلوپ قبول 
کردند . 
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بچه ها راوادار بگربه نکنید 


بعقیده کار گردانان وطنی : 

اگر مشتری فیلم های ما درسالن سینما مثئل مادر مرده 
ها گریه نکنند پول بلیظ شانرا حلالمان نمی کنند این عفیده 
بنظر من کاملاً صحیح است . زیرا ما همچنان خوب میخندیم 
خوب هم گریه می‌کنيم و حد و سطی بين اين دو حالت در 
ماها و وجود ندارد . وقتی انسان بچهره مردم خوب نگاه‌می 
کند یا غمناك و گریهآوراست و یا مثل چوسفیل بوداده!شکو 
فان و باز ؛ وهمهٌ اینها گذشته قوه گر یه کردن درماها قوی‌است 
و فیلم‌ی که نگر باند و رومانی را اشك رااز جهمانمان جاری 
نکندیکشاهی برابمان‌ارزش ندارد ! 

تابحال کسی متوجه نشده‌است جرامن از مدرسه فراری 
شدم _ مدرسه‌ای که شام و نهار و بوشاك آن بر ایم مجا نی بود 
جطورممکنه انسان از جنین مدرسه‌ای فرار کند . گذشته از آن 
شا گرد تنبلی هم نبودم و جزو شا گردان ممتاز بشمادمیامدم. 

وفتی‌پدروما درم اذ فر ادمن مطلم‌شد ندمر | در تنکنا گذاشتنه 
که علت را شرح دهم آنوقت ها نتوانستم علت فرار خودرا که 
از زور گر به کردن بود برای پدر ومادرم شرح دهم ولی حالا 
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که ۳۲سال از آن هنكام میکذرد می‌توانم باصراحت بکویم که 
که مرا کریه کردن و گریا ندن فرادی مددسه‌کرد . 

دهساله بودم که واردآن‌مدرسه شدم اذزخوش‌شانسی بورس 
مدرسه هم یمن اثابت کرد ومی‌توانستم تا آ خردوره‌متوسط‌از 
آن مدرسه بطور مجانی استفاده کنم‌سال‌اول بخوشیو کامرانی 
سبری شد ولی دقتی سال دوم فرادسید و من وارد کلاس پنجم. 
شدم آن مصیبت گریبانگیرم گید ید ۱ 

در آن زمان در مدارس اپتداگی درسی بنام گفتگوعه 
اخلاقی وجود داشت وبچه‌ها دراین درس با انوا ع‌وافسام‌پند‌ها 
و نصایح دینی و تر بیتی سر و کار داشتند . معلم این درس ما 
آقای شکری بود . از بچه‌های کلاسهای بالا در فضایل اخلاقی 
و تربیتی آةا شکری مطالب زیادی شنیده بودیم . او و اقا معلم 
خوبی بود و تاسیل اشك بچه‌ها را از چشمانشان سراذیر نمی 
کرد بهیچوجه کلاس را ترك نمی کرد . 

باور کنید در موقع تدریس اگر بجای انسان سنك قبر 
هم بود بگریه هی افتاد ۱... 

معلم تعلیمات دینی ما هم دست کمی از ها شکری‌نداشت 
او جنان بچه ها را می گریاند که بعضی از آ نها در کلاس از 
حال می رفتند. موضوع گفتار او همیشه‌در باده اعمه‌واطهاد نبود 
واصولاطرذسخن گفتنش گر به آور بو دمتلاً | گر او بجای ما جر ای کر بله 
در باره‌مظا لممعار یه‌و یز دهم دادسخن میدادهمه بگربه می‌افتادیم. 
عجیب‌تر اینکه ما نیز عادت کرده وهر معلمی که بیشتر مارا 
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می گر یا ند بیشتر دوستش می داشتیم ۱.. 

ن از تعلیمات دینی‌و گفتوی مذهیی معمولاً علوم دینی 
تدر یس می‌شد . هعلم علوم دینی بامجسم کردن جهنم وعذا بهایی 
که در آن دنا به گناهکاران خواهند داد جنان ما را وحشت 
زده می کرد که‌از شدت و حشت تا جائیکه صدایمان درمیا مدفر باد 
زده گریه می کردیم ! حتی من گاهی اتفاقمی‌افتاد که‌باخودم 
دستمال نمی آورد او نوقت بود که برای باك کردن آب دهن و 
دماغم از کت و شلوار همشاگردی | هایم استفاده می کردم.پس 
از علوم دینی نوبت به ادپیات میرسید معلم ادبیات مان با 
خواندن اشعار غمناك جنان اشك ما۶۰ نفردا در میآورد که 
صدای گریه کردن ما بسورت [ه‌ها از پنجره کلاسمان بیرون 
میرفت . در ساعات موسیقی هم با شنیدن موسیقی غم‌انگیز اشك 
جشمانمان جون جشمه آب حیات روان میگردید ! 
تنهادرسی کة در آن گر ده نبود ورزی بود ولی معلم ورزش ما 
برای | نکه ازهمکادان خودعقب نیفتد مارا با كتك زدن بگر به 
وامی داشت ! 

بطور کلی مقیاس‌خوبی و بدی‌يك‌معلم بمقداراشکی‌بستگی 
داشت که می‌توانست‌از جشمان‌شا گردانش سراذیر کند . 

وقتی‌شا گردان مدادی دیگر در باره معلم‌شان تعر دف‌ها 
کرده درجه گر یا ندن او دا برخ ما می کشیدند بدون معطلی 
می گفقيم : 


۳ او نکه‌جیزی نیست یکساعت سر کلاس معلم‌ماشین ہیں 


۷۶ 


گر یا ندن یعفیجه . اوغیر ازآدم موزائيك‌های کف کلاس ! را 
هم بگر یه وامی‌دارد . 

مقداد اشکی که ازجشمان ماسراذیر می‌شدبیش‌از مقدار 
آبی ۱ بود که در روزمی‌خوردیم ۱ 

باو‌جودآن که تمام‌معلمین کم و بیش‌اشك‌ما رادرمیاآورد ند 
و لی‌در بارء آقاشکری معلم گنتگوی مذهبی‌جیز ها ئی شنبده بودیم 
او که تا آن روز یکلای ما نیا مده بود زنك چهارم اما درس‌داشت 
همةما خودرا برای یك گر به مفصل آماده نموده بودیم ز نك‌اول 
تاريخ‌داشتيم ودر باره‌فهرمانان گذشته بحنّی دا معلم ما عنوان 
کرده‌بود که نممساعت‌ما راگرباند ۱ ز زك‌دوم معلم‌اد بیات‌در باره 
شاعری که پسر‌جوانش را ازدست داده بود دوضه‌خوانیم‌صلی 
کرد و زنك سوم هم معلم جغرافی درباده سرذمین‌های بزرك 
گذشته‌ما صحبت کر ده اشك‌ما راسرازیر نمود تا اینکه نوبت به 
آقاشکری‌دسید . 

آقاشکری مردی‌بود با قدی کوتاه , کله‌ای بزرك ۱ کت 
و شلوار مشگی جلیته‌همر نك لباسش که باو وقار و متأنتی خاص 
میداد . پیراهن سفیدش حکایت ازتمیزی و نظافت‌اومی‌نمود. 
کراوات مشکی و کفش‌های واکس دده‌اش نیز جلب تسوجه 
می‌نمود . 

دستمال سفیدسه گوشه‌ای که‌توی جیب کوچك کتش گذاشته 
وموهای صافو دوغن‌زده اوانسان راخواه ناخواه بطرف خود 
می کشید . 1 شکری با اين مشخصات وارد کلاس شده بشت 


YY 


عر بیون‌رفت . 

در باره مهارت قا شکری در گریاندن آ نقدر مطالب 
گونا گون شنیده بودم که اگر آنروز آقا شکری حتی‌حرف‌هم 
هم نمی‌زدما گریه‌می کردیم . 

وقتی آقا شکری شروع بحرف زدن نمودما ۰ ۲.چندان 
گربه‌ای سر دادیم که تفا تمام کلاسهای مدرسه بصورت نیمه 
تعطیل‌در | مد حمّی‌وفتی آقاشکری از کلاس هم بیر ون رفته بود ما 
متو جه‌نشده بودیم . 

آ تطوریکه بچه‌ها می گفتند آقا شکری مدیر دبیرستانی 
بود و جون از فار غا لتحصیلان مدرسه ما بود گر با ندن‌را بطو ر 
افتخاری ! تدریس‌می‌نمود . شما نمی‌دانید گریا ندن چه‌محاسنی 
داره ۱ 

آقاشکر ی‌هرمطلبی را عنوان می کرد ما بالا اراده گر یه 
عی‌کردیم . حتی وقتی که اذ طن‌پرستی ۰ صحبت می کرد وی 
در باده مهر مادری سکن ممراند ۰ 

و من از مددسه فرار نکردم مگر بخاطر گر یه کردن 
اونم بخاطر زلر لهزد گان . 

خوب‌یادم میادآ نروز دقتی آقاشکری با لباس‌ماتم وارد 
کلاس‌شد ودر بادءز از لەزد گان‌شرو ع بصحبت کردچنان گر یه‌ای 
ما را گرفت که تا آن زمان سابقه نداشت از همه مهمتراین‌باد 
آقاشکری خودش هم گر یه‌می کرد . کلاس مادرست‌مثل‌محل‌های 
تمزیه‌خوانی شده‌بود . پس از تءزیه‌خوانی آقا شکری شروع 


۷۸ 


بجمم آوری اعانه برای زلز له‌زد گان کردوجون هیچ مك از 
ماها که بچه‌هائی ینیم و بیچاده‌ای بودیم و در آن مدرهه که 
شباهت زیادی بیرورشگاه داشت بطور شبانه روزی و مجافی 
پذیرائی می‌شدیم پولی‌همراه نداشتيم بمعلم‌مان بدهیم لذا قول 
میدادیم که در تعطیل هفته مثلا فلان قدد پول بیآودیم و آقا 
شکری هم یادداشت می کر د . در اون وقت هر يك از ماها که 
۵ر لمره يول نوجییی داشتیم لرد ! مدرسه بحساب ميا مدیم : 
ولی پول در مقاأبل این وافعه ۳ انگیز جه ارذشی داشت 
شرح وقایم ذلزله ما را تهیج‌میکرد که بیش تر كمك کنیم . ضمن 
اینکه بشدت گر به می کردیم گاهگاهی صداهائی شنیده می‌شد . 

_ منو يك ليره بنویس › 

_ دو ليره › 

اصولا من آدم دل ناز کی هس تم دفتی ۳1 شکری‌در باره 
بی خانمان شدن هم وطنان ما داد سخن میداد من جنان گر یه 
می کردم که حد نداشت . نگو در آن حالت بین بیهوشی و 
هوشیادی گفتم ۰ 

- مرا ۵د۲ ليره بنوسید . 

آقا شکری هم پلافاصله جلوی اسمم ۶ر۲ ليره نوشت. 

اونوقتها من ۱۱ سال بیشتر نداشتمو ۵د۲ لیر آنوقت 
تقریباً ۶۰ لیره‌حالااست‌و لی‌مگرمن می‌توانستم‌جلوی‌احساسات 
خودم را بگیرم : 

اصولا پول چه‌ارذشی داشت . 


۷۹ 


آقا شکری آنةدر غم‌انگیز و غمناك آن وقایع‌داتسریف 
کردکه من از خود بیخود شده گاهگاهی در آن میان‌صدای 

دی 
من بگوش میر سید : 

۳ - ليره پنویسید . 1 

آقّای شکری تعر یف می کرد من هی بالا میر فتم 

هم‌وطنان عر بر 

موه 

" دوستان گر امی 

رة ۲ 

دلم‌می‌خوامت وضع آن کلاس را شما از نز د: 
و باورتان می‌شد که ما در رشتۀ گر به کر دن جه استعداد ی 
نهغمه‌ای دادیم e‏ 

- ۷ لمره 

- عزبزان من هم وطنان شما اکنون 

ان یره ۰ ۰ 

دفتی زنك حانه زده شد من فرباد زدم : 

۳ 3 کم ۵ ۵ 

حدا را شکر که زنك حورد والىممكن بود این بخشش 

۰ به‌میلیون و ترلیون بز ند ! 
1 ۳9 آخر آن هفته٩_ه‏ می‌خو استم از خا وب 
بر گردم ماددم ۵ر۲ کروش ) as‏ ِ ۱ کروش ۳ 
گذاشت و سفارش‌کردکه تا تعطیلی آینده خرجش نکنم عقلم 
سرجاش آمد : 
۸۰ 


دیدم ا گر بمادرم بکویم که ۱۰ ليره برای دستگیری‌از 
زلز له‌زدگان بمن بدهید بگمان اینکه من دیوانه شده‌ام گر به 
خواهد کرد جیزی نگفتم ولی هر گز هم بمدرسه نرفتم وتاحالا 
هم کسی علت آنرا نمی‌دانست ! 

حالا نمیدانم آیا باز هم در مملکت ما معلمین که 
سخنا نشان چون بمب اتمی تاثیر داشته و اشك سرازذیر کنده با 


داش آموزانی که‌مثل» اشك بر دز ند و جوددار ند ا نه e:‏ 


۸۱ 


دفر جلا بخلی 


در دفتر خانه کوجت قشنگی بیدا کردم . از ذیبائی جلد 
دفتر جه معلوم بودکه صاحب آن‌می با یست آدم خو ش‌سلیته‌ای باشد 
از هر کس داجع بان دفتر جیبی‌پرسیدم‌اظهاد بی‌اطلاعی کرد ند. 
لذا برای آنکه بدا نم دفتر مال کیست آنرا باز کردم . 

وفنی جشمم بصفحه اول افتاد خشکم زد . چون نامیکی 
از بزرگان مملکت را با آدرس و شمادء تلفنش در آن ديدم . 
در صفحة دوم آسم و آدری و شماره تلفن سه‌نفر از دجال طراز 
اول مملکت بود . در صفحات دیکر نیز اسم و آدرس و شماره 
تلفن| کثر رجال , وزراء .و کلا , سیاستمدادان دیده می شد و 
کوجکترین ۳ که آ خر دؤتں اسم و آدرس و شماده تلفنش 
وید شده بود مر بوط به مدیر کل یکی از وزارت خانه‌ها پود 
بطود کلی شخصیت دای داخل دفتراذزمدیر کل با ئین تر نبودند. 
از همه مهمتر اینکه شماره‌تلان و آدرس مربوط بکسانی بود 


A 


که در همان ژمان مسند کار بودند . 

هر کس دیگر هم بجای من بود از دیدن آن دفترجه 
تاداحت می‌شد . دفترچه بنظرم بمبی میآمد که‌هنوزمنفجر نشده 
و در صورت انفجار من و خانواره‌ام دا در او لینمرحله‌اذبین 
هی برد . با خود گفتم ۰ 

شاید کسی :را برای آنکه اتهامی بمن بز ند یواشکی 
.زین مین تحریرم انداخته و قصد دارد از من‌انتقام بگیرد و باز 
با خودم کفتم: 

_ دفترجه جیبی با شماده تلفن جه تهمتی بمن میتواند 
آبزند ؟ 
در هر صورت وجود آن دفترچه را درمنزلم عادی‌تلقی 
نمی کردم و گاهی هم تعووری کردم که الانه‌دو نفر بلیس‌آزدرب 
.منز ام دا خل‌شده‌می گو ند : 

- دفترچه را در بیآر و من با ترس و لرز می گویم : 

کدام دفترحه را ؟ 

و آنوقت آنها به جستجو برداخته دفترجه را پیدامی 
کنند ! 

غیر اذ اینهم داهی نداشت چون آن با شرفی که‌دفتر چه 
را در خانه من انداخته بود برای گرفتن انتمام هم کي شده 
پلیسراخبرمی کرد . چاره ای نبود در تله‌ای افتاده بودم . 

وقتی افرادیلیس‌دفتردابیدامی کر دندواذ من هی بر سید ند 
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A 


قادو مار 

ون نیت سوی در بازه آنهاداری ؟ نکنه ميخو ای | نها" 
را ترود کنی؟!.. 

خداو ندا بتو پناه میب ۴ > او نوقت هر چی من می گفتم 
که قبول نمی کردند ۰ بأید اين آلت جرم وا پسوزانم . 

عصر همانروز سه نفر از دوستانم مهمان من‌بودند. یکی 
از | نهااستاد» یکی کتا بداز دانزشگاه ودیگری‌دبیرادبیات بود . 

چون هنوز نیا مده بو د ندفر صت‌داغنیمت شمر ده خواستم‌دفتر 
را بسوزانم که زنك در بصدا در آمد و وقتی در را باز کردم 
با یکی از مهمانانم بنام خلیل آقا که کتا بداردانشگاء ودوست. 
۰ سال من بود دوبرو شدم خلیل آقا ,س اذ احنوال پرسی 
فو و 

- چرا دنگت بریده ؟ 

- تو چرا رنگت پریده ؟ 

هیچی اذ دیش که از ایحا دفتم بکلی ناراحتم ۱ 

واسه چی ؟ 

برای اینکه‌دفتر جه رایادداشتم را گم کرده‌ام ۱ 

دفترجه را باو نعان دادم از دستم قا پيد .او را باخود. 
باطاگ کارم برده در صیدم : خلیل | قاراستش‌را بگو این آدرس‌ها 
و شماره تلفن ها برای حمست ؟ که یاد داشت کردی منکه 
جیر ی از آ نها سر درنیاوردم ؟ ب تء جب ترصید : 


مگر تو جنین دفثرجه ای ندادی ؟ 


۳ 


ا 

_ فوداً یکی درست کن حالا برات شرح میدم که چرا 
این شماده‌ها را یاد داشت کرده‌ام.من علاقة زیادی بجمع اودی 
خود نویس داشته کلکسیون بزد گی از قلم خودنویس درمنزل 
دارم , تعدادی از آنها را شخصاً خریده و تعدادی از آ نها 
رانیز هدیه کرده اند . معمولا» ۱ - ۵ ۱عدد از | نها هميشه در 
جیب بغلم وجود دار ند . 

آنروز بر ای دیدن یکی از دوستان آلما نی‌ام که شاءر 
خوش فریحه‌ای نیز هست به هتل افامتش دفتم ۰ پس از مدتی 
که صحبت کردیم قصد مراجمت نمودم . از آنجائیکه دوستم 
بعلاقةً من نسبت به خودنویس اطلاع داشت موفم خدا حافظی 
خودنویس خودش دا بعنوان یاد گاری بمن‌دادوقتیازهتل خار ج 
شده وارد یکی از کوجه‌ها شدم برای آنکه بارش خودنویس 
پی ببرم فوراً آن دا از جیب در آورده نوك آنرا با ذره بینی 
که مخصوص این !ار است مورد معاینه قرار دادم . و صیس‌چند 
خطی با آن توی دفترچه ام نوشتم . خودنویس خویی بود 
و تنها عیبش این بود که درشت می‌نوشت . آنهم برای من کار 
ساده‌ای بود چون بخوبی وبکمك‌سمیاده های کاغذی مخصوصی 
می‌توانستم آنرا بادیکتر کنم . و همین کار را هم کردم چون 
مقداری از آن کاغذهای سمیاده تو جییم بودولی هنوز کارمتمام 
.نشده بود که سنگینی‌دودست راروی شا نه هايم حس کردم : 
جکار میکنی ؛ 


۸۵ 


_ هیچی ؛ دارم نوك فلم باديك می‌کنم ! 

_ تو گفتی و ما باود کردم . اصلاً تو جیکاده‌ای ». 

- کتابدار دانشگاه 

"۳ پس پر فسورهم تشر یف‌دارید؟ خوب‌جناب بو فسور : 
یالا دا بیفت 

منکه طافت ستلمه خ_وردن نداشتم منتظ دومین سقلمه. 
نشده و با آنها طرف کلانتری راه افتادم و هر جه در بین‌راه. 
بآ نها گنتم که مرا با کس دیگری‌اشتیاهی گرفته‌ایدبخر جشان. 
نرفت . و وقتی وارد کلانتری‌شدیم‌مرادراطاقی‌محبوس کرد ند. 
هیچ کش تا دوسه ساعت پیش من نیا مد .تا اینکه بعداز هساعت. 
مرا بحضور کلانتر دردند . کلانتر گفت : 

فوراً محتویات جیسب هایت را روی میز بریز . من 
اطاعت کر ده۴ قلم» دو کتاب , يك ذره بین و دو کاغذ سمباده. 
را روی میز کلانثر گذاشتم ۲ 

کلانتر آشاده‌ای به خودنویس‌ها کرده پرسید . 

۹ ایثه‌اجی‌هستند جناب ءروفسور ؟ 

_ کر بان خودنویس‌اند » خودنویس معمولی . کلانتر با" 
تەسخر گفت ؛ 

که اینطور جناب پروفسور خودنویس معمولی‌اند ؟ 

_ خوب این چیه ! 

- ددبین 

۳ او نم جهزره بینی ؟: سە ئەر دیگر ازمآمودین کلانترک. 


A٨ 


وارد اطاق کلانتر‌شده چهار نفرک‌شرو ع به‌معاینه کردند . یکی, 
از آ نها در حالیکه کاغذهای سمیاده را نشان میداد برسید : 

- بفرمایداینها جی هستند جناب بروفسود ؛ 

- کاغذ سمیاده ! 

_ ولی این کاغذ‌ها که کاملاً صاف هستند یعنی می‌خوای 
ما دا خر کنی ؛ و بالافاصله مشت مال بمن داد. منکه میدیدم 
اوضاع و خیم تر می‌شود گفتم : 

آقایون مثل اینکه اشتباهی شده و مرا با کس دیگری. 
اشتباهی گر فته‌اید . 

مرا تمام دانشگاهیان » مطبوعاتی ها می شناسند ومن . 
لايق جنین رفناری ! يسنم ۰ یکی از آ نها که دفر جه هیدی . 
مرا معاینه‌می کرد بصفحه‌ای رسید که من برای معا ينه خود نویس 
دو کلم نازك نادنجی را روی‌آن نوشته‌بودم . اذ من بر سید». 

این چیه اینجا نوشتی ؟ 

از ك نار نجی 

برای جی نوشتی ؟ 

- برای امتحان نوك خودنویس اهداگی! 

پس چرا کلمة دیگری ننوشتی ؟ 

تا او نونت راجع به آن دو کلمه اسلا فکر نکرده بودم. 
لذا گفتم , 

- نمیدو نم همین‌طور به دهم رسید و نوشتم . 


آ نها خند ید تدو بعدا بازجو ئی از من شروع سل اول 


AY 


متو رات جيب هايم را نوشتند و يعدا سئولات شروع شد . 
درست سئولاتی که از یك نفر جاسوسی می کنند . اذ همه بدتر 
سک از | نها بی دد ی صفحات دفتر جه یاد داشت مرا ورق 
میزد و محتویات! نذرامی‌خواند واین برایم فوق‌العاده ناراحت 
کننده دود . 

من در باده همه چیز می توانستم توضیحاتی بدهم بجر 

در باره آن‌دو کامه لعنتی نازك نادنجی آخه کسی‌نبودیمن 
بکه‌دیگه کلمه‌ای برای امتحان خود نویس بیدانکردی ؟ در 
همین هنگام یکی ازمامورین که دفترخه مراورق مت دشماره 
تلفنی‌را بدوه‌تانش نعان داد بيك بار قیافه همگی عوض شد . 
آن ما موق از من برسید : 

_ صاحت این آدرس و شماره تلثن با شما چه نسپتی 
داره ؟ 

والا او همکلاس منه دیروذ نهار خو نه‌ژون مهمون بودم 
شماره تلفن د آددسش زا نمی دا فا 

_ پس حضرت‌عالی با آقای مدیر کل وزارت فلان‌دوست 
ا 

۔ حتی ما باو رضا گر ی می گفتیم 

- جرا نمی فرمائید ور بان . ناداحت نباشین بنرمائید 
اضر 8 که دد جوری است ! 

آنگاه کلانتر مرا باطاق مجللی برده تعارف کرد که 
به نشینم سس رو بمن کرده گفت : 


۸۸ 


۔ هوا اءروزخیلی گرمه اجاذمیفرمائید براتون‌نوشیدنی 
خنك بیادم؟!... 

و ياك هاج و واج ما نده بودم گفتم : 

_ استغفرالله زحمت نكشيد . 

- خواهش می کنم 

وس اذ نوشیدن نوشیدنی آن سه نثر دفتند و من‌ودگيس 
کلانتری داتنها گذاشتند 

رئيس کلانتری پرسید : 

- قران بنده در اوامی جنایعالی حاضرم گو با امر و 
فرمایشی داشتید که تا اینجا قبول ذحمت فرمودید . 

در قبال این همه ادب و نزاکت نمی‌تو انستم بگویم که 
بابا شما مرا دا سقامه و توسری و مشت و لکد باینجا آوردیه 
من دبای خودم نیامدم لذا گفتم ۱ 

_ از اینجا رد میشدم خواستم حال و احوالی برسیده 
باشم ! ۰.۰ 
- خیلی متشکر قربان ا گر میدانستیم 8-ربانی جلوی 
پاهایتان قر بان می کردیم‌شما واقعا بزر گواری فرمودید . 

برای آنکه هوا پس نشه و سقلمه نخودم گفتم : 

_ با اجازه شما مسر خص می‌شم . انشاالله که احازه 
مر خصی هیفر ها گید ۹ 

اختياو دارين قر بان . اجازة ما هم دست شماست . 

کلانتر مرا تا دم در مشایمت کرد.من هم از ترس‌اینکه 


۰. ۵ 


مبادا از قلم و ذدبین و دفترچه چیزی بگویم که داز گر فتاد 
پنجه‌شان شوم صلاح در آن دیدم که اصلا از خیرشان‌بگذرم . 
ولی در همین موقع افسری در حالیکه مرا پروفسود پردقسور 
خطانهی که لاش سا اور نود 

رگیس کلانتری‌موقعی که خواست یامن خدا حافظی کند 
پر سید : 

- هر چند جسارته ولی آیا واقہاً آقای مدیر کل با شما 
دوست صمیمی هستند ٩.‏ 

له صمیمها ا مرخ دوست تند هگر وی ام دونش 
شکی دارید ؟ 

- نخیر شکی که ندارم ولی تاذ گی‌ها مدشده هر کس‌در “ 
و کی ای اا ر ایا را ۱ ۲ ترش وا 
مسی:-ویسند و ما حقیفتی را از مجازی نمی‌توانیم تشخیص 
بم : 

لطفاً اکر بار دیگر پیش مدیر کل تشر یف بردید... 

خلیل اقا ن گذشدخن را که تمام کرد گفت : 

- توهم بدون معطلی چنین دفتری درست کن . من‌حالا 
هر کجا شماره و آدرس بزر گان ما دا ببینم چه بشناسم چه 


نشناسم یادداثت ھی کنم ۳ این دفتر جهها مثل نیمه عمره !. 
۳ یر تان 


شوه ها ۰ مرده‌ها را دو ی دفترت ناو سی که‌کار دستتهبدهد ,اور 


فوط یادت‌نرءاساهی بزر گان کنارد فته»ستعفی 


۹ ۰ 


کن از غم گم شدن دفترچهاماز دیشب تا حالا لب بغذانزده‌ام . 

یادت نره حتما این دفتر را ددست‌کن این دفترها: 
بلا گردان امت و همه با خودشان دارند دفترجه‌های امروزکه. 
جای دعاها و چشم نظر‌های سایق‌را گرفتهاند . 


دا 6 


۹۱ 


۱ کم مو فده درد استاندار بشم 


بت شمیق افندی خو اهش‌می کنیم او نويك مر نیه دیکه تعر یف 
شفیق افندی در حالیکه نان می کرد گفت 


۔ با با جون چند مر تبه‌تءریف کنم دیگه شورش در آمد. 

نروز برای «یداد یکی از دوسنانم که در اطراف تنگه 
منزل داشت ت رفنه بودم چون آنها در منزل نبودند و مستخدم 
اظهار داشت که ممکن است بعد از يك ساعت تشریف اور ند 
صلاح در آن ديدم که ره نزدیکتر ين قهوه ځا نه | نجار فته مد تی 
را وقت گذرانی کنم 7ا شاد دوستم بخانه اش مراجعت کند .در 
داخل همین‌قهوه‌خانه بودکه مشتری ها با اصرار اذ شفیق آقا 
می‌خواستنه که آن ماجرا دا تعریف کند. با وجودا] نکه‌شفیق 
فا از روز قبل از آن روز حاضر بود آن ماجرا دا تعریف 
کند ولی چون میدید مردم نازش دا می خر ند ناز می کرد 


۹5 


تا اینکه دیگه نتواست با خواسته‌های آنها مخالفت کند و لب. 
بسخن گشوده چنین گفت ؛ 

- حتماً همه شما امین آقا سر عارف آقا رامی‌شناسیده. 
نا گهان صدای همهمه‌ای بیچید و همه با هم کت 

جطور ممکنه ما او نشنأسیم ۲ 

- بلی این امین | قادردوران کود کی‌خیلی بچه بی‌خودی. 
بود بدرش اونو بمدرهه گذاشت از مدرسه‌فرار کرد بش تجار. 
گذاشت فورأجیم شدخلاصه اینکه ءارف آقا متوجه شد بچه‌اش 
بدرد هیچ چیزی نمی خورد بجز سربازی چون عفیده‌داشت 
که‌سر بازخانه وسر بازی ممکن است‌خلق و خوی‌بداورااعطلاح. 
کند - همین طور هم شد ولی اون خدا بیامرز هر گز آن‌روزرا 
ندیدجه. موقعی که‌امین آقا از سر بازخانه مرخص شد پدرش, 
هم اذاین دنیامر خص گردیده بود ۰ روزی ازروزی‌ها امین آقا 
بیش هن آمد 3 گفت ۳ 

شفیق آفقاتوبعداز بدرم مثل پدر خودم هستی من تا 
حالا توی این مملکت پوخی نشده‌ام از امروز قصد دارم که. 
سری‌بین‌سرها داشته باشیم د تصمیم گر فتم وارد ز ندگی‌سیاسی بشوم. 

این کته او در مرحله اول مرا کی متعجب کردچون 
امین آقا حتی سوادخواندن و نوشتن هم نداشت اما اذ طرفی. 
امیدوار شدم چون‌در آن دوره کار بی‌سوادهاخیلی‌ده نق‌داشت! 
از طرف دیگر احزاب مختلف که در موقم‌تازه تأسیس می‌شدند. 
برای جمع آوری عضو جدید از مترسك‌های سرحالیز هم 

۳ 


"می گذشتتد . 

دردسر تون ندم امین را همان روز در کن از حز بهای 
جدید عضو کردیم » و زندگی باصطلاح سیاسی امین از همان 
"روز شروع شد ! 

چندین بار اذحز بی بحزبی دیگررفت تا اینکه‌من بکلی 
-ردیای او را گم کردم... 

مدتها گذشت. پیری 3 ندادی‌شرو ع باذبت و آزادم نمود. 
و آنقدر فقر و بیچاد گی پریشانم کرد که تصمیم گرفتم بدنیال 
امین آقا بکزدم تا شاید با مساعدت او که حتماً تا آن‌روز کاره‌ای 
آشده بودکاری ددست آورده کلیم خود و اهل و عیالم را از آب 
بیرون بکشم . 

دس از مدتها حستجو و تلاش بمن خبر دار ندکه امین 
Î‏ رئيس شعبه حرتبت فلان شده است . در حالیکه از تعجب 
داشتم شاخ درمیاوردم نز دش رفتم با خود فکر می کردم بازهم 
.مرا عمو شفیق‌صدا خواهد کرد . 

ولی بادیدن دمو دستگاه او توهمات من یکی پس از 
«دیگری از بين رفت . 

اولا یکساعت تمام‌دراطاق انتظادایشان بدون‌اینکه کسی 
میشش باشد منتظرم شدم . بعد که اجازه دخول داد و مخاص 
:وارد شدم اصلا امین آقارا نشناختم ۱ عينك‌ذده بینی شیکی بچشم 
.داشت و پشت میز عریض و طویلی لم داده بود . ابتدا سلامی 
کردم . او با غرور هرجه تمامتر .سلام مرا گرفته بدون‌اینکه 


۹ 


جا ئی تعارف کند گفت : 
- بفرمائید شفیق آقاکاری داشتید ؟ 
منکه از این برخورد او یکه‌ای‌خورده بودم خودموجمع 
وجو ر کر ده گفتم: 
_قر بان خدمت رسیدم که حال واحوالی‌ازشما بیرسم !. 
بادی‌درغیفتا نداخته گفت : 
- خیلی ممنونم ولی چی‌میخوای ؟ 
در حالیکه سرخو سفید می‌شدم گفتم ۱ 
_ آقای امین خان خدمت دسیده‌ام که‌کاری بمن بدهید 
چون از لحاظ وضع مالی خیلی در عذابم . با ناداحتی 
پرصید : 
خوب. مدرك تحصیلی جی‌دادی ؛ 
ناراحت‌تر گفتم : 
3 دییلمه ۰ ۳ سال یشم 
با عصبانیت گفت : 
همش دییلم همش دییلم شماها کی می‌خواهید تحصیل 
کنید؟د بیلم شدمدرك ! او نو وت ازمن تغل هم می‌خو ای ۱ 
دردسر تون ندم پس از مدتی سر ذش کردن کار تی از جیب 
درآورده روی آن جز حائی نوشت و بعداً بدستم‌داد 
عنوان کارت خطاب به‌وزیر کشور بود ودر آن‌در خواست 
شده بود که اسا نداری شرق کشود را دمن وا گذار بکننه , 


ا تشکر و سیأس سیار از او جیا شدم و ۶ اة تمام 


°۵ 


بد نبا لاو گشتم و اورا گر نیاورده‌ام . خدا دا شکر که این باد 
نیز خدا بدادم دسید و محفوظم کرد کر از مشتری‌هایر‌سید 
و اسیه حودت شک می گنی $ 

شفیق آقا گقت : 

- نه‌جونم من از طرف اھا لی اون ناحیه شکر می کنم 
که من استا ندادشان نشدهم ا.... 
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آویفورم 


از آنجائیکه مدتها با ترن مسافرت نکرده بودم بکلیر 
با وضع داخلی قطار ها نا آشذا بودم با تلفن از اطلاعات رام 
آهن سئّوال کردم . صدای جذدش آور زنی گفت : 
۰ مقصد مورد نظر شمادارای‌سه‌قطاراست که‌درساعات ۳۰ر۸ 
۰ ۱۰ ۱۲۲۰9 دقیته حر کت می کنند . 

من مثل همیشه که طرفداد اجناس پنجل هستم‌قطاری‌را 
که بدتر از آن در دنیا وجود نداشت انتخاب‌کرده بودم البته 
این موضوع را پس از حر کت فطارمتوجه‌شدم . قطاری که من 
سوار آن بودم قطار بستی بود . وطار بستی یعنی قطادیکه بین. 
دو ایستگاه کوچك ۲۰ الی ۲۵ دفیقه توقف کند . این نوم 
ترن ها علاوه بر آنکه رستوران‌ندارد کمترجاگی برای نشستن 
در آنها پیدا شود . وا گر خیلی زر نك باشیدوجائی‌قا بل‌نشستن 
راشد گیر بیاور رد حتما اینچا توالت!قطار خواهد بود! البته‌سما دت. 
کردن جا حتی درم-تراح قطار هم شامل‌هر کسی نمیشودچونه 

۹۷ 


ا گردر استامیول‌توی‌صف‌مستراح‌داخل وید صددرصداز آ نکار | 
موفق برفتن تو نخواهیدشد ! تمام این مباحث داپس‌اذحر کت 
آن قطار دریافتم . در کریدور قطار چنان از طرفین فشارم 
میدادند که منتهی آرزویم این بود که بتوانم جلوی بنجر هر سیده 
با نگاه کردن محیط بیرون بر معلومات جنرافیائی ام ! 
بیافز ایم ! 

ی کین ای جر بو و ان ان 
فعار فوق‌العاده زیاد بجلوی درب توالت‌ترن پر تاب شدهبس از 
جندی حس شا معه‌ام قدرت خود را از دست داد و من در آن 
لحظه فدرت نداشتم فرق بین رابحه گلها و بوی آمو نیاك و 
گو گرد متصاعده ازتوالت دا از یگدیگر تمیز دهم !.. 

پاینجا هم راضی بودم ولی ناگهان سنگینی خرجینی رل 
بر پشتم حس گر دم. نمیشد گفت : که تمام‌سنگینی آن حر جين 
راتحمل‌می کر دم زیرآمن‌هم تو بغل بیرمردی که دراز بدراز تو 
راهرو وا گن افتاده و میتوانست از جایش بر خیزدنشسته بودم 

و ی ره ی وروی 

اگر با دوستان همسفرم سیر کی دایرمیکر دیم صددر.د 
پول خوبی بجیب میزدیم ! مخصوصاً در مورد حفظ تعادل خود 
نیز ورزید گی کامل‌داشتيم درست‌استکه ما در آنجا نمی‌توانستم 
بزمین بيفتیم یمنی‌جائی برای افنادن نداشتيم ولی در سیركهم 
می‌توانستیم چنین تعادلی را حفظ کنیم ! ۱ 

در این موقع قطار بشدت تکان خورد و مدا ما متوجه 

۹۸ 


شدیم که چنین تکانهائی مربوط بحر کت قطار از ایستگاهی 
دایستگاه دیگر است تکان شدید قطار فاصله ما را با اشماء 
مختلف که روی هم راد گرفته بودند ازبین برد و ما جندنش 
کاملاً بیکدیگر چسیید یم , باور کنید اگر دصع بهمان‌حال پیش 
میرفت و فاصلةٌ دو ایستگاه دا بهمان شکل می پبمودیم جدا 
کردن ماها از یکدیگر کاملاً مشکل بلکه محال بود ! 

جدا شدن وجدا کردن ماها که جای ود دارد جدا 
کردن‌تمامی ما از ترن مشکل اساسی بشمار میرفت ۱.. 

در اثر تکان دیگری که ترن بخود داد صورت جاک 
ما جمبه تخنهای تن کر بر خورد کرد ودماغ خوشگل وخانم 
سند مرا بی قیافه کرد ۱... 

وقتی قطاد تکان میخوردمسافر ین‌ده بهم کر ده‌می گفتند: 

ب سفر بخین 

_ سلامت باأشین 

_ مسافرت خوبی را برایتان آرزو میکنم 

- بهم چنین 

من نيز همر نك حماعت شده رو به پسر مردی که در 
بغلش نثسته بو دم کرده و گفتم : 

سفر بخیر با با جون . و چون جوابی نیاآمد از زنده 
+ودنش شك کرده دو باره گفتم ۱ 

- سەر بخير با با جون 

صدائی که بیشتر شبيه ناله بود گفت : 
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سلامت بأشی بسرم ۱.... 

بس از طی چند ایستگاه صدائی از طبقه بالا! شنیده شد. 
گویارئیس‌قطار بلیط می‌خواست به تبعیت اذ طبقه بالا من وپیر 
مرد هم بلیط هایمان را با هرزحمتی‌بودازجیب بیرون آوددیم. 
رئيس قطار باولین نفر طبقه بالا گفت . 

- بلیط شما درجه ۳ است چرا توی کر دور درجه يك 
اومدی؛ بالایلند شو برو . مردی که بالاتر اذ من قرار گرفته 
و بلیط درجه دو در دست داشت اعتراض کنان كەت , ولی اینجا 
که جلوی مستراحاست . 

رئیس‌قطارقیافه‌ای گرفت. | نهم چه قیافه دئیس ما با نه‌ای٩‏ 
از آن گذشته لباس رسمی بتن و نشان‌ده‌می بکلاه‌داشت ورئیس 
بودنایجاب‌می کرد که‌هرچه داش خواست نتثاد مردم کند : 

آةای دئیس‌در مقابل اعتراض آن مرد پس از نژاد جند 
فحش آیدار گفت : 

- ولی اینجا جلوی مستراح وا گن درجه يك است!.. 
فوراً برین درجه دو . غیر اذ من کسی بلیط درجه يك‌نداشت 
لذا جلوی مستراح درجه يك خالی شد . من‌در آن هنگام حس 
اینکه بیا یندیشم کر یدورهای درجه سه بچه شکل‌است‌وهموطنانه 
من بچه شکلی مسافرت میکنند نداشتم ۰ رئیس‌قطار آهی کشیده 
و گفت : 

واقعاً که ملت زرنکی هسئند بلیط درجه۲ و در جه‌سه 


میگیر ند و تو کر بدور در س<ه۵ يك جمع می شن من هم در تا گید 
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گفته‌های او گفتم ِ 

. حق با شماست علت زدنگسی "هستیم بعقیده من بايد 
قطارها دا تقسیم کنند و قطار درجه يك درجه دو بسازند ! با 
تقسیم كردن يك قطار بچند درجه در مملکت ما ! غیر «قدود 
است جلوی تجاوز داگرفت > رئيس قطار رفت و من مجالی 
یافتم تا قسمت‌های مختلف ! بدنم‌را که شکل‌های عجیب وغریبی 
بخود گرفته بودند درست کنم . گر ,دود باز شلوغ بود ولی نه 
به شلوغی‌سا بق,. چونانسان می‌توانست لااقل‌تو کر یدود بگر دد 
و يا از پنحره بیرون راتماشا کند . وفتی‌متوجه شدم که‌مبتوا نم 
حر کت! کنم بر اه‌افنادم یامید | نکه‌شا ید بتوا نم کو به‌ای‌خالی گیر 
پیآورم .همه کویه‌ها بیش از ظرفیت آن بر بودند فتط يك کوبه 
خالی بود و در آن يك نفر آدم نشسثه بود . ولی این آدم ۳ 
آدمهای دیگر فرق داشت. لباس او نیفورم مخصوص بتن‌داشت. 
کتش دارای‌سردوشی‌های مخصوص سینه‌اش با علامتی مخصوص 
«مدالهای مختلف تز ین شده یمه اش" مثل لاس‌وزراء زردوزی 
شده بودشلوارش نیز بطرز فوقالهاده قشنگی دوخته و روی 
دوخت‌های آنر | یك ردیف نوار زر دوزی شده بوشانده بود . 
اگی باشا می گفتی باشا نبود ا گر افر ارشد می گفتی افس 
ارشد نبود . اگر ما و برحسته سازمانهای دولتی خطاب‌می 
کردین شبیه ما موز نبود | گر فکر میکردی دگیس اداده آتش 
نشانی است که دیس نبود و بالاخرها گر رئیس‌شهردادی دئیس 


استگاه ۰ د یس بندر هم «صور می کر دی ابو دزد حهی ۵ 
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نخست وزیر ؛ هم شیاهت نداشت . ولی ازهر کداماینهاعلاگی 
با خود داشت . 

دست آ خر فکر کردمثایدسفیر کبیر یکی از مما لك‌همجوار 
است که برای تقدیم استوار نامه‌ای بدان شکل ملبس شده است. 
ولی آ نهم نبودچون‌توی‌قطادچه کسی می توانست استوار نامه اش 
را تقدیم کند ۱ آنهم در قطاد پستی ۱.. 

تمام درجات لشگری و غیر لشگری دا یکی پس‌ازدیگر یه 
از نظر گذراندم و لی هیچکدام نبودند دست آخر باین نتیجه 
رسیدم که شاید او یکی‌از بادشاهان باشد ولی بعداً باخود گفتم : 
این غیر ممکن است اگرهم پادشاه باشد حتمأملتزمیند کا بی 
نیز با خود خواهد داشت در صورتیکه که این شخص ندارد 
گذشته از آن کدام مکانی ات که با قطاد پستی مسافرت کند؛ 
از مسافری پرسیدم : 

- به بخ شید ممکن‌ست بفر ما گید این آقا کی هستند ؟ 

- نمیدونم ولی فکر می‌کنم شخص مشهور و بزد گی‌باشه 
شاید سفیره . شاید هم وذیره . مگر مدالهای دوی سینه‌اش را 
نمی بینی ؛ شخص دیگری که بحرف‌های ما گوش میداد گفت : 

فکر می‌کنم یکی از ژنرالهای ممالك خادجی است 
دنر وت 

- همکن نیست درجه‌اش از ژنرال کمتر باشه ؛ 

ت فاون :| کر کر باه ,نما تو درجه مسوم بهش‌جا 
ممداد ند 
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از چند نفر دیگر هم راجع باو سئوال کردم ولی کسی 
نمیدا نست اوجکاره‌است حتی دگیس قطار هم از هویت او خبر 
زداشت . 

تصمیم گر فتم هرطور شده در را باز کرده روی یکی از 
مبل‌ها (صندلی‌ها) بنشینم . یا او مراپیرون میکرد یا اینکه‌می 
نشستم . او که نمی‌خواست مرا بخورد . 

یکی از مسافرین گفت : 

" بد می‌شه د نرو . 

و لی من‌دل بدر یا زده درراباز کردم‌ودوییکی از نیم کنیا 
ندستمو گفتم: 

با اجازه شما . 

- ولی او شانه‌هایش را بالا انداخته چیزی نگفت . نیم 
ساعت بسکوت گذشت . این پار بتصور اینکه‌او زبان ما دانمی 
فهمد بز بان انگلیسی پرسیدم : 

- عالیجناب‌تنها مسافرت مى فرمائد ؛ مردك او نیفودم 
پوش نگاهی بمن کرده گفت : 

- انگلیسی نو ! 

مدتی باز بسکوت گذشت تا اینکه او بزبان خودمان 
ار 

- قر بان کجا تشر یف می‌برید؟ . 

بت ميرم اسکی شهر جنا بعا لی کجا دشر یف می بر ید ٩‏ 

- استنذر اله‌جاکر شما به کونیا میره . 
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_ ره بخشیدازلباسهایتان ملوماستکه‌ازطبقه رجاله‌ملکت 
ما هستید ولی من درجه شما دا بخوبی نتوانستم درك کنم . 

۔ بنده از طبعّه رجال نیستم . 

_ اما این اونیفودم ؟ 

او خندیده گفت , 

_ اون لراس‌مسافرت منست . همیشه درمسافرت‌هائی که 
با ترن می‌کذم آنرامی پوشم . مگ شما متوجه شلوغی ترن 
نیستند . سایق براین در ترن پدر صاحبم در میاأمد و لی‌ازجند 
سال بیش راه‌حلی برای آن بیدا کردهام . 

جه راه‌حلی ؛ ممکنه بفرمائید ٩‏ 

_ بله با کمال میل . جندسال قبل من با سمت در با نی‌در 
هتل فلان خدمت ميکر دم این لباس هم هعلق بهمان هتل‌است . 
یکروذکه برای استفاده از یکماه مر خصی ام می‌خواستم بشهر 
خودمان بروم بعلت دیر کردن نتوانستم لباس دربانی خود را 
در آورده با لهای‌معمولی ام ءوض کنم . و جون بوقت حر کت 
نار چند دفیته ای بیشتر نداشتم با همان لیای که همین لباس 
باه از هثل خادج شده دوان دوان خود را باستگاه راه آهن 
رساندم . هنوز از پله های سالن بالا نرفته بودم که دو نقر یاوس 
برایم احترامات نظا می بجای آوردند . بعد ما موازانه فطاد 
همگی مراسم احترام پجای آورده کیف مرا از دستم گرفتة به 
واگن درجه يك هدایتم کردند . هر چی بهشون گفتم : 

_ که با با شما زحمت نکشید . گفتند : 
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- استغفرالهاینوظیفه ماست .ما جان‌نثادان! آماده‌اوا 
شما هستیم از پنجره کوپه‌ام نگاه کردم ديدم در حدود.۲۰ 
۰ نۇر جلوی واگن درجه ۱ ایستاده‌اند حثی »وقعی که قطاد 
حر کت کرد همگی بسلامتی من هورا کشیده دست زدند من هم 
بدون اینکه خودم را بیازم برای] نها دست‌تکان داده تبسمی 
کردم ۱. 

در آن قطار با و جودآنکه جای سوزن‌انداخت نبودمن 
۳ شهر ودم تك و تنها مسافرت کردم ۱ ما ماو فطار هم هر 
وقت اشتباهاً درب‌کویه ام دا بازمی کرد ندضمن عذرخواهی‌آن 
را بسته پی‌کاد خود می‌رفتند . حالا مدتی است‌که از آن هتل 
بیرون آمدهام ولی‌از لباسها یش ‌استناده می کنم . در این اواخر 
بر اثر چاقی کمر شاوارش خیلی تنك شده و شکهم را تاراحت 
می‌کند | گر اجازه بفرمائید دوتاازد کمه ها یش‌را باز کنم ! 

- خواهش می کنم . 

او وس از باذ کردن د کم شلوارش گفت : 

_ تا بحال خیلی مسافرت کردهام ولی شما اولین نفری 
هستند که از اونیفودم من نترسیده و واردکویه در بستی ۱ من 
شده اید . از همه بدتر بلیط خود من هم همیشه بلیط درجه۳ 
است ولی کسی از من بلیط نمی‌خواد . 

در این موقع رئيس قطار وارد کویه شد و با دیدن او 
سلامی داده بر سید : 


- قربان‌اوامری‌ندارد؛او بادی‌در غیغب انداخته و گفت : 
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_ ۵4 .ده همدو نم : 

بس از رفتن ریس قطار رو بهن کرده و گفت , 

- اگر میخواهی ههءته جای راحتی‌درفقطارها داشته باخی 
مدون معطلی يك دت لباس در با نی یدوز ! 


> ار 


انهپاست درد های ما 

دراو لین نگاه د کان کوجکیرا که دکان‌بقا لی بود دیدیم- 
بقال مشغول دیختن نقت بودوز نی‌منتظر بودتا کار بقال تمام شود. 
وقتی آ ندو مارادیدند اول زن و بعدا بعال باشی‌شرو ع بخند یدن 
نمودند . وسیس بقال باصدائی شبیه فریاد گفت . 

هی .... رشیدآقا منتظر شماهاست . قهوه‌خانه همین 
نزدیکی‌است. اون‌تبه را که‌ردشین دست رات بخو بی‌دیده می‌شه. 
5 - رشید آقا دیکه‌کیه ؟ با خنده گفت : 

- انشااله می‌بینید و آشنا می‌شین. 

وقتی تبه را بالارفتیم قهوه‌خانه دیده شد . سر بچه‌ای 
دوان دوان بطرف ما آمده گقت ۰ 

- رشید عموم توی فهوه‌خانه مناظر دماهاست . 

من وافعاً راجم باین موضو ع کنجکاو شده بودم . وفتی 
از درب قهوه ځا نه یا یدرون آن گذاددیم فهوه‌خانه از حمعیت 
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موج می‌زد . 

سلام آقایون 

بدون اینکه سلام دا جواب بدهند همگی می‌خندیدند . 
البتّه خنده‌ها تمسخر . برسیدم : 

- رشید آقا کیه ! یکی گفت : 

- اونهاش . 

در گوشه‌ای از قهوه‌خانه پیرمردی بادیش توبی قش 
روی میزی چهارذانونشسته بودوقتی‌مادا دید گفت, 

خوش آمدین . صفا آوددین » بفرما گید . 

- لطف دادین ۰ خیلی‌ممنون . ببینم رشید آقا شماگید ؟ 

- بله منم 

_ گویا منتظرما بودید . چون در راه بهر کس بر خورد 
کردیم ازانتظارشما جیزی می گفت ۱ 

- بفرماکید به نشینید. مردم این ده جون شمارا در لباس 
شهر ی ها دیده‌اند تصور کرده‌اند که آ نهاهستند . حالا چی ميل 
دادین براتون بیادن ؟ 

پس‌از نوشیدن کاسه‌ای ازدو غ ماجرای‌خراب شدن مو تور 
ماشین‌مان رادر نزدیکی‌ده | نها شرح داده‌اضافه نمودم که جگونه 
مردم بمحش‌دیدن ماجملةً رشیدآقا منتظر شماست را تکراد 
می کردند . 

رشید آقا پسازشنیدن سر گذشت‌مارو به‌دهاتی‌ها کر ده گفت, 

- اینها او نهائی نیستند که ما منتظرشان هستیم مگرشماها 
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پارسال او نهارا ندیدید ؟ 

چندنفر باهم گفتند ۰ 

حق باشماست ماهم باشتباه خود بی‌بردیم . 

منکه دراین مورد کنجکاوشده بودم ازرشید آقا برسیدم, 

- مم‌دنه بگین‌منتظرجچه کسی ویا چه کسانی هستید ؟ 

رشید آا بدون آنکه وال من‌جواب داده باشد گفت: 

- حتماً میآن هر کجا باشن دیگه بیداشون می‌شه . 

آنگاه دستمالی ازجیب در آورد و آنرا باز کرد محتوی 
دستمال‌چهار بسته‌پا کت خالی‌سیگاد بود دو تامینی‌جهیکی گلین جه 
وان یکی‌هم بوغازجه بود . وروی بسته (با کت) خالی‌ها اشکال 
درهم بر هم و جملات نامفیومی نوشته شده‌بود ازرشید آقا بر سیدم: 

_ رشید اقا اینها جيه ؟ 

ام کید گت 

- اینها دردهای بی‌درمان ماست ۰ با تعجب پرسیدم : 

م جه دردی ؟ 

- درد بی‌ددمان ولی‌حالا بصورت يك امرعادی ی امه 
خداو ند ساره بزر گان ووم ما را مخصو صا درفصل انتخا بات که 
برای شنیدن خواصنه‌ها و دردهای مردم ده نشین آزدهی‌بدهی 
میر و ندآزشور ما کم نکند . 

پارسال‌هم چهار نفراز اونها بده ما آمدند . یادم هست 
اتومبیل نها درست جلوی در همین‌فهوه‌خانه ایستاد . یکی‌اذ 
آن چهاز نفر وقتی از اتومبیل بیاده شد د؛ بمردمی که دورو بو 
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ماشین [ نهادا گر فته بو درد کرده گت ۳ 

- همشهریان عزیز تا بحال کسی بدردهای بی‌ددمان شما 
کوش نداده ودر رفم آن نکوشیده معنی‌حهیفی دمو کر اسی بعنی 
بر آوردن احنیاجات مردم . ماهم بهمین منظود تا پیش پای 
يا نة ام هردردی هر گرفتاری دار بد باماددمیان بگذاد ید 
تا دربرطرف کردن آن‌بشماها كمك کنیم . 

هر دم ده ساز هدن این حر فها دس دسته بتهوه خا نه 
روی آورد ند ۰ او نها دردهای حود را می گفتند اون جهاد نفر 
هم لا ینةطعروی‌قو طی‌سیگارها یشان مطا لبی‌می نوشتند یکی‌راجع 
گیری از آن اوامری صادر نمو د ند معام ده مان از اینکه 
به تنهاگی ۵ کلاس دا اداره می کند شکایت کرد و درخواست 
معلم اضافی نمود اون راهم نوشنند . 

دردسر تان ندم هرچی‌مردم خواستند او نها با نجام دادن 
و بر آوردنش قول دادند منکه دراین نوم کادها تجر به داشتم 
رو بمعلم کر ده گفتم : 

- اینها صددر صد دروع میکن تاخرشان از پل بگذره 
قول میدهند که همه جين رابرایمان انجام دهدیه و بقول معروف 
پیش‌اینها کار نشد نداره . يك درخواستم من بکنم ؟ 

و بلافاصله گفتم : 

آخرین خواسته ما اشتکه دستور دهید بين ده ما و 
پا يتخ <طوط راه آهن دایر کننه که کاررفت و آمدنمان آسانتر 
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شود. هر جهادنفری جیزهائی نوشتند وقولمساعد دار ند . البته 
تمام یادداشت هارا روی پا کت خالی‌سیگار یادداشت می کرد ند. 

وفتی کاملا بدرد دل مردم رسید‌ند و مردم هم هوه‌خانه 
را خالی‌کردند دوتا از اونها باکت های خالی سیگارها یشان 
را بیرون |نداختند من فوراً او نها را بررداشتم ! س‌از خوردن 
نهادیکی دیگه از رونها باکت خالی سیگاد را دور انداخت 
اون راهم پرداشام وجهاردمی موقمی که سواد اتومبیل شان شد ند 
تا بشهر بروند بالافاصله ,س از تکان دادن دست درست یادم 
ميآد هنوز ازفهوه‌خانه ۱۰۰ مترفاصله نگرفته بودند که پا کت 
سیگارش را بیرون انداخت واین چهار با کت خالی سیکار را 
که ملاحظه می‌فرماژید همانها هستند . 

وقتی یکی از پاکت های ینی جه را برداشته, در آن 
دقیق شدم در روی‌آن شش بارنام شخسی بنام آقاشکری نوشته 
شده و جهارتا ستاره دوتا عکس فایق و معداری هر بع و مثلت 
رسم شده بود . 

روی با کت گلین جه این مطا لب نوشمه بود : 

کارت توصیه برای استخدام زن خودم _ پارگی بازی 
برای گرفتن پست بهتری برایآ۶ای قاضی پارتی بازی برای 
عزیمت باهیثت تجارتی بایئالیا ۰ جلو گیری استعفای اعضای 
حزب . باز نام بکی‌از رقاصه های مشهود . ۸ عدد شکل قبل 
تیر‌خورده ! و روی باکت بوغازجه جند شماره تلفنواسم چند 
کاباره مثهور بچشم می‌خورد.مطالب پا کت چهارمرا نتوانستم 
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بخوانم چون بهو تلاشی همه را فرا گرفت . 
دارن ميان 
_ دادن میان 

و پس‌ازچند لحظه اتومبیل آخرین سیستهی‌جلوی قهوه _ 
ایستادوسه نفر ازآن بیاده شدندیکی از آ نهارو بمردم کرده گفت, 

_ سلام همشهر يان عزیز می گفت : 

_ سلام برشما مردم غیور وشرافتمند . سومی: 

_ سللام برعزیزان من ۱ . 

دهاتی‌ها بدون اینکه جوابی بدهند می‌خندیدند . درست 
مثل خذسده‌ای که چند لحظه پیش بما می‌کردند . وی 
او نها از رو نرفته درحالیکه دوتایشان روی صندلی و یکی‌شان 
پهلوی دشیدآفا ادلی نیمکت می‌نشت شروع بچاق سلامنی 
کردن . یکی‌از آ نها که شکم گنده‌ای نیز داشت برسید . 

خوب آقایون ازپادسال تاحالا حطودین ؟ و رذیدآفا 
ازطرف عموم دهائی ها گفت , 

_ تشکرمی کنيم .. خوبیم . شما چطودید ؟ 

۳ ماهم حوبیم ازاینکه جهرههای شمارا بشاش وشادمان 
می بینیم خوشحالیمان بیشترمی‌شود . خداوند دلخوشی بهتون 
بده . یکی‌از آن سه‌نفر که پیر تراز دیگران بود رو به‌ردم‌کرده 

_ آقایون - عزیزان من !.. دمو کراسی یعنی‌دسید گی 
در دهاو خواسته‌های مردم . ما پیش شا امد ام که ببدردهایتان 
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رسید گی کنیم . بدون اینکه ناراحت باشین ویاخدای نخواسته 
خجالت بکشید خواسته ها و گرفتاری هابتان دا با ما ددمیان 
بگذاد ید وظیفةً ما دسید گی بدرده‌ای شماست . آنگاه با کت 
سیگارش را از جیب در آورد و خواست‌باقلم چیزی روی آن 
بنویسد . ولی‌کسی چیزی نگفت. سکوت کشنده‌ای برقهوه - 
خانه مسئولی شد . و بدنبال آن صحیت دای در گوشی شرو ع 
گردید . یکیازدهاتی‌ها گفت : 

_ مردم اذتب مالاریا بیچاده شده‌ا ند دستور پدهید باطلاقها 
پرضد بشه مالادیاسم پاشی کنند . هرسه نثر روی پا کت میگار 
هاشان باد داشت‌کردند . رشیدآقا بنوشته یکی از آ نها دفیق 
شده گفت : 

- آقامثل‌اینکه‌اشتباه نوشنید؟ کی که دوی باکت سیگاد 
ینی‌جه‌مطا لب‌را می نوشت از این که رشید آو! که می‌دا نست 
سواد ندارد متعجت شده وس از سیاه کردن آن خطوط مطالب 
دیگری‌نوشت ورشید آقادو بارهاعثراض کرد وجون آۆای نما ینده 
عصبانی شدرشید آقا دستمال دا بازکرده باکت سیگاد ینی جه 
را بەر ون آورده گفت : 

_ معدرت می‌خوامقر بان و لی‌مثلا ینکه بارسال در مقا بل 
چذین درخواستی چنین شکلی کشیده بودید . 

بدنبال کنته رشید آقا همه بخنده افتادن‌حنی خودآنها. 
یکی از دھا تی ها گفت : 

_ ما معلم می‌خواهیم برای دستان ۵ کلاسه یك نف 
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معلم کافی نیست . 

صاحب سیگار گلین‌جه گفت : 

_ حق باشماست يك معلم نمی تواند ۵ کلاس دا درس 
بدهد الانه بادداشت می کنم 
رشید :۱ گفت : 

_ قربان مثل اینکه اشتباهی نوشتید و درحالیکه پا کت 
سیگار گلین‌جه پارسالی را باو نشان میداد گفت : 

2 گویابادسال درمتا بل این در خواست ماشماش بار نام 
آقای شکری را نوشته بودید آن سه نفر پا کت هارا در جیب 
گذاشتند رشیدا آقا ادامه داد : 

- قربان ا گر اشتباه‌نکرده باشم عکس قلب تیره خورده 
هم گویا مر بوط باتصال خط دراه آهن بده ما می‌باشد ؟... 

آنگاه دشید آقا با کت جهادمی را نشان آنها دا ده 
گفت : 

۱ این باکت سیگاد خالی‌هم مال یکی ازدوستان شمااست 
که اا نیامده| ند ۰ 
یکی از آ نها ۳ ناداحتی برسید : 

- اینها جيه ؟ 

- هیچی در ده ادنم درد بی‌درمان و لی نمیدانم این درد 
مال شماست با مال ما ؟ 
هرسه نقر ازجای برخاستند که برو ند رشیدآقا گفت : 

لطفا کارت توصیه یادتان نرود و | کرممکنه بفرمائید 
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عکس قایق‌ها مر بوط بکدام یك از دردهای اجتماعی مابود ؟ 

من بهلوی دشید آفا استاده بودم وفتی آن سه نفر‌می.- 
خواستندسوار اتومبیل شوند یکی‌اذ آنها گفت : 

بای سیگار را ترك کنیم دومی : 

حق باتوست باید تر کش کرددیکه این حمّه نمی گیره 

مهومی . 

_ مردم دیگه دست مارا خوندن . 

وقتی اتومبیل آنها حر کت کرد مردم ده از زور خنده 
مثل بچه های شیر خواره دوی ذمین خوابیده‌اینطرف وآ نطرف 
میر فد ۱... 

EK 
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یك دسته جعفری 


اخطاریه داد گاه جئین بود , 

راجع به تبیت قیمت جعغری در دوسال گذشته . 

اسم وشهرت شاکی : آقای علی ایلکی تای 

محل سکونت خیابان عثمانیه خیابان‌عدالت بلاك ۳۰۲ 
آیادتمان هریت . طبقه دوم 

نشانی محل کار و شنل شا کی . میدان تعسیم , و چه 
پر بر يلك پلاك ۳۴ شنل , فروشنده لوازم یدکی ماشین آلات . 

تاریخ خرید ومحل آن ۱۹۵۵۶۱ باذاد دوز مله 
فر اری وی 

نام و نام خانواد گی‌وفروشنده ومحل آن - فروشندء سیار 
ابراهیم ایز نلی . 

دادخواست , بعلت گران فروشی يك دسته جعفری که‌در 
روز مذ کود توسط فاطمه کلفت آقای ایکلی‌تای خریدادی شده 
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وقیمت آن مغایر باقیمت شهرداری و بر خلاف قوانین تثبیت‌فیمت 
ارزاق بوده است . 

تبصره - شا کی مذ‌کور بادست داشت فا کتور خرید به 
کلانتری محل شکایت و یس‌ازذطی مراحل ادادی چون این‌جرم 
با بند فلان ماده فلان قانون اساسی کشور مطابتت داردوبرای 
این داد گاه قیمت کلی وجزئی جهفری درسال یاد شده معلوم 
نمی با شد خواهشمند است آن شهرداری محترم اولا اعلام دارد 
در تاریخ مذ کود قیمت‌کلی جعفری در پایتخت وحومه‌چند‌بوده؛ 
تا نیا اتیکتی که فروشند گان سیار می‌بایست روی جعفری نصب 
کننه جندلیره بو ده | ست ؟ 

این در خواست فوریت داشثه تمنی دارد هر جه زودتر 
قیمت دا اعلام فرمائید . 

داد گاه شماره فلان اسئامیول 

این درخواصت ودرخواستهای مشابه‌دیگری‌روی‌میزهای 
شهردار تلنبارشده بود و آقای شهردار بادقت هرچهتمامتر آ نها 
رااز یکدیگر تفکيك کرده هر کدامرا بقسمت های مر بوطه‌ارسال 
میداشت . 

پس‌اذآنکه چند نامه‌ای رابه صنف کفاشها چندتائی را به 
صنف ال فرستاد اخطاریه دادگاه راجع به اعلام فیمت 
را دید . 

آقای شهرداد بخوبی نمی‌دانست بایدآن نامه را بکدام 
صنف بفر ستّد لذاقلم را بين دو دندانش گرفت ودرحالیکه‌سرش 
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را می‌خاراند آقای سلیمان خان قدیمی‌تر ین کارمند شهردادی 
رااحضاد کرده برسید : 

_ جعفری و جعفری فروشی تو کدوم صنف هاست ؟ 1 
سايمانآ قا ور سید : 

جی فرمودید؟ جعفری؟ 

- بلی پرسیدم جعفری تو کدوم صنفی‌است؟!. 

جعثری تر باخشك کرده؟!. شهردار باناداحتی: 

- باباجون جعثری که خشك وتر نداره . 

- یعنی منظورتان تخم جعغفری است ؟ 

- نه جانم منظورم خودجعفری است . 

اونو بابد از باغبانها بر سید که تا حالا جعفری. 
نکاشتم . 

منشی آقای شهر دار که می‌دید شهردادیواش بو اش‌عصبانی 
می‌شود گفت : 

= فکررمی کنم باید ازصتف اصناف سئوال بکنیم‌چون‌یادم 
میا د پارسال که شما تشر یف نداشتید اخطاریه‌ای راجع به‌اعلام 
بهاء شبیه کرده بود که آفای شهردار سایق آنرابه‌صنف اصناف 
فرستاد . شهردار : 

- بیخود فرستاده صذف اصناف جه‌کاری به سبزی‌فردشی 
داره صنف اصناف شامل بتال و کفاش , سلمانی و گارمون و... 
است اونها از قیمت جعفری جه خبری دادند . جطوده از 


اطاق باذر گانی سئوال بکنیم 
۱۹۸ 


خانم منشی : 

نه اونها نمی‌تونند کادی بکنند بهتره بازم از اصناف 
بەر سیم : شهردار با ناداحتی 

- صد دفعه گفتم که ازاصناف نمی‌شه برسید : منشی : 

ببینم نکنه اشتباهی خوانده باشید . شاید جعفری نیست 
وجیزی شبیه جعفری است ؟ 

_ نه جونم جعنری است ادنم جعفری تر که باهاش 
قرمه سبزی درست می کنند . 

_ چطرده من سری ببازار دوذبزنم وقیمت آنرابپرسم. 

- نمی شه باید یکی از متخصصین فن پاشو تأئید بکنه . 
از اون گنشته قیمت آمروز را که نمی خو آهند او نهافیمت‌جعذری 
را در دو سال دیش سئوال می کنند شهردار که مید ید سلیمان 
آقا ومنشی‌اش‌کاری نمی‌توانند بکنند چندنةر کادمند دیگرراهم 
احضار کرده در سیف ۱ 

- ما بامشکل عجیبی رو بروهستیم بنظرشماچگو نه‌ميتوانيم 
این مشکل‌را بر طرف کنیم ۹ یکی‌از کارمندان 0 

- اخطار یه را باطاق بازر گا نی سمت بورص بور سید ۱ 

- درست نءست اگردادگاه صلاح می‌دا نست خودشاین کار 
را می کرد ۰ 

- خوب اونو به دارائی بفرستید حثما دز بود جه مملکتی 
دفمی هم بر ای جمفر ی د کر شده‌است ؟. 

هقی که 

۷۱۱۹ 


شهر دار که‌خودرا درمانده حس می کردا خطار یه‌را ندید, 
گرفت و بایکانی نمود . ,س از ۲ ماه اخطادیةٌ دیگری بے 
شهرداری دسید و در آن تهدید شده بود چنانکه قیمت جعفری 
معلوم نگردد ازطرف متامات صالحه کشوریاعلام جرم‌خواهد 
شد ذهرداد پس‌ازخواندن این‌اخطادیه با بی‌حوصلگی فریادزد 

بازم این جعفری لعنتی» منشی‌اش بر سید : 

کدوم جعفری قربان ؟ 

- جعثری معمولی همو نیکه باهاش ... 

شهرداد این اخطاریه دا نیز ندیده گرفت وآ نرادر کشوی 
دست جپ میزش گذاشت چندماه بعد شهردار بجای دیگری‌منتقل 
شد. ودریکی از روزهای سال ۱۹۵۸ بود که کارمندان‌شهرداری 
درمجلس تودیم اوشر کت کردند. 

فردای آ نروز که شهرداد جدید بشت میزش نشست اول 
چند اخطاریه راجم به جعفری زیرشیثه دوی میزش‌دید وقتی 
کشوی دست راست میزش را کشید‌جندتا اخطاد به هم | نجا بود. 
شهردار که ناراحت شده بود کشوهای میزدا یکی بس‌ازدیگری 
باز کرد ولی درهمه جا باا خطاریه های جعفری دوه برو گردید. 
کمد را باذ کرد جعفری » پرونده داباز کرد جعثری و ... 

شهردار باناداحتی دوبیکی از کارمندان کرده پرسید , 

- اینها جیه ! همش جعفری جعفری نکنه اینجاوزارت 
جمفری‌است ومن‌اشتباهی ۱ آمدم » کارمند خنده‌ای کردو گفت: 
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قر بان ا گر خوب بگردید اخطاریه های بیشتری بیدا 
می کنید . شهرداربه منشی‌اش دستورداد هر نامه‌ای راجع دس 
جعفری درشهرداری هست جمم آوری و «صورت برو نده‌آی‌بیش 
او بيآ ورد . اجلال خانم منشی مخصوص شهردار گفت : 

- اتفاق" جندتا نامه هم راجع به جعفری من دارم که در 
خونه زیر فرش گذاشتم ! احجلال خانم روز ها و ماهها برای 
جمعآوری نامه های جعتری وقت صرف کرد و پس از ۶ ماه 
پرونده‌ای در ۶ جلد تعدیم شهردادنمود . 

سه روز بعداز جمع آوری تمام اوراق جلسه مشتركاصناف 
وبر گز ید گان شهرداری در بارء تثبیت قیمت ها مخصوصا قیمت 
جعفری واعلام بهاء بهاء جعفری در ۲ سال گذشته تشکیل شد. 
شهرداد با ۶ برو نده خطور وارد جلسه گردید اومی خواست‌یا 
دلایل قانم کننده ثا بت کند که شهر دار گذشته دراین امر حیا تی 
قصور کرده‌است ! 

او لین ناطق شا کی خصوصی یعنی آقای علی ایلکی تای 
بود . او پس از نطق شدیدا لحن خود : یادآور شد که جطور 
ممکن است فیمت جعفری در بورس معاملات خادجی ! اثر 
گذاشته هزینه زندگی را چند برایر بالا بیآورد ؛ واذحاضرین 
درخواست کرد چارة کلی‌بیا ندیشند . سخنران دوم جلسه‌مردی 
بود که نمایند گی کل فروش سوت صوتك ‏ بادکنك ‏ فشفشه‌را 
بعهده داشت اوهم ضمن گفتار خود مطا لب ناطق اول راتا ئید کرد 
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تااینکه نوبت بشهردار دسید : 

شهردار درحالیکه پرو نده های جعثری دا دوی میز 
می گذاشت گەت : 

_ وظینه هر فرد این استکه تامی‌تواند درجلا و گیری از 
افزایش قیمت هانه‌ش عمده‌ای داشنه‌نباشد و بهرشکل که‌می تواند 
این وظیةه ملی رابنحو احسن وا کمل انجام دهد. پرو نده‌هاتی 
راکه ملاحظه می‌فرمائید درائر‌شکایت یکی‌از هم وطنان غیورما 
درست شده‌است ایشان برای جلو گیری اذافزایش‌قیمت‌جمفری 
شکایتی نموده وداد گاه هم از شهرداری درخواست کرده است که 
قیمت رایج در آن تاریخ را اعلام دارند. باوجودآ نکه کار بر یو 
دانائی دوست عزیزماوشهردار سابق شما برهمه معلوم‌است‌و(ی 
ایشان در تمام مدت ۲ سال توجهی باین امر خطیر ننموده‌اند 
على ایلگی‌تای مثل تیری ازجا در رفتهگفت : 

- مبارژه با گرانی يك نو ع كمك ومساعدت با دولت و 
مات است . آقایون قیمت گوجه فرنگی کیلوگی ۲ لیره است . 
در هیچ مملکتی بدینگونه گرانی وجود ندادد . گوجه فر نگی 
هیچ جمفری دا چرا نمی‌فرمائید . 

پس‌از ۴ ساعت جلسه تعطیل شد وقرار براین گردید که 
قیمت جعفری درسال ۱۹۵۵ را از سه صنف (صنف باغیانان - 
صنف سبزی فروشها ۰ صنف میوه فروشها سوال شده نتبجه را 


بداد گاه اعلام دار ند . 


۲ 


رئيس صنف باغبان و دونفر از اعضای برجسته آن صنف 
رقم قطعی دانمی‌توانستند اعلام نمایند . دئیس صنف از یکی از 
آنها پرسید : 

خوب امسال يك دسته جعفری جنده ؟ 

۰ ۴۰ کروش . دئیس‌صنف پیروزمندانه گفت : 

_ پیدا کردم حتماً پادسال ۳۰ کروش و سال ٩۹۵۵‏ 
۰ کروش بوده !. 

درسته حق باشماست 

جواب نامه ها بشهرداری واصل گردید» بعقیده سه صنف 
قیمت جعفری درسال ۱۹۵۵ بتر تیب بدینگونه بوده است . 

صنف باغبان ۲۰ کروش 

صنف سبزی فروش ۲۵ کروش 

صنف میوه فروش ۱۵ کرو 

نماینده‌اطاق بازد گانی حد متوسط قیمت دا ۲۰ کروش 
دانست وشهرداری این قیمت دا به داد گاه اعلام نمود . 

وچون این قیمت ۱۲ کروش از مبلغ اعلام شده پس‌از 
ال یوو و ا ر 1 

ولی‌کاد بهمین جا خاتمه نیافت پس از تبر ئه.فر وشنده سه 
جریان دیگر پیش آمد . 

و کیل‌وداف‌فروشنده سيار ۵۰۰ ليره حق‌الوکاله گرفت 

_ فروشنده سیار مجبور شد مهما نی مفصلی بمناسبت تبر ئه 


۱۳۳ 


شدن خودش بدوستاً نش دف‌هل وشهر دارمصاحبه‌ای باروز نامه‌نگاران 
نموده اظهار داشت که دراثر مساعی شهر داری درسالهای گذشته 
هز ينه ز ند گی حعدر بائین بوده‌است !. 


He 


۱۴ 


دوستان یك خرده بربم تفریبح (عشق) 


همکی با هم گفتنه 

ی لا 

پرسیدم : میخواهیم او نجا چیکاد کنیم ؛ 

همگی با هم گفتند : 

کے یعنی چه.وقتی کسی بره بالاخره معلاو مه که واسیه تفر یح 
و عشق میره دیکه . 

آوا نجعی سایق براین معلم بود ولی الا مدتهاست که 
شروش لباسهای دو خته‌شده‌مشنول‌است . او در حدود ۰ء۶ سال 
سن دارد و آدم فوقال(عاده جافی هم هست 

وارطان کلیشه ساز دستمو گرفته گت : 

- ہرم تریح . ۳ اکراه گفتم : 

خیلی دلم میخواد با هاتون بآم ولی خیلی کار دادم . 


معدرت میخوام ۰ 


۱۲۵ 


دفتر کار من دربنای بز د گی که ۲۵ اطاق داشت قراد 
گرفته بود . روز بروز دوستی‌من بادایرمستأجرین دهمسایه 
گانم زیادتر میگردید . آنها اغلب طرفهای عصر که کارشان 
تعطیل می‌شد بدفتر کار من آمده می گفتند . 

م بلند شو بریم بالا , بلند شو بریم عشق . 

البته منظور آنها از بالا خیابان بی اوغلو (بزد گترین 
خیا بان استامیول) بود . مدتها در برا بر خواهش آنهاایستاد گی 
کردم و لی بعداً تسلیم شده مصمم شدم با آنها بتفر یح بردم . 
البته انگیزه این کار من اذلاً خستگی مفرط ناشی از کار 
ثانیاً پی بردن بنوع تفریح دوستانم بود . 

ءصر یکی از روزها باذ هر شش نفر آ نها آمدند . نجمی 
وارطان , جلال دلال , عبدی ۔ و آقا نائل اسم ششمی داتاآن 
دوز یاد نگرفته بودم ولی میدا نسم که کلمه لوسر در اسم او 
وجود دارد . اغلب همسایه‌ها او راآقا لوستر صدا می کردندو 
من نمی‌دانستم‌این اسم‌اوست یاشهرت و با اسمی است ساختگی 
که بر اثر طاس بودن سرش ودراز بودن گوشهایش باوداده| ند. 

آقا جلال دلال گفت : 

- يالا بلند شو بر یم عشق . ولی‌قبل از آ نکه‌من‌جوابی 
بدهم آقا نائل گفت : 

- بابا ولش کن می‌بینی که دو ماه تمام است بهش‌التماس 


۱۶ 


_ آخه دادای‌کاد کردن هم حد و اندازه‌ای داره , آخه 
بگو ببینم این همه پولوهیخوای چیکاد ؟ بلند شو جونم بریم 
کمی تفریج کنيم . 

آفا لوستر در حالیکه کله گنده‌اش را بچپ و راست 
حر کت میداد گفت : 

۔ بايا جون يك انسان حق داره یس از ۱۲ ساعت کاد 
روزانه ۲ - سه ساعت هم تفریح بکنه . گفتم : من هم امشب با 
هاتون هیام . 

از شنیدن این خبر همگی خوشحال‌شده بافتخارم هورا 
کشیده زنده پادهای مکردی تحویلم دادند . 

«مگی با هم سواد کرایه‌ای شده در خیابان بی اوغلو 
پیاده شدیم . 

وارطان پرسید , کافةٌ باغچه کوچکیه بریم ؟ 

آقانائل: اونجا سرویس خوی نداده بریم تو دوری 
(۱۵00:7) تاز گی ها شنیدم که غذای ماهی تازه هم درست 
می کنه . 

عبدی : بریم جوستان . 

از شنیدن جوستان متعجب شده برسیدم : 

گفتی جوستان ؟ 

۱ خو نسردی گفت : 

ِ بلی گفتم‌جوستان ولی اوناسم کافه‌ایست . مدتی برس 
انتخاب کافه کمکش بر قرار بودو دو نفر آنها با يك کافه 


۱۰۷ 


موافئت نکرده هر کدام دلشان می‌خواست یکافه بیشنهادی او 
بردیم » مال وقتی : کی از ] نها نام کافه‌ای را برزبان می آورد 
دیگران می گفتند : 

- بابا اونجا که کافه نیست‌جهنمه .دم توش ھی یزه . 

_ او نجا خوراك خوب نداده . 

- اونجا خیلی شلوغه . 

بالاخوه نجمی گفت ! 

- خوب تو بگو . بگو ببینم امشب‌باید کجا در دم ؟. 

میگن ندا نستنه آشنا نبو دن بهر کادی خودش عیبی بحساب 
مآد . من هم در آن شب جنین عیبی داشتم . جون من اهل 
گردش و تفریح نبوده لاجرم کافه که‌جای خود دارداسامیآ نها 
را هم نمیدانستم لذا گفتم 

واسه چی بگم بهثره بکافه‌ای که هر شب میر ین بر یم. 

آقا لوستر گفت . 

-نه نمی شه‌نمی آمشب تومهمان ماهستی باید ترابکافه‌ای 
ببر یم که ساز و آوازهای هم داشته باشه وتو بتو نی كاملا تفریح 
کا 

همگی بیشنهاد آقا لوستر را پذيرفتند بكافة مجللى . 

رفتیم کافه خیلی‌شلو غ بو دو لی از آ نجا؟يکه‌گارسو نها رفقارا می 
شاختند میزی در کنار صحنه نما یشات بما دادند . 

وفتی زنان و مردانی دا که در بنل هم می‌لولیدند دیدم 
گل از گلم شکفت مخصوصادقص رقاصه» سرو صدای کافه »بوی 


۱۳۸ 


انواع و اقام مشروبات و دکواسیون آنجا جنان مرا بخود 
مڅغول کرد که در دل بخودم گفتم : 

- ای احمق» خر بدنیا آمدی والاغ از دنیا میری .جتدر 
باید کار پکنی و مثل مرغ هر شب خوابیده صبح زود بازم 
سر کار بری؟ نیگاه کن مر دم‌چطوریز ند گی‌می کنند آ دم يك‌دفعه. 
بدنیا مياد و ك دفعه ازدنیا میره . از خریت دست بکش‌انسان. 
با ندازه‌ای‌ که خوب زند گی کنه زنده است ۱. 

پرسش گارسون رشته افکارم را باده کرد . اقا نائل 
گفت : 

_ اول دو بطر عرق بيار . واسیه مزه اش‌هم شيشليك بيار 
بچه‌ها چیز دیگه‌ای هم میخواین ؟ 

سالاد مغز ماستو خیاد و کمی‌ترشی 

وارطان : يك‌پرس‌هم جگر و یك ظرف هم لو بیا. 

ودرست‌موقعی که رقاصه روی صحنه بهیجان انگیز ترین 
قسمت بر نامه خوددسیده بودما گیلاس‌ها را بالابردیم : 

. بسلامتی 

- پسلامتی 

- فداتون (فداتون) 

و ,ساز خوردں او لین گیلاس تازه پی بر دم که چقدر بد نم 
بالکل ! احتیاج داشته و من خبر نداشته‌ام ! 


در این موقع خواننده‌ای روی ت من أزتصنيفه 


۱۹ 


عای‌وطنی‌چندان‌دل خوشی ندارم ولی پتمام کسانی که هم عقیده 
من‌هستند سذارش می کنم پس‌از بالا انداختن چند گیلاسی بآهنك 
های وطنی ۶ ش کنند آ نوقت خواهندفه‌ميد که این تصنیف‌ها 
جعدر ارزنده‌آند! . 
دومین یا سومین گیلاس‌را می‌خو استیم بالا بيندازیم که 
آقای نجمی گفت : 
- آهءچه‌زنی بود چه‌زنی, باور نمیکنم مثل اوزنی تا بحال 
.ودنيا آمده باشد . 
«رسیدم : از کدام زن‌صحبت میکنی؟ 
- از مرحومه والده‌ام ! 
وارطان آه جگر خراشی کشید. من بتصوراینکه ناراحت 
.شده است گفتم 5 
اجازه میدین کمکتان کنم ؟ وارطان آه دیگری کشیده 
گفت : 


5 د لم از دست او ۳1 گر فته ولی بالاخر ه سین دشومی- 
۳ باز هم ماجراگی بر ات بیش اومده ؟ بای دنی درمیان 


۳ ئە جوتنم مسگلهای يٽام هه رن در بهن نمست مب تاه 
آوای عدد کامشروب حور قهاری دو د ماهنوزیه گیلاس‌سوم 
را / نمند | حنه بودیم که او px‏ ۳ ششم رابالامی‌انداخت‌باین 


۱۳۰ 


هم | کتفا نکرده پشت سر هم پاجنگال به بشتاب میزد از آقای 
عبدی پاکه ۴۰ -۵۰ نی هم با چنگال به بشتاب هایشان می 
زد ند ولی حون‌صدای‌ار کستر کر ! جنگالها با صدای موز يكث 
جاز صحنه بهم آمیخته بود ؟ارسونها نمی دانستند بکدام طرف 
دروند . 

غیر از کسانی که‌با زدن‌چنگال به بشفا بها یشان‌می‌خواستند 
گادسو نهارااحضار کنند بودندکسانی که با چنگالهایشان صدای 
خواننده داهمراهی می کردند . 

| عبدی که دید گارسون مادسو نی در کار نیست با آن 
دای دور گه‌اش فریاد زد : 

_آهای گادسون . آی گادسون و متعاژت آن جنان‌ضر به_ 
ای با جنگال به بشقاب زه که بشمّاب دو ت دد 

گارسون میز ما که نمی توانست بفوریت سرهیز مابیا ید 
و صندلی‌ها و مشتری‌ها مأنع آمدن او بودند باعلامت دست 
پر سید ۰ 

- چی میخواین ؟ ءبدی فریادزد : 

يك بطر دیگه 

۔ آقا نجمی پشت سرهم می گفت : 

_ آخ نه نه جون آخه نه نه جون . گفتم : 

- شما سلامت باشین 

کون 

۔ ببینم تاذ گی ها فوت کرد ند 

نه ۔ نه خیرازوفات آن مرحوم ۴۱ سال میگذده ! ولی 


۱۳۱ 


آتش داغ سینه سوزمرك اوهنوز در سینه‌ام شعله ور است ! 
آقالوستر : شیطونه میکه برو دم در خونه زنیکه و 
و بهش گم ی 

وبدنیال آن اوا لوستر شروع مگر ده کردن نمود . آ5ا 
نائل سا کت و آدام بود . چون یس از خوردن اولین گیلاس 
خوابش برده وجانه‌اشی روی سياه اش افتاده بود . 

وقتی سایرین می‌خواستند گیلاس ها دا بسلامی یکد کر 
بالا بیندازند او را ازخواب بیدار می کردند واورا درحالیکه 
نه خواب بود ونه بیدار با گفتن ؛ 

- فداتون. گیلاس‌رابالا می‌انداخت ودو باره می‌خوابید . 
ووت ی گارسون بطر پنجم را آورد . آقای عبدی هرجی ازدهنش 
دراومد تثارش کرد . گارسونغیر ازقر بان گفتن‌حیزی نگفت ولی 
ازقیافه‌اش معلوم بودکه می گفت , 

- مردیکه احمق خدا دا شکر کن که مشتری هستی والا" 
یه للم چېت می کردم .حق‌هم با او بودچون عیدی مردخیلی 
دیزه ميزه بورد و گارسون درست‌میل هر کول وا گر گادسون او 
۳ باجنکال می‌خورد شایستکی اش را داشت !. 

وقتی گادسون رفت آةای ءبدی خوش خاقوخوی ما در 
اثر نوشیدن مشروب بيك دیوانه زنجیری تبدیل شده بود 
نواز ند ار کستی را به فحش کشید . گویا ایشان خارج از نت 
می‌نواخنه‌انه ! 

ازهمه اونها عاقل تر وبهتر آفا جلال رلال بود . او نه 


۱۳ 


مانند آقا نجمی نەنه جون نه‌نه جون می گفت نه مثل آقانائل 
جرت می‌زد و نه اینکه مثل آقا عبدی باین و آن فحش میداد 
فقط بالحنی گیرا خاطرات‌ایام سر بازی اش داتءر یف می کر د: 
موقعی که من سر باز بودم بهتر ازشما نباشه سرهنگی داشتيم 
بنام سرهنك صیری بر یج ( بریج) راخیلی حوب بازی می کرد 
ومن مردیه بازی بریج او بودم . هیچ یادم نمی ده یك شب در 
باشگاه افسر ان .... 

در‌مسیدم : 

- ببینم آقاجلال تازه مر خص‌شدی : خنده‌ای کر ده گفت : 

۔ داداش حواست کجاسب؟ این خاطرات مال سالهای‌قیل 
از جنك بین‌الملل اول است . الا نمی دونم اون باذ نشسته 
شده یاس کاده . اگر مرده خدا بیامرزه اگر ذنده است خدا 
پایدادش کنه . 

دراین موقع و ار ظان‌ستلمحه‌ای بپهلوی آقا تائل زده او 
را بیدار کرد . 

ا 

بسلامتی 

و ارطان بالافاصله شروع بصحبت کرده گفت ؛ 

اول بازل » دوم گورك سوم آرتین هارم ژرار . يك 
بدو زه طا نچه واسیه همه نها کافی نوست ؟ بر‌سیدم , 

- می‌خوای هدیه بدی ؛ بوز خندی زده گفت : 


_ نه می‌خوام از اونها انتعام گرفته دوانه بهشت برین_ 


۱۳۳ 


شان کنم 


. اونها برادر زاده‌های من هستند . 
آ5 عبدی گیلاسش را بر کرده بسلامتی دو نفری که جند. 


میز | نطرف در نشسمه دود بلژه نمو ده گفت 


ھ 


سدم ۰ 


اش 

او نهاهم جواب دادند . 

_ بسلامتی . 

از او برسیدم : 

_ ببینم اونها دا می‌شناسی ؟ 

د نه ولی‌مگرما پیرو یك پیغمبر ويك دین نیستیم ؟ 
جوا ؟ 

پش همگی باهم برآددیم . 

_ شاید او نها مسلمان نباشنه ؛ 

_ بندء خدا که هستند . 

۔ شاید بی‌دین باشنه ؟ 

آدم که هستند و بنیآدم برادر یکدیگراست 
آقاعبدی آن دونثر راهم سرمیز ما آورد و باهم آشز 
وجون جا تنك بود و میژر | پهلوی هم فرار دادیم . 
یکی از آن دوعکاس بود و دیگری ۳ داروخانه . 


حالا غير از نائل آ. 1 نجمی همه شرو ع بچرت زدن 


نمو د ندو لی‌ضمن‌جرت ردن بخاطر ما درش که ۴ سال پیش مر ده. 


۳۴ 


ا گفتم ‌ باور کنید هیچ ۳ در تمام آن جبهه 


ی *ی 
جنك مثل‌س‌هنك صبری بریج بازی نمی کرد اصلانمی‌توانستنه 

دراین موفع آقا عبدی در اثر مستی یکی ازذبطری ها 
را بطرف مشتری ها انداخت و دريك چشم بهم زدن کاذه بهوم. 
خورد .قا عبدی که قدی کوتاه داشت برای آنکه همه او را 
ببیند فوراً دوی مین پریده چاقواش را در آورد . 

باز خدا بدریکه بزن کافه دا بیامرزه که آقا عبدی را 
مثل کاغذ تا کرد و روی صندلی‌اش نشاند ولی کاد بیخ پیدا 
می کرد . عکاس گفت , 

_ آقایون انسان بایه وجدان داشته باشد . 

ولی صدایگریه و ارطان حرف اور اقطم کرد رو باو 
کرده گفتم 


۰ ع 


الت بکش مرد که واسیه ذن گر به نمی کنند ببینم, 
زنیکه نمی‌خواد باهات ازدواج بکنه ؟ 

- من متأهلم 

_ نتو طلاق بده 

ت و لی اون زن هم شوهرداره 

پس بهت روی خوش نشان نمیده 

او اصلا مرا نمی‌شناسد 

- خوب خودتو بهش معرفی کن . 

٫ڭ‏ دفعه خواستم ان کاررا بکنم وازعشق آتشین خودم 
باهاش حرف بزنم ولی او با شوهرش سوار ماشین شده رفتند 

۱۳۵ 


و بعد از آن هر گز نتوانستم اورا پبینم . وارطان‌آنگاه شروع 
بکتك زدن خود نمود . 

شا گرد داروخانه از خوراك لوبیا خوشش نیامده گفت : 

_ خوراك لوبیا دا باید زنم بیزه که مزه داشته باشه 
اینکة خوراك لوبیا نیست‌وفتی شذمین بطری خالسی‌شد متوجه 
شدیم که آقا نجمی نیست وچون خوب جستجو ک-ردیم اورا در 
"ذیرمین يافتیم اویکی‌از بایه های میزرا بغل کرده مضمن گر یه 
کردن می گفت . 

_ آخ مادرجون ... آقانه‌نه جون چرا منو تواین دنیا 
ك وتنها گذاشتی ۽ 

در هفتمین بطری آقای داروساز هم پیش آقا نجمی 
.سر آزیر شد . 

ما مشنول نوشیدن بودیم که صدای داروتاد بکوش 
.همه سیل : 

۔ ای بی‌وجدانها اول وجدان داشته بأشید ...۰ 

و دريك آن کافه بهم خورد . و وفتی ما بخود آ مدیم که 
غير از مأ نه ھی دن دیگری در کافه نمانده‌بود . کارت نهامارا 
۔مجاصره کرده بودند . 

1 قاعددیرادرحا لیکه جافو ئی‌در دست‌داشت بیرون برد ند. 

وارطان فرباد میرد . 

_ بالاخره این عشق مرا خواهد کشت . 

لوبیا دا بايد ذن من بیزه 


۳۶ 


_ بریچ دا باید سرهنك صبری بازی کند . 
وقتی‌من بخود آمدم که در پیاده دوی خیا بان بودم آقانائل 
وراز بداز توی جوب کناد خیابان خوابیده و ارطان برایش 
ماجراهای ارثیه‌اش دا تعریف هی کرد . 
_ آقاعبدی که بعداً معلوم شد ضمن کشمکش از همان 
گارسون کتك مفصلی خورده توی آن تادیکی فحش میداد 
آقا لوستر هم اذعشق آتشین خودسخن می‌داند . 
دیگه من جیزی بیاد نمی آورم فط یادم هست که همه ما 
را بها تومبیل‌پلیس سوار کرده به کلانتری برد . 
فردا عصر هرشش نفر بدفتسر کادمن آمدند . آقاعبدی 
گفت ۲ 
_ ولی دیشب چه عشقی کردیم . پرسیدم ' 
_ چرا صبری چشمت کبود شده ! 
_ یکساعت بیش بدرمنازه خورد لب توجرا باد کرده ؟ 
- نمی دونم شاید تب خال زده پاشه ! 
اقا نائل , یاله بلند شین بردم بالا ریم عشق . 
هر یم . 
دیکه من تازه مز زند گی را فهمیده بودم و هرشب با 
آ نها یکافه‌می‌رفتم و بر ایا ینکه‌شنا خته نشویم بهر کافه‌قیل‌ازاینکه۲ 
روزازشبی که با نجادفته بودیم نمی‌گذشت نمی‌دفتیم . 
و وقتی بعداد یك هفته بهمان کافه‌ای‌که ۷ _ ۸ دوذقیل 
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آ نجارا بهم ر یخه بودیم‌مید فتیم‌صا حب کافهو کاردونهامثل‌شتری 
های جدید اذما با احترام بذیرائیمی کردند . یادم هست بازم 
یکی‌اذشبها آقاعبدی شروع کرد . پلیس دخالت کرده خواست 
همه مارا بکلانتری بیرد ولی گارسونها بیش دویده گفتند ۰ 

شما ذحمت نکشید اینها مشتری های دائمی ماهستند 
آخرشب خودمان حدمتعان میر سیم ! 


جع > 


۱۳۸ 


2 


تماضای از دواج درداأخل ا کت سیتار 


خداو ند ز ندان‌دااسمت هچ کسی نکند . زندان بدجاتی 
است . وقتی که‌یکی دو سالی اذ مدت ذندانی شدن گذشت اذ 
جهار طرف زندان بوی زن بمشام آدم میر سد‌باد؛ باران» آفتاب. 
افراد گونا گون و بالاخره همه‌جیز باخودبوی زن برایانسان 
دیآورند . و عدم وجود زن و احنیاج يك مرد نسبت پيك‌زن 
جنان زیادمیگردد که دماغ آدم شروع بتیر کشیدن می کند . 

بخوای هندوته را ببری بوی زن انگود دا پخوری. 
بوی زن » سیب دا پوست بکنی بدی‌زن شفت آلو دا نصف‌بکنی. 
بوی زن وجودت دا فرا میگیرد . در ایام زمستان آنچه‌وارد. 
اطاقها میشود سوز و سرما نیست پلکه بوی زن است ! 

حتی پس از مدتی از کتابها هم بوی زن بمشام میرسد . 

تمام ز نما ئی که بنحوی‌در زندگی گذشته شما و جود داشنه 


در جلوی جشمئان مجسم می‌شود . بیاد میا ورین که جگو نه رازو 


۷۷۲۳۵ 


در بازیی دخترك ۸ ساله فشنگی که درسینما هلوی شما نشسته 
بود کرده بودید و با بیاد تان ميا يد برای دام کردن‌دختر کی 
غتان تا کجای شهر بیاده بدنبالش رفته‌ابد و یا می اندیشید که 
جطور رك لحظه شدت باران آهوی دمیده ای دا باغوش شما 
کشاند .. 

تمام این خاطرات جون برده سینما جلوی‌جشمنان آمده 
بزرك و بزر گثر جلوه می‌کند . 

از همه بدتر اینکه بمحض اینکه انسات بز ندان می‌افتد 
اولین کسانی که شما دا از یاد می برند همان زنها هسئند .هر 
چقدر شما بفکر آنها باشیداو نها جدیت می کنند شمارافراموش 
کنند . درحالیکه‌بیشتر زندانی‌ها براثرحوادثی که زن‌بازیگر 
اصلی آن بوده زندانی شده‌اند ! 

من همیشه بیاد گونل آن دخترك ۸ماله زیبا بودم و 
پیاد میآوردم که جطور دستهای کوجکش را در ميان دستهای 
من بنهان می کرد با داد اوری دودان خوشی که بااو داشتم نمی 
توافستم او را فراموش کنم با و جودا نکه جهارده ماه از مدت 
زندانم می گذشت هنوذ نتوانسته بودم از شدت این علاقه کمی 
یکاهم یکروذ یکی از دوستاام بنام آ قامحمدعلی بدید نم آ مده و 
با خود ۱۰ باکت سیگاد هم آورده بود .خدا حفظطش کنه . 
دوست یکر نگی .است . 

کشیدن سیکاد و فکر کردن دراطراف مباحث گذشته اذ 


کارهای عهد؛ه ز ندانمان است ` 
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آ نشب سیگارها را زیر با لش گذاشته نمی‌دانم سومین یا 
جهادمین پا کت بود که باز می کردم که نا گهان در درون آن. 
نامه‌ای یافتم . نامه‌ای بود با خط يك زن مسمون نامه چنین 
بود : 

اگر این نامه بدست یکنفرزن وا يك مرد متاأهل‌افتاد 
خواهش می کنم آنرا پاره کند . وا گر بدست مرد ءجردی‌افتاد 
در صوز تیکه مرا بیسندد من حاضرم با او ازدواج کنم . ری 
و جوانی ؛ثروتمندیو ندادی مورد نظر نیست در صورت‌تمایل 
با آدرس زیر هکاتبه فرمائید . 

آنشب را تا صبح نخوابیده تمام دابا نوشذن نامه‌عاشمانه 
سیری کردم تازه داشت آفتاب سر هيز د که من‌هفهةمین نامه‌ر | 
بعلت بدی انشاء آن پاره کرده هشتمی را در پاکت گذاشتم .هم. 
اطاقی هام پشت سرهم هی خندید و من خند؛‌آنها دا بحساب 
حسآدت میگذاشتم بلی حسودی هم داشت هن دد بین آن هشت 
نفر تنها کسی بودم که ازدختری نامه‌ای‌دریافت کرده بودم ومی, 
بایست خود را يك طبته بالاتر از آنها بحساب بیآورم ! 

دوستا نم هرجه در دار تغصیری که در من دح داده بود 
می برسیدند من جوابی نداده شانه‌هايم را بالا می‌انداختم . 

جواپ نامه من پنج روز بعد بدستم دسید. خیلی دلواپس. 
جواب بودم ؛ با خود قرا ر گذاشته بودم بمحض اینکه اززندان 
مرخص شوم بسراغش رفته با او اذدواجکنمو پس از آن‌صاحب. 


فر‌زندانی شوم و ... در. نامه‌اش مشخصات حود ۳ نوشّه بود 
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او دختری دود ۰ ۲ اله دارای مدرك دییلم و کارهمند رسمی 
دخانیات . و اضافه کرده بود ,س از دریافت جوابی از طرف 
بوقعی از خودش برایم خواهد فرستاد . اسمش هم گو نسلی 
بودفورا جوابی در شش صفحه برایش فرستادم . 

وقتی پس از ارسال نامه با کت سیگاری دا باز کردم کم 
اه بوداز تعجب شا خ‌در بیآورم .در این پا کت‌هم نقاضای‌دیگری 
بود : من در روزنامه‌ها و مجلات در خواست ازدواح دیده و 
خواننده بودم ولی از وجودحنین در خواستهائی | نوم‌دردا خل 
با کت‌سیگار کاملا بی اطلاع بودم ! 

نویسنده نامه دختری ۱٩‏ ساله ترو نمند, دارای اداضی 
۶«سیعی در گو نیا بو د. نمیشد کاری کر دڈا نش بمن رو آورده 
بود و می بایست از این شانش‌دوجانبه استفاده می کردم . در 
بیشنهاد اواینسطور هم بچشم می‌خورد:من پس از مرك بدرم 
وادث ثروت ببکران او شدم تر جیح‌میدهم‌شوهر آ ینده ام مر دی 
فقیر باشد . فقط کافی است که مرا درك کند و اموال و املاك 
مرا اداره نما ید ۰ 

میگن هر جی باشه بشر شیر خام حورده وهیچ گاه از 
کلك بازی دست بر نمی‌دارد تصمیم گر فتم با او هم مکاتبه 
کنم و انحوی هر دو را تا مدت ۳ ماه سبت بخود امیدوار 
نگ‌دارم : ویس از سه ماه دیگر که مرخص شدم فکری برای 
حر يك بكام 

از هردو عکس‌هائی دریافت داشتم‌اولی گندم گون‌زیبا ئی 
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ودومی‌موطلائی خوشگلی‌بود . وقتی شبها می خوابیدمعس‌یکی 
را طرف راست و آن دیگری دا طرف چپ خودم قرار داده 
می‌خوا بیدم . 

میگن وقتی‌شانش با لسان رو کنه جلو شو نمی شه گرفت 
حمیعّت داره‌چون همانروزناهه‌ای دیکه ازبا کت سیگارم بیرون 
آمد وقئی عکس نویسنده نامة را دیدم ذنی بود در حدود ۲۴ 
ساله که یکسال پیش بیوه شده بود . ولی هنوذ برای او نامه 
ننوشته بودم که چهادمین نامه دا از توی باکت سیگاد بیدا 
کردم . 

منکه در موقعآزادی نمی توانستم حتّی بکی‌دا بیدا کنم 
در زندان دارای جهاد معشوقه شده بودم ! 

دیگی نمی توانستم موضوع دااذ دوستا نم پنهان کنم چون 
صبح تا شب نامه می‌نوشتم وقتیموضوع رابا یکی از نهاددمیان 
گذاشتم گفت 

آی دوان ژاث ۰ آی زن‌باز حرفه‌ای حتی از توزندان 
هم زنها دا بئور میزنه ؟ 

منکه از نامه نوشتن خسته شده بودم تصمیم گر فتم وضع 
خودم دا برای آنها صریحاً بنویسم شاید یکی دو تا از آنها 
کم شود د من ضمن آنکه استراحتی داشته باشم بتوانم بوجه 
بهتره به بعیه برسم ! . 
هی أذ من می برسید‌ند : 


2 اینها را حطوری تور میز نی تما هم باد بده , 
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ولی مگ ممکن و حقیقت دا با نها بگویم .چنان 
حکابات عجیت و غریب برای آ نها در خصوص بتور زدنزنها 
و صف می کر دم a>‏ أ از ۷۳ روی مین دراز بدراز می 
خوابیدند وقتی من خند: آنها دا می دیدم جانه‌ام روان تر 
می گردید. واین‌جاخان بازی‌های من درست‌سه ماه طول کشید 
موقمی که می خواستم‌چندروزدیگهاز زندان مر خص شوم‌یکی از 
زندانیان گفت ۰ 

انشاءالله با یکی از اونها ازدواج میکنی . 

لیخندی زده و گفتم : 

- مگرخرم »ايها عشق‌های گذر | نند .یکی‌دیگر گفت: 

_ خوب <الا که دادی میری چگونگی تور زدن بیوةٌ 
خوشکل را بیکباد دیکه واسمون تعریف‌کن . 

بسیار خوب . آن‌بیوه خوشکل جزءطبقه اذ ما بهتران 


من‌و او دريكمجلس رقص باهم آشنا شدیم . و او بخاطر 
من از شوهر میلیونرش ! طلاق‌گرفت و.... 

درست ۳ ساعت تمام در بارة آن بیوءخوشگل دادسخن 
دادم ۰ یکی از زندانیان گفت . 

حوب راجع بان دخت رل گندم گون بگو . 

من حکایات بی شماری از ءشق بازی برایشان ساخته 
تحویل میدادم از سایر سلولها هم برای دیدن من و شنیدن 


داستا نها یم هجوم میا ورد ند 1 
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. تا اینکه روز مرخصیام‌فرا دسید . وفتی سیگاری داباز 
می کر دم در آن نامه ای ديدم بدون اینکه کسی متوجه شود 
نامه‌را درجیب گذاشتم . ولی یکی از آنهانامه را دیدودیگر انه 
را خبر کرد . هر طوری بود نامه را از جیبم در آوردند و 
خوا ند نددر نامه اینطور نوشته شده بود : 

آقای کنمان‌خان امروز بامردی‌عوضی تر از شماازدواج 
کردم نامز دجدیدتا نرادریا کت‌دیگری‌جهتجو کنیدا امضاء‌نور تن 

ودفتی از درب زندان بیرون آمدم یکی از دوستا نم‌فر یاد 
زد : 

_ آفا کنمان يه نامه دیگه هم داری... 

- من که از دسترس آ نها آزاد بودم رو بآنهاکرده و 
گفتم . 

E Ol‏ تون 
در این مدت‌اصلاً من چیزی نفهمیدم شما با باه کردن زرورق. 
سیگارها و گذاشتن نامه‌ها ئی‌در درون آ نها سر سر من گذاشتمد 
من هم سه ماه‌تمام سر شما را خر ما ليدم : 
آنها از شدت خنده بروی ذمین نشسته بودنده بر :شمن 
می حندید ند ! 

وقتی خنده‌شان تمام شد فریاد زدم 

خورتونید ... بالا خدا حافظ 

حقیقتاً بطرذ خو بی سر بسرمن گذاشتند ولی‌ای‌کاش‌تمام 
شو خی‌هااینطود باشه سه ماه آخرز ندا نم را اصلاً درك نکردم 


2۴ ۷ 
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گروه چپارم زنهای مپاچر 


اولی : بیخشید مسافر خانه‌ای که درمیدان يهر که جی 
واقع شده همین جاست ؟ 

دومی : نخیر یك کمی جلوتره .اجازذه بدین شما را 
راهنمائی كام . 

- زحمت نکشین خودم مبرم 

_ اختیاد دادین اتاق من هم‌هماً نجا میرم . 

_ تو دوزنامه ها نوشته بودند که امروز سومین گروه 
وارد آ تیدا ميشه . 

_ بلی ادمدن .پس‌شمااو نجا تشریف می‌برین ؟ 

_ بلی دیروز,کی‌ازدوستان بسیادصمیمی من ‌بنام خورشید 
آقا باو نجا رفته از ددمین گروه که گویا دیروز اومدن زن 
خوشگل و توده بروای انتخاب نموده . حالا من هم اومدم 


ببینم چیز بدردخوری‌وجود داره یانه؟ 


۱۳۶ 


معذدت می‌خوام مثل‌ایذکه شماهم او نجا تشر یف هی بر ید؟ 

-بلی من‌هم اونجا میرم . 

1 ببینم‌فقط وأ سیه دیدن مير ین با واسیه اینکه انتخاب كنيد 

_ واله این موضوع دا می تونم ازحالابگم ولی رفتنم در 
حکم هم تجارت وهم زیارت است می‌دو نیدمن‌هم مثل‌شمادوستی 
دارم که خیلی زرنکه از درو اول که جند روز بیش رسیدند 
چیزهائی تعریف کرد که مرا واداشت امروز از گروه سوم 
بازدیدی بکنم . 

7 مگین که زنهای خوشکلی تواونها هست . 

_ بله اینطور میگن؛ حنی دوستم می گفت که من هاج و 
واج مو ندم که بکدام بك از | نها كمك کنم ! ۳ 

_ گفتین كمك ٩‏ این جه نوع کمکی می‌تونه باشه ؟ 

_ مگر اونها آزادی را انتخاب نکرده‌اند : ,س وظیفه 
ماست که با نها كمك کنيم . 

سومی : سلاغ آقایون راه مسافر خانة آذهمین جاست ۽ 

اولی ی ۳ هم او نحا مير دم این مسئله آزادی است 
و بايد كمك کنيم . 

سومی : اینطور که توی روزنامه نوشته بود گویا یکی‌اذ 
اینها گفته , 

- من میتوانم آزاد زند گی‌کنم این حق دا بمن بدهید.! 

دومی ؛ مارا تحر يك نکن 


سومی: جه تحریکی من ازراه دوری ميا یم : 


۱:۷۲ 


دومی : فقط واسیه كمك . 

سومی : بلی‌فقط برای كمك به پنی نوع خود . 

اولی : جانم فدای آزادی ! دوست من‌برای اینکه بهتر 
خدمت کند . حتی یکی اذاینهارا که آزادی داا نتخاب کردها ند 
باخود برده ! 

سومی ۰ یکی از دوستان خود من‌هم فوراً با یکی‌شون 
نامز د شده . 

ˆ آولی: خیلی خو به ببینم زن خودش موضوع دا نفهمیده ٩‏ 

سومی , دوستم اصلا زن نداشت . 

اولی ۰ جه حوب قر بون عزبی برم ۰ هر‌جی‌دلت میخواد 
الکی نامزدکن . 

دومی - نظرمن هم همین است | گر خوشگلشو بتود بز نم. 
یکی دا می‌شناسم ا گرقبول کنه خیلی خوب‌می‌شه . 

سومی _ واسیه جی اگر گفتی مگر شرط و شروطی هم 
داره ؟ شرطت جيه ٩‏ ۱ 

دومی - شرطم اینستکه مسلمان بشه ! 

سوم‌ی _ داداش خاطر جمع باش که قبول می کنه ومسلمان 
می‌شه . مسلمان شدن واسیه مرد سخته که سرو کارش با د کترو 
ختنه شدن و جیزهای دیگه درمیفته ؛ 

اولی- صددرصد قبول می کنه تواین‌دوره وزمو نه کومرد4 
۲ سومی ‏ ز بیده خانم همد أيه دیوار بدیوار ۶ تادختردم 
بعت داره جنٌدین ساله‌ که دنبال مردی میکرده که دختر هادو 


۱۳۸ 


آب بکنه ولی گومرد ۹ 

اولی - مردباذارسیاه بیدا کرده یادم مياد واسیه دربانی 
مدتها توی روزنامه ها آ گهی استخدام دادم ويك نفرمرد بیدا 
خشب ولی هفته گذشته که احتیاج بيك زن داشته هنوز آگهی 
نداده صدتا زن خوشگل , بد گل: جاق ۰ لاغر . بلند بالا کوتاه 
ود بهم مراجمه کردند ۰ 

دومی - پس داسیه چی دنبال کار گر ذن میگردی و 
اینجا اومه‌ی ؟ 

اولی - آخه میدونی با ذن های وطنی نمی‌شه ساخت. 
زنهای ما وقتی مردی را بخودشان می بینند فورا مثل باد کكث 
چاق می‌شن ! بعد هم که زاگیدن از ناخن‌شان گرفته تاجاهای 
دیگرشان! لق می‌شه و بصورت غیرقا بل استفاده ! درمیاد ! 

سومی - ولی‌مثل اینکه اشتباه می‌کنی زنها و دخترهای 
وطنی‌هم بدك نیستند! 

اولی- حق باشماست من منظورم به ذنهای چهل‌سال‌قبل 
بود حالاز نها ود ختر ها یمان ببیروی‌ازضیاست‌دء لت دادن دومیان 
هر‌جند که برائر تدبیر اقتصادی يك خرده نارك ناد نجی شدن 
ولی اگر روز و روز گادی این بحران های مالی از ممکت 
ما رخت بینده وبره فوراً چاق می‌شن ! 

_ دومی - مثل اینکه شما محلات بائین شهر نرفته‌اید 
برین ببیئید جه دخترهای قوی هیکلی‌او نجاها ز ند گی کنند!. 

او لی - ولی مدتهاست که ما روابط مان با خادجی‌ها 


۱۴۹ 


خوب شده ازاین لحاظ ماباید درچنین کادهائی پیشفدم‌باشيم 

دومی - منظورتان را بوست کنده بگین . بنظرشماز نهاکه 
ما از اونها کمتر ند ؟ 

اولی _ استذغراله . توبه ....توبه کی‌جنین‌حر فی‌میز نه 4 

سومی - و لیاف گفته شما اینطور فهمیده می‌شه که زنهای 
خودتان را نمی بسندید ؟ 

البته هما نطوریکه میدانید زنهای ما هم مردهای وطنی 
را نمی سندند و بادیدن؛یاشنیدن‌نام‌یکی اذ آدتیست هایمرد 
خارجی آب ازلب و لوچه شان سرازیر هی‌شه . از طرف دیگر 
آدتیست های مردخار جیهم برای زنهای ما دها نفان آب می- 
افته . حتی در مصاحیه های خودشان نیز اغلب این مطالب 
دا میگن . 

اولی - این یه موضوع دیگه است بیچاره هنر بیشه که 
نمی‌تو نه بگه زنهای ما بدنه ذیرا از طرفداران خودشان کم 
می‌شود . 

صومی - می بینید که اغلب ملکه های زییائی جهان از 
کشورماست . زنهای ما اذپری دریائی‌هم قشنگتر ند . 

دومی - نه‌با باشماخیلی مبالنه می کنید . 

اولی - وس جرا اومدین‌اینجا ؛ جرا اومدینا:جا تازن 
خارجی انتخاب کنید ؟ 

دومی - ما آمدیم باینها که آزادی را انتخاب کردهاند 
:هر نحوی هست كمك کنیم . 


۱۵۰ 


او لی - فهمیدم مثل ایثنه من يواش يواش بصورت يك 
فرد مخالف آزادی درمیام . درحالیکه من صددرصد با آزادی 
و آزاد زیستن موافتم ! 

جهادمی - به بخشید آفایون راه مسافرخانه از کدام 
طرف است ؟ ۱ 

سومی - همین زاهه , ماهم او نچا میریم . 

او 


جهارمی - جمعاً ۸۰ نفرند ۴۵ تامرد ۱۰ تابچه و بقیه 


و تواین گروه آزادی خواه جند تازن و جودداره ٩‏ 
زن هسند , 
اولی - 
دومی - ۲۵ تا زن 
اولی_آقایون عجاه کنید کسانی که حاضر ند باین۲۵ نفر 
کمك کنند زیادند | گر کمی دیر کنیم باید تو صف بریم و بعداً 
كمك کنیم!. . 


جذدتا توشون زن هست ؟ 


بنجمی - طبق نومه روزنامه که تمام مشخصات زنان 
راز انتشار داد ۱۰ تا از آنها پیروپا:-ال و ۵ تاشون هم 
شوه ر دار ند ! 

اولی _ ای وای دیدی چطورشد 

دومی- ازعکس‌هاشونمعلومه . داداش‌باور کن که بمب | ند 
اه نم بمب جاذبه ! 

او لی - هر‌طورشده باید جیزی‌گیر آودد . 


جهاده‌ی- و روز ۹۳ در بازه 2 RF‏ لبی توش ده ؟ 


۱۵۱ 


پنجمی - تقریباً اسم و اسم فامیل همه شان نوشته منتهی 
مشخصات بضی‌ها هم ددج شده است مثلا مار گادت ۲۵ سال 
دارد , باموهاگی طلائی . جشمانیآبی ۰ قدی باندازه یکمترو 
۶۸ سالت وباوذنی برابر ۵۵ کیلو ! 

اولی - من بامشخصات او موافتم و بدردم می‌خوره . 

پنجمی _ ژانت ۲۸ ساله 

اولی - بزن برو پیره . 

بجمی - لمزا شوهر دارد 

الی - برو بریم 

پنجمی - ولی شوهرش همرآهش نیست 

اولی_ بسیارخوب دنکش جه رنگه ؟ 

پینجمی- گندم گون 

اولی ۔ | گرموطلاگی بود چقدر خوب می‌شد . 

ششمی داه مسافرخانه از کدام طرفه ؟ 

دومی ‏ اینجاست قر بان رسیدیم . 

_ اولی ‏ ولی مثل‌اینکه خیلی شلوغه 

چهارم - مردم ازصیح سحر اومدن 

اولی- مثل‌اینکه ازدیش ادمدن واذقيافه هایشان معلومه 
که دیشب راهم نخوابیده‌اند . یمتی آقا مردم زرنگند 

دومی - منظورتان اونهاگی است که توحیاط وایستادن ؟ 

شذمی - مثل‌اینکه بیشترشون توهستند؟ 

چهادمی ۔ | گر بیرون بیآن خیلی خوب می‌شه . 

۱۵ ۲ 


ادلی آخ جون اون دختررو نگاه کنید , همون که 
داره ر خت پهن میکنه جون میده واسیه‌ماشین نويس شدن! 
ددمی ۳ و اسیه برستاری د<42 هاهم 
او لی - بهردردی می حوره ماشاله . 
ششمی - او نو خیلی وقته که رزرو کردن . 
ادلی - این پیرذ نها چی‌میگن ؟ ابنهاو اسیه جی آزادی 
را انتخاب کردن ؟ از همه بدتر بیرمردها واسیه‌چیآزادی را 
انتخاب کردن که از مملکت شان بیرو نشان بکنند . 
پنجەی ۔ آوردن بچه‌ها | زهمه بی‌معنی تره !.. 
"دومی - بنظر من يك زن شوهردار نباید بخاطر هیچ و 
پو ج از شوهری جدا بشه . 
سومی _ خدا لعنت تان نکنه می‌بینید که دور کردیم 
ینجمی - فراره گروه‌های دیگری هم بيا بند ۱ 
اولی - گروههای دیگه چه‌وفت میآن ؛ 
سومی - دو دوز دیکه . 
ادلی _ دیدی‌که باید منتظر گرده چهارم باشیم . اينهم 
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بد نیست 


HK 


طبق مقررات 


با و حود ۹ و بلای دوست و همشا گردی‌ام حسن آواء 
خیلی دورافتاده نبود و لی من برای بیدا کردن آن مدتی به 
جستجو پرداخته وقنی داخل آن شدم رو بدوستم کر ده گفتم : 

نسح ۳۳۳ که و بلای زیباگی داری ٩‏ حرفم را قطع کر ده 
گفت : 

- حق با توست ولی این دیلا متعلق بخاله‌ام گوهر خانم 
است . بدنبال این گفتگو باهم واردکتا بخانه حسن آقا ويا بهثر 
بگویم کتا بخا نه گوهر خانم شدیم . کنابخانةٌ بزر گی بود و من 
ازدیدن | نومه کتاب مات و مبهوت شده و نمی دا نستم کدام يكاز 
آنهارا انتخاب‌کنم البته قصد من ازدفتن بویلای آ نها مطالعه 
جند کنا بی که در کنابخا:» [ نها وجودداشت بود . وقتی‌<سن آقا 
باسیفی ای وارد کنا بخا نه شده بهلوی من نشست صدا ئی مرا 
از آن حالت بی‌تفاوتی بیرون آورد . 


بت نطر بودف تفنک ها حاضر› يك دوه سه ۽ ی 


۱۵۴ 


اول تصور کر دم گوشهايم خوب نمی‌شنو ندو لی‌وقتی برای باردوم 
آن صدا تکرارشد فهمیدم که اشتباه نمی کنم . 


قدم رو. .۰ نظر پراست ۰۰۰ درجاء .. حوب ود 


خواستم از حسن آقا در بارء آن سروصداها پر سشی بکنم 
ولی مصلحت دیدم که خودش در آن مورد توضیحی بدهد. بازاز 
طبقه بالا صداهاگی میا 

_ ازجلو نظام. ۰ ۰ خبردار, قدم‌رو ۰ ۰۰ يك , دو » سه , 
جهار . ۰۰ ویدنبال آن درب کتا بخانه باشدت هرجه تمامتر باز 
شد وموحودی بریشان با موهائی درهم که ڏه بمرد و نه به ڙن 
شباهت داشت وارد گر دید کلاه ژنرالهای ۳ اورا مرد و لی 
گیس‌های بلند وسفیدش اورا زن وانمود می کرد . کت وشلواد 
مندرس ژنرالی بامدالها ونشانهای 
عجیب وغریب می‌نمود . آزهمه خوشمزه تر يك جفت جوراب 
تایلو نی بودکه دوی شلوارش تازانو بالا کشیده واذآن بجای 
کا اناده می فود و شقن رو کی ی مکی داشت 
وقتی آن موجود ءجیب را دربرابر خود دیدم ناخودآ گاه از 
جای پریدم» حسن آقا دستم دا .گر فته گفت : 

- آشنا بشین دائی‌گوهرم ! 

باو گفتم, پس‌این‌موجود فارق‌الماده مرده .: 

دائی حسن آقا باصدای دورگه‌ای فریاد زد : 

جطوری سر؟.. ازذترص‌جا نم گفتم : 


۰ ۱۵۵ 


- تشکرمی کنم قر بان 
_ درست حرف بزن بايك ژنرال‌اینطوری حرف نمیز نند 
و آنگاه رویه حسن آقا کر ده گفت : 
_ واسیه قاطرها کاه وجو بریز وبدون اینکه معطل‌شود 
عقب گرد نظامی کر ده ودرحالیکه باخود می گفت 
به بیش ... يك » دو » سه . جهار ازنظر دورشد.حسن 
| که تعجب مرادید گفت : 
ید سم راجع به خاله‌گوهر یا دائی گوهرم چیزی بهت 
نگفتم ؟ 
_ نه , اول بگو ببینم او دائی‌ات هست ؟ یاخاله ات ؟ 
- مردو ! پس‌خوب گوش‌کن تابرایت تعر یف کنم : 
مدتها . خاله گوهرم باتفاق دو فرزند خوانده‌اش در 
این و یلا ز ندگی میکرد . اوعادت داشت وفتیکه پس یا دختر 
خوانده‌اش بز ر گك شده شوهن می کرد ند و يا زن می گر فتند 
دو باره بك يادو بچه را بفرزندی قبول میکرد . وقتی یدرم از 
شهرستان محل وان بيا یتخت منتقل شد من و بدد ومادرم 
مدئی در یکی از هتل ها ما ندیم تاجائی برای اجاره كردن بیدا 
کنیم . گوهرخاله وقتی شنید ماتوهتل ما ندیم پیشنهاد کرد که 
جون من دراین ویلای بزر گی تك وتنهايم بهتراست‌بجایاجاده 
کردن مذزل پیش او بیائیم . ماهم قبول کرده در ویلای خاله‌ام 
شروع بز ند کی کردیم ۰ 


وجون مادرم با ندازه دحشر خوا نده‌اش نود ازاین لحاظ 


۱۵۶ 


پیشتر ازخاله‌امحرف شنوی داشت . خاله‌ام در آن موقع پسر 
خوانده‌ای داشت که در امریکا مشفول تحصیل بود و دختر 
خوانده‌اش که همسن مادرم بود دریکی اذمحلات شهر باشوهر 
و بچه‌هایش زند کی می کر د ند ۰ 

دوسال بدین منوال گذشت تا اینکه یك روز صبح زنگ 
درب رصن | در آمده وفتی درب را باز کردم درمها بل خود بلیسی 
را بايك کیف بز ر گك وقطوراداری دیدیدم . پس‌ازسلام پرسید : 

کا هرل ود | شات 

_ ازشنیدن اسم خاله‌ام که با بی‌احترامی ادا می‌شد کمی 
ناداحت شدم چون تمام اهل محل خالهام را که در آن زمان 
پیر ذنی ۷۲ ساله بود سرکار عليه خانم » گوهر خانم . خانم 
بز رگ می نأ مید ند حق‌هم همین بودچون‌خالهام بیوءٌ يك سر لشگر 
سرشناس بود مردم کم وبیش بخاطرشوه‌رش باو با دیده‌احترام 
می‌نگر یستند .۰ بدون اینکه ناداحتی ام دا بروز دهم گفتم : 

- بلی اینجاست چه فرمایشی دادین ؟ 

بگن بيا د دم در کارش دارم 5 

خا لهام در آن وقت فلج نبود ولی چون بیرو خیلی‌خیلی 
جاق بود تقریباً بصورت افرادفلج شده در آمده و کمتر ازجایش 
خر کت ھی کرد لدا کٹ 

- نمی‌تونه پیآد . 

جطور نمياد ما رسم ورسوم دم در آوردن راخوب 
میدو نیم ۳ 


۱۵۷۲ 


هدرم که پشت سرمن ایستاده بود گفت : 

_ خوب . بیاد ببینیم ؟ 

- یعنی شما می‌خواهید برعلیه قانون اقدام کنید؟ گفتم: 

_ نه ولی چون او فوقالماده چاق است و کمتر ازجایش 
بلتد می‌شود ازاین لحاظ نمی ٣و‏ اند با ید پلیس که از شنیدن این 
حرف متعجب شده بود برسید : 

- چطور ممکنه جوانی باین سن وسال آنقدرچاق باشد 
که نتواند تا دم درب بيا ید 0 گفتم ب 

جوان 6 گفتمد جوان ؟ او بیش ازهفتاد سال داده . 

پلیس که دهانش از تمجب باز مانده بود یکمر تبه دیگر 
اخطاریه را ازسر تابا خوانده گفت : 

- ولی‌اینجا ۲۲ ساله نوشتها ند۰ممکنه تاسن ۷۰سالگی 
وسر بازی نرفته باشه ؟ 

- از کی حرف میز نید ؟ 

e 

_ شما چی میگین گوهر زن است و<الۀ منه! 

- استغفراله بازم مثل‌اینکه اشتباهی شده‌اداره نظا مو ظیفه 
عمومی اورا جزوغائبین سئواتی‌محسوب کر ده ودر بدر بد نبا لش 
میگرده . بگذاد یکمر تبه دیگه بآدرس نگاه کنم ۱ گفتم 

- تواین محله غیرازخالهام کسی باین نام نیست . 

پلیس این‌بار باشبه بمن وبابام نگاه کرده گفت : 


_ خواهش می‌کنم جوانی دا که بسن سربازی دسیده 


۱۵۸ 


پنهان نکنید این يك وظینه ءمومی است همه ما این دور را 
گذرانده‌ايم ء کاری نکنید که برایتان دردسر ایجادشود . ما که 
دیدیم او را نمی تو انیم قانع بکنیم وی را پیش خالهام بر ديم ۰ 
وقتی یلیس خاله‌ام را که در مبل داحتی نشسته و بتوگی روی 
باهاش انداخته بود دید بصحت گفتار ما بی برد ولی برای 
آنکه انجام وطهه کر ده باشد . بس از عذر خواهی از خاله‌ام 
اوو 

- اسمتّان ؟ 

گوهر 

شهرت؛ 

- افلاطون زاده 

-_ درسده اسم بدر ¢ 

_ عبدالحسین فرمانده سابق توبخانه . 

- درسته درسته بانوشتة ما مطابقت داره اسم‌مادر؟ 

خدیجه . 

بلیس که داشت از تعجب شاخ درمیآورد گفت : 

_ باور نکردنی است تمام جیزها درسته فقط سن وجنس! 
تان مطایعت نداره (طفاً طبق معردات يك بر کب رو نوشت 
شناسنامه‌تا نرا بکلانتری محل تسلیم کنید :اما ,ا ادارء نظا م و ظیفه 
مکاتبه وجریان را اطلاع دهیم ۰ مارو نوشت شناسنامه خاله‌ام‌را 
بکلانتری دادیم و بعداز پانزده روز همان آژدان همراه کلانتش 
محل بمنزلما آمدند . تصادفاً کلانتر محل گوهر خاله را 


۱۵۹ 


می‌شناخت باوجودآن گفت : 

_ من مجبورم طبق مقررات از شما تعهد بگیرم که از 
حوزه نظام وظیفه عمومی خارج نشوید خالهام با بی حوصلگی 

_ ولی شما که مرا می‌شناسید؛ 

_ درسته ولی من مجبورم طبق معررات ! عمل کثم . 

تعود بلند بالاگی نوشنه شد من وبدرم هم بایش را امضاء 
کردیم . 

مدتی گذشت تااینکه روذزی دونفر سر باز و يك‌نفر یلیس 
بمنزل خاله‌ام مر اجعه کرده ضمن تسلیم یادداشتی گفتند : 

شما برای ادای‌توضیحاتی مجبور ه«ستیدطبق مقررات 
بشعبه نظام و ظیفهءمومی‌مر اجعه کنید . 

خواستم جیزی به پاس بگویم و لی او با خوشرولی گفت: 

_ ناراحت نشویدکاری بااو ندادند فعط تشریفات اداری 
است وطبق مقردات ! بابد عمل شود . 

و ما دراین مدت باین نتیجه دسیدیم هرچیزی که شامل 
جمله طبق مقردات باشد هیچ چیز در آن‌کار گر نیست و باید 
طبق همان عمل‌نمود . خاله‌ام را بازحمت زیاد وطبق مقررات 
باداره نظام وظيفه بردیم . 

رگیس‌اداره سرهنگ تمامی بود . خاله‌ام درمقا بل‌سئُوالات 
او گنت : 

- من بیوه سراشگر فلان هستم که ۲۰ سال پیش مرحوم 
شده حالا شما بچه علت من بیرزن دا که پیش‌از ۷۰ سال از 


۷۶۰ 


سنم‌می گذرداحضار کر ده‌اید یا شما میدا نید که من‌دخترسر لشکر 
افلاطون زأدة مر‌حومم . ؟ 

- سر‌هنگ بشنیدن اسم پدر خاله‌امازیشت میزش بر خاسته 
ضمن بوسیدن دستهای خاله‌ام گفت : 

_ خیلی معذرت میخوام سر کار عليه خانم افلاطون زاده 
من شمارا بجای نیآوردم حتماً شماهم مرا نمی‌شذاصید یدرمر‌حوم 
ڈما حق زیادی بگردن من دادند. وقتی آن مر‌حوم زنده بود 
من ستوان دو بودم خیلی بمن خدمت کرده است نود بقبرش 
ببارد سر لشگر بی‌همتاگی بود. 

من و بدرم بتصور اینکه د ئیس اداره نظام وظینه آشنا 
در آمد وازدردسر حلاص شدم خوشحال هدیم و لی بعدآدر يافتيم 
که طبق مقررات ! جعدر بد فکر کر ده‌ایم . سر‌هنگادامه‌داده 

_ سرکار علیه خانم‌افلاطون زاده ناراحت نشین فقط با ید 
داداره آمار و ثبت احوال مراجعه کنید و شذاصنا مه تا ذر | ءوض 
نمائید» البته شما باید طبق مقررات این کار را انجام دهید . 

_ البته بخوبی میدانید که این‌کادها باید طبق متررات 
انجام شود ! 

خوب ددت کردم ودریافتم‌هر کس جماه کوتاه طیق‌مقررات 
را برزبان میآورد آسوده‌تر وراحت تر هی گردد . ازآن روز 
ببعد طبق متررات هررور خدا آژدان وسر باز و کلانتر شروع 
درفت و آمد بویلای خاله‌ام نمودند خاله‌ام دا بعلت نرسیدن 


رو نوشت م سثاده جل رف تقد ید می نه‌و دند که لباس سر بازی باو 


۱۶۱ 


خواهند بوشاند .! 

يواش بواش وحشت ءجیبی درما تولید شد ترس‌ازذاینکه 
میادا خاله ۷۲ ساله مراکه بیشتر به بشکه های آ بجوشبیه بود 
بخدمت سر بازی اعزام دارند ؛ و بدنبال این وحشت دست 
بدامان داماد گوهر خا لام شدیم رئیس اداره آمارو ثبتاحوال 
یکی اذهمشا گردی های داماد گوهر خالهام بوداواذما پذیر ای 
خوبی دردفتر کارش نموده گفت : 

فق خا نم را حوب می‌شناسم ۰ 

بشنیدن این حرف نفسی براحتی کشید گمان کردیم که 
دیگر کار تمام شده است ءحتی او کار خاله‌ام رابکارمندانش نیز 
وا گذار نکرده دفاتر بایگانی را خودش آورد وپس‌از جستجو 

- پیدا کردم۰۰۰ بیدا کردم اشتباه ازآنجاگی رخ داده 
که تاریخ تولد ڈمارا بجای ۱۳۷۰ - رقم ۱۳۲۲ نوشته‌ايم و 
نام گوهر دا هم بجای زن مرد نوشته‌ایم . 

همگی باهم خندیدیم پس اشتباه پیدا شده بود . درموقع 
ی | حافطی ون اداره آماد گفت : 

_ ولی بایه خانم طبق مقردات محا کمه بشه ! ازشنیدن 
محا کمه رنگ از روی خاله‌ام پرید گفتم , 

جی ؟ چه محاکمه‌ای ؟ اونکس که اشتباه کرده بايد 
محا کمه بشه .! 

_ ولی ایذها کافی نیست تا دادسرا بما دستور ندهدامکان 


۱۶۲ 


خدارد کاری برایتان انجام دهیم البته محا كمه يك محا کمه 
تشریفاتی وطبق مقررات !. است . 

ما که متو جه وخامت اوضاع شده بودیم دست بدامان‌یکی 
از بسر‌خوانده های خاله‌ام که دریکی‌از شهرستا نها شغل مهمی 
داشت شده تلگرافی بدین مضمون برایش مخابره کردیم : 

مادرت را سر بازی می بر ند هر چه زودتر حر کت کن 

هس خوانده‌اش دو روز بعد بازن و بچه هاش واردشد ند 
ازطرف دیگر چون دائماً مأٌمودین برای بردن خالهاممی مد ند 
هرروز خاله‌ام را از خابه‌ای بخانه‌ای برده پنهان می‌کردیم ! 
که بدست آنها نیفتد ؛ خاله‌ام که اوضاع را پس میدیدرو بماها 
کرده گفت : 

" دار شوخی برداد نیست فوردست بکار بشین والا 
این خر عمری مرا بسر بازی خواهندبرد» پسر خوانده خاله‌ام 
یکی از و کلای معروف دا برای رسید گی باین جریان مأمود 
کرد و روز موعود فرا رسید . میگن بعضی از وقتها انسان 
شانس میآره درسته‌چون بازیرس همان شعبه‌نیز از آشنا یان خالهام 
دود وزير دست او بز ر گك شده بود» درجلسه ما کمه خالهامرا 
درجایگاه متهمان نشا ندند وکیل خاله‌ام با این جملات شرو ع 
بدفا ع کرد : 

آقایان محترم , سرودان‌گرام هما نطود یکه ,از پیشانی 
باز و هیکل ناذنی ! مو کلم پیداست ایشان نمی‌توانده مجر م 
«اشند ! مو کل من ذنی است ۷۳ سأله که دوران۰۰. و خیلی 


۱3۳ 


حرفهای دیگر و پساذختم درجاسه دادرسی قرار براین شد که. 
دو نفر شاهد بيا وديم همان شب يخا نه باز بر س رفتیم خالهام گفت: 

_ تو مگر منو نمی شناسی ؟ واسیه چی شاهد میخوای ؛ 
باز برس با فرو تنی گفت : 

_ خاله جون این يك نوع تشریفاته و ما مجبوديم طبق 
مقررات عمل کذیم دونةر شاهد هم که بیآ ری کافی ده 

ووفتی دريافتيم از دست ما کاری سا<2ه تست تلگرافی 
باین مهمون برای سرخالهام که در آهر یک تحصیل‌می کر دمخا بره 
کردیم» 

_ فوراً حر کت » مادرت دا بسر بازی می بر ند !. 

و يك هفته بعد تلگرافی بدین هضمون دریافت ن‌ودیم . 

شماها دیوانه‌اید همگی به تیمادستان مر اجه کنید. و 
بازما تلگراف زدیم : 

کح دیوانگی را ول کن هر <4 زودترحر کت ۰ 

دو روز بعد سر خاله‌ام باتفاق زن ودو بچه‌اش واردشده 
دفآی فا خر ازل شنید گفت ۰ 

- ای بی‌عرضه‌ها »دنبالشاهد بگردین ۰ 

همگی‌شرو ع بفعا ایت نمودیم ولی شاهدی که شهادت بدهد 
خاله ۷۲ ساله مرا میشناسد بیدا نشد ودلیل این کارهم کمی سن. 
شا هدین بودجون کسی که‌می‌خواست شهادت بدهد لااقلمی با يست 
۰ سال داشته باشد وچنن کسی دا پیدا نکردیم» بهر کس هم 
گفتیم که بابا این شهادت با شهادتهای دیگرفرق داشته این 


۱۶۴ 


شهادت شهادت طبق معررات است زیر بار نرفته عده‌ای بعلت 
کمی سن ومعدودی ازترس شهادت دروغ شانه خالی کی‌دند . 
«الاخره بس از جستجوی زياد دو نفرشاده ۵۵ ساله و ۶۲ ساله 
۳ راضی کردم که‌شهادت بدهند ۰ وقتی درجاسه دادرسی‌شاهدها 
شهادت داد ند قاضی رو بخا لهام کر ده گفت : 

کار سنیتان درست شده فقط حالاباید اذ نظراین محکمه 
معلوم شود که شما زن هستید یاهرد که البته باید معاینه پزشکی 
پعمل ‏ ید ۰ 

وفتی واضی این حملات رامی گەت بهلوی‌خالهامدودختر 
ودو بسرش با ۸ تا نوه‌اشایستاده بودند! و کاروفتی بمشکلاساسی 
بر خوردکه خالهام گفت : 

- من بس از اين سن وسال حاضر نیستم زنانگیام را 
پیش‌جند تاد کتر ۳ بت کنم ! واو نوت بود که مادسته جم‌عی‌شروع 
بالّمای وهن بمير و تو بمیر کر ده گفتیم : 

ت با با این معا دنه درست حسا دی که نیست این معا ينه معأ ينه 
طبق مترداته !. 

بازحمت هرجه تمامتر اورا بیکی‌اذ بیمارستا نهای‌دولنی 
بردیم اتفاقاً دئیس بیمارستان ومتخصین پیماری های ذنان‌هم 
ازدوستان سر خوآنده خ؛ لهام بود و9تی جریان راشنید گفت ۱ 

- امروذ نمی‌شه فردا :شریف بیآورد . چون معاینه‌ای 
که من بکنم کافی تتشت وطیق معّررات می با ید مشاوده‌بزشکی 
مر کباز۱۲ دکتر که متخصص‌امراض مختلف است‌تشکیل بدهیم 


۱۶۵ 


وطبق مررات گواهی صادر کنیم . 

طبق مقررات در رور معن گوهرخاله را به سمادستان 
پردیم خدا شاهد است دکتر‌ها بدون اینکه حثی نبض خاله‌ام 
را نیز بگیر ندگواهی طبق مقررات صادر کردند. 

ما گواهی را بداد گستری دادیم ويك جلسه باقی ما نده 
بود که‌کار تمام شود.ولی مگر قامۇت امان میدأدند هر روز 
و هر بار چند تفر باهم برای جلب واعزام خاله‌ام بویلای او 
می آمدند ۰ تا اینکه روز محا کمه فرا دسید و کیل خاله‌ام ضمن 
ارائه برك گواهی در حواست قەر ثه | خاله‌ام رانمود که‌يك دقعه 
که یك دفعه خاله‌ام خودش را ازجایگاه متهمان‌بیرون انداخته 
گەت . 

کے کن هی دا چاه تمام این شآهد‌ها و گواهی نامه‌ها فلابی 
است من مرد هستم و پاید بسر بازی بروم! 

هر جند محکمه بنفع خا لهام رای داد ولیازآن روز بنعد 
خاله‌ام خودش را مرد می‌داند و با بوشیدن لباسه‌ای شوهصر 
مر‌حوم‌اش‌تصورمی کند سر هنت تمام أت وازصیح تاش‌مشنول 
فرمان دادن وعملیات نظامی است۰دداین موقع صدائی ازطبته 
دوم .یده شد : 

- نظر بهودف. دفت ۰ می شمارم يك » دو , سه | بت 
ا اد مد ید 


۱۶۶ 


او لين روف لفیا 


برای اینکه کاملاً استراحت کرده باشم وقتی مواد ترن 
شدم روزنامه و مجله‌ای نخریدم و با خود می گفتم : 

حتماً توی‌کوبه مان با آدمهای ناشناخته‌ای آشنا شده 
ینا چیزهائی که نمیدا نم از آنها یاد گرفته مدت مسافرت را 
با شنیدن و گفتن چیزهائی بدیع با نجام خواهم رسانید . 

دوستی و دفاقت در حین مسافرت سیار دلچس وخوش 
آیند است . انسان دقتی با یکی اذ ههسفرانش آشنا می‌شود 
با ندازه کشف ژاره‌ای ذوق زده میگردد . ممکن است با هم 
سفرتان برای مدت ۵ ساعت۰ ۱ساعت یکروز با دوروزمسافرت 
کرده کاملا صمیمی شوید ولی ودفتی اذهم‌جدا شوید ممکن است 
تا آخر عمردیگراو را نبیند ویا | گردیدند نشاسید.چون‌ممکن 
است شکل و ویافه‌اش را نیزاز یاد برده باشید . و لی کمد بیش 
گاهی ازهمسفر ناغناس‌تان‌بادی می کنید ت 


۱۹۷ 


وقنی ترن حر کت کرد مسافت زیادی هم پیه‌ود هنوز من 
جلوی بنجرء کر يدور وایستاده و بیرون را تماڈ| می کردم : 
البته جاوی‌کوبه‌ای که شماره صندای من در آنجا بود ایستاده 
بودم در داخل کوبه مرد چاق ۵۵ ۶۰ ساله‌ای نشسته بود . 
از اینکه میدیدم چنین همسفری دارم خوشحال بودم چون 
میدا نستم اثخاص چاق معمولاً خوش بر خورد وخوش رفتار ند 
خنده برای اشخاص چاق واقعاً برازنده است مخصوصا وقتی 
شکم وناف بر آمد؛‌شان دراش خندیدن بالاو پائین شودمنظرء 
بدیعی ! بو جودهیا وردو لی‌همان خنده در آدملاغر که بو ست‌شکه‌ش 
دراثر گرسنگی بروده‌هایش جسبیده‌هنظرة ناراحت کنند» وتا ثر 
آوری‌را بوجود هیآورد ! 

وقتی واردکو یه شدم سلام کردم او بجای گرفتن سلاعءمن 
صدائی شبیه غر ناسه !اذ گلویش بیرون‌آودده بالافاصله عینکش 
را بچشم زده شرو ع به‌طا لم‌روز نامه نمود. آ نچنان‌دماغ خرطومی 
اش را توی روزنامه برده بود که‌انسان تصور می کرد او بجای 
«طا لمعه جدیت می کندروز نامه کت كا قلمی هم دردست 
داشت گاهی‌علاماتی‌روی روز نامه‌می گذاشت‌و یا خطو طی‌می کذید. 
با خود گفتم : 

ِ تیا با متا دار و 8 برو فسور دا نشمندی 
باشد و ممصو داز خط کشیدن زیر بهضی از فسمتهای‌روز نامها باست 
که مطالعات بیشتری‌در آن‌مودد بءمل آورد بخصو صد فنی‌جند ین 
جلد مجله وروز نامه بهلویش دیدم‌شك هن به یقین تبدیل شد . 


۱۶۸ 


برای اینکه صر صحیت را بااو باز کنم گفتم: 

- سفر بخیر قر بان : 

او بدون ] نکه‌سرش‌راازروز نامه برداردجوا بی‌شبیه نا له گر په 
ها داد که الیته من‌حیز ی از آن نهمیدم و بازهغول گرد ید ۰ 

سه .جهاد استگاه بدین‌منوال گذشت داشتم از تنهائی‌دق 
میکردم . پیر ون هم نمی‌شدرفت چون خیلی‌شلو غ بود وجابرای 
استادن وجود نداشت 

ازطرفی باوحق میدادم .جون‌انسان نیایدوفت بیکار خود 
راییهوده صرف کند . مطا لعه بهتر ین سر گر می‌است. از آن گذشته 
خدا ميدأ ند حئد دفعه گر فتادهمسفر بر حرفو جا نه لق‌شده بود که 
حالا حاضر نبود لب از لب بردارد . 

بدین در یب خودم‌را 5 نع کردموجو نا سر گر می‌دیگر ی 
ژداشتم جدیت کردم بخوا| مد لی‌قبل از خوابیدن متوجه‌شدم که آن 
۳۹۹ فقط مشغول مطا له بك صفح ةروز نا مهاستو اصاا مدتی‌است که 
حفحه را بر نمی گر دا ند . 

هنور چشمها یم خوب گرم خواب نشده بودکه باستلمه‌ای 
از خواب پیدآرشدم : این ستلمه از طرف همسئر چاق چا کر نثارم 
شده بود مردحاق گفت ِ 

6 بخشید‌ها‎ “ù - 

هن بتصوراینکه‌ایستگاه معصدم رارد شده با سا نحه‌ای‌بر ای 
قطاررخ داذه است فور از خواب‌بر یدم و ی خواستم‌از کوبه‌خادج 
شوم همسفرم گفت ۱ 

- ببخشید می خواستم سئوالی کنم . 

خواستم دوسه تا بهش بکم و لی دیدم درصحبت باز شده 
حیف استکه] نر ا بیندم لذا گفتم ۱ 

۷۶۹ 


بقر اید 

- مریش از چی می ترسه ؟ 

اولفکر کر دم‌حتماأسر بسر م گذاشتهو لیو قنی‌قیافهٌ جدی‌اور | 
ديدم گفتم : 

ت فردودید مر یض از <ی هی تر سه ¢ 

- بله 

_ او د کتر 

او جیزهائی روی‌روز نامه نو شمه در سید : 

سے نه اسف 

- هس ا بیمار سنا نه : 

له 

کلمه‌است که اولش ع است . 

عملیات (عمل) 

_ آهان زنده بأد درست شد . 

پس ازچندی‌بازم پرسید : 

ببخشید که نارداحت‌تان مي کنم. اون چیه که با زیادی 
جمعیت زياد میشه ؟ 

۔ وکلای مجلس . (و کیل) ! 

- زندانها (ز ندات) ! 

ره 

ت بازار سياه 

_ نه 

گرسنگی 

1 آهان در ‌سده . 

پس اذ مدتی مطالعه نا گهان فریاد زد 

د صلم وعلیکم ۰ 


۷۱۷۰ 


در حالیکه از این سلام و عليك بی‌موقع دجارحیرت‌شده 
بودم گفتم : 

و عليك لسلام .. 

رت بیدا کردم 

- چی‌چی درسته ؟ 

- جواب سلام دعلیکم ۰ 

دیگه شکی نداشتم که او دیوانه‌ای‌بیش نیست‌ازذاین لحاظ 
هر آن | نتظارم‌یکشیدم که ازحاي برخاسته گلویم‌دا بین دودسمش 
گرفته خفه‌ام کند بازاو گفت : 

ببخشید ور بان ستّوالی داشتم ن 
- بفرمائید 

- خواهش می کنم یکی از نت‌ها را تک 


هه دو 


- صو 

ئه 

ا 

درسنه خودشه ۰ خداو ند حفظ تان بکنه دوساعته که د نبا لش 
میگردم و پیداش نمی کنم‌مثل‌اینکه درس موسیقی شما بدك نیست. 

متشکرم ولی من نت های دیگری مثل فا , سل » لا هم 
میدانم . مدتی باز بسکوت گذشت تااینکه او درسید : 

۔ اسم چیزی که روی‌آن کشتی میگیرن چیه ؟ 

تشك 

۱۷ 


_درسته خد او ند ږشت‌و ینا هتان باشه هن مشنگک نوشنه بودم! 
آن روزنامه‌راکنار گذاشته روزنامهٌ دیگری‌بدست گر فته 


- آنچه از آسمان می‌باده چیه ؟ 

داران 

- من سنیگ نوشتم واقعاً شما با معلوماتین! 
وقنی دوسه ایستگاه گذشته او در سید : 
ببينم اسم عر بی حر جیه ؟ 

_ حمار 

- فر بون اون دهنت . 

حوب انگلیسی خوددن جی می‌شه ؟ 
-ابت! 

زنده بأد زنده داد درسته درسته 


اوجون رجه ۳ سر با یلد سشده کن می‌زد ۰ من‌درحالی 


که مات ومیهوت شده بودم بحر کات او نگاه می کردم ۰ تأاینکه 
بنزدیکی‌های آ زکار | رسیدیيم ۰ 


دداین موقع که کارش را تمام کر ده بود گفت 

من تمام روز نامه‌ها و محلات را می حرم ۰ 

۳ خیلی حو به سطع معلوماتثان تا لامیره ۰ 

A‏ را فی من بك سطر شم نمی حو نم بلکه‌مجله‌روز نامه 


را فقط وفتط برای حل جدول آن می‌خرم خودتان هم ملاحظه 
فرمو دید که جقدر بحل جدول مسلط هستم ۰ 


تازه من باصل قضبه دی در ده بودم که با نکارا ر سید.م او 


در آ نکار ا پیاده نمی‌شد ۰ وفتی خواستم ازاو جداشوم در سید 2 


لطفاً پغرما کید پبینم او این حرفا لفیا چیه؛ با بی‌حوصلگی گفتم 
-الف! «بایان» 


۱۷ 


نظر جر اید در مورد کتاب : 


وقتی پاپام کوچولو بود 
نوشته‌ی :]لگساندر راسکین 
نر جمه‌ی : ع ۰ ممین 

کتاب «وقتی پاپام کو چواو و3 نوشته ] . داسکین 
داستان مر دی است که کو د کش مبتاا به گوش درد شده واينك پدر 
برای تسکیناو؛ داستا نهای دوران کود کی خو یش‌ردا بیان‌میکند. 
نو سنده کوشیده است در خلال داصتان ۰ ۳ زان ر دياه را 
روشن سازد . این کتاب برای کود کان در عین حال که مشنول 
کننده است ۲ آموزنده هم میداشد ۲ آای متین که حود از 
ئۇ سد وان ۴ شعر ای کشور است ۰ در ترجمه‌ی کاب کا ما موفق 
میباشد ۰ 

کیرپان - شنبه ۱۸ آزرماه ۴۶ 


را می‌شناسند .از برو بچه‌های با ذوق روز گاراست ودست بعلم 


و شاعر - و اخیرأ که داستان «وقتی پاپام کوجو و بود» 
بدستمان رسید ۰ ديدم که در تر جمه‌هم دسئی دارد . کتاب نوشته 
کساندد داسکین» نویسنده‌ی شوروک است وحکایات 
بامز»ایست از وفتی که «یایاء‌ها کوجك بودند . خواننده وقتی 
<س میکند که 2 روز گاری پا پا یش هم کوچولو بود . شیطنت 
هم میکرده و حرف شنوائی هم نداشته , و حثی اذ این بأ بت به 
جزای اعمالش نیز میرسیده و مجازاتش هم میکرده‌اند» غرق 
در لذت میشود ... و بی‌اختیار درخیالهای خوشی فرومیرو ند 
چراکهد جنین کتا بها ئی تمام شدنی نیستند ». هريك ازدماها» 
میتوانیم چنینماجرائی دابشنويم : «چون درحفیقت هرپاپائی 
میئواند ماجرهای کؤد کی خود را تعریف کند». عبارات کتاب 
ساده و روان و محاوره‌ها دلنفین و خوده‌انی است و بد نبود 
دوست ما «متین» شرح کوتاهی هم در معرفی نویسنده این 
اثر می‌نوشت و یادش باشد در کتاب‌های بعدی .> 


مجله قر دوسی - ۳۰ آبان بجع 


۱ - قصه‌های آندونزی 


« در دو جلد » 


شامل افسانه های توده‌ای جمپوری اندو نز ی و يك 
مقدمه کامل . مترجم در مقدمه . داجع به‌این کتاب چنین خاطر 
نشان‌میسازد : «این عا » متعلق به ملت‌زحمت کش اندو نزی‌است. 
ملتی که طی سه قرن در اسادت هلند بها بود و سېس نو بت به 
انگلیس و ]مر یکا دسید که برای چپاول وغادت‌تروت‌ملی 
آنها , مواضم خود دا دد اندو نز ی استحکام بخشند . اما 
رنج وامارت یك مرحله ضروریاست برای‌بیداو که آزادگ. 
بالاخره مبارذه مردم ادګ نز ی بی ثمر نماند . سال ۱۹۴۵ 
فرا دسید».سالی که ر اهز نان فا شیست سر کوب‌شدند وخورشید 
فروزان آزادی ملتها درخژيد و زندانها مبدل به دانشگاههاو 
مراکز آموزش و پرورش‌شد ومیدانهای اعدام میدل به‌پاركها 
و باغهای کود کان . در چنین‌شرایطی بودکه جمهوری جوان 


أندونزی مو جودیت <ویش را اعلام داشت . این قصه‌ها > به 


این مردم مبارذ ۰ که هدوز هم مبارزاتشان درراه هبو دشر ایط 
زند گی زحمتگعان و ددست آوردن استعلال ام ادامه دارد 
تعلق دارد . 


اثر ذو یسنده بر ر لك دس : مامین - سیبیر ياك 


7 در مورد این کناب aS,‏ سيار شیر ین است ودلیذیر» 
میتو انم بگو گيم هم بشما بچه ها وهم به‌شما پدر ان‌ومادران» که گر آ نرا 
نخوانید بی تردیدیشیمان خواهید شد . نویسنده باقلمی‌شیر ین. 


شم را ۳ فضیات دوست‌داشتن جیزهای حوب زمین آشناممسازد. 


۳ - افسانه‌های 3 آفتات تابان ۱ 


ژابون وی سیا ئی ترش جیزهای زبیاست .ادبیاً تش 
طبیعتش ۰ آداب و ءادات مر‌دمش , د هو شمزدیو تمدن ویژه 
آمباکشن قصه‌های ژایونی را بخو نید ۳ ما هم به این‌موضوع 


,۳ شو یبد َ 


۰ ريال 


ڪا 


۹ و e‏ 
ار یاراست ایو ما ورك 


دارای بروانه شماده ۷۱۳ وزارت فره‌نگک وهنر 


